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شکاف طقاد 
ق طبغانی 
براساس آخرین آمار بانک مر کزی در سال ٩۲‏ 
همچنان شاهد رشد شکاف طبقاتی هستیم. گرچه 
دراین سال اقتصاد وضعیت بهتری داشته و نرخ 
رشد این شکاف کمتر از گذشته بوده‌اما با وجود همه 
تلاش‌های صورت گرفته همچنان با عدالت مورد 
نظر فاصله گرفته‌ايم. 
درهر جامعهای ضعف طبقه متوسط یکی از 
تشانه‌های شکاف طبقاتی گستر ده است. بعتی اگر 
بخش اعظم جامعه‌ای راطبقه متوسط تشکیل بدهند 
نشانگر آن‌است که عدالت اجتماعی بهتری در آن 
کشور بر قرار شده است. به هر حال در هر جامعه‌ای 
اقلیتی فقیر و اقلیتی ثر وتمند وجود دارد و عدالت 
هم به این معنا نیست که تمام آحاد یک ملت از یک 
سطح زند گی بر خوردار باشند. آن که بیشتر تلاش 
می کند قاعد تابه برخورداری بیشتری هم دست 
می‌یابد و ان که کمتر تلاش می کند قاعد تانباید سهم 
یکسانی از ثروت جامعه راطلب کند. اما شاخص و 
معیار برای ارزیابی عدالت اجتماعی در یک جامعه 
سطح ومیزان گسترش طبقه متوسط است. وقتی 
می‌سنويم یامی‌خوانيم که ش سکاف طبقاتیافزایش 
پیدا کرده‌این سخن به این معنااست که اولافاصله 
فقیر وغنی خیلی بیشتر شد هو ثانیاطبقه متوسط هم 
حجم کوچکتری راتجربه می کند ودار د به طبقه فقیر 
نزدیکتر می‌شود. 
جامعه ایران رامی‌ فان ازجمله جوامعی دانست 
که اقلیتی ٹر وتمند دارد و بخش قابل توجهی از طبقه 
متوسط آن‌هم به طبقه فقیر نزدیک شده‌اند که این 
حالت و وضعیت با توجه به اعتقادات و باورهای دینی 
جامعه شایسته نیست. 
طبقه متوسط جامعه مادر سال‌های اخیر به دلیل 
وجودنوسانات و تکانه‌های اقتصادی قابل تو جه» رو 
به ضعف گذاشته واین روند می‌تواند در صورت 
استمرار, آسیب بیشتری را به این طبقه که طبقه 
اصلی جامعه محسوب می‌شوند وارد آورد. 
درست یا غلط بر خی عقیده دارند که بالای ۵۰ 
درصد جامعه از حداقل در آمد برای داشتن یک 
زند گی مطلوب بر خوردار نیستند. یعنی معتقد ند 
وقتی خود بانک مر کزی خط فقر رابالای دومیلیون 
تومان اعلام می کند نیمی از خانواده‌های ایرانی از 
این سطح در امد برخوردار نیستند. شاید پذیرش 
این سخن کمی سخت باشد امابانگاهی به‌متوسط 
حقوق کارمندان و کار گران و بازنشستگان می‌توان 
تاحدودی این سخن رایذ یرفت البته خط فقر در 
جامعه شهری تفاوت‌هایی با جامعه روستایی دارد 


۰ی ٩۳‏ طلاعات کی 


وشایدب‌انیمی ازرقم اعلام شده‌برای خط فقر 
شهری‌مانند تهرآن بتوان در بسیاری از مناطق ایران 
هم ام ور زند گی راچر خاند.امادر هر حال وجود 
فاصله‌های طبقاتی و رشد شکاف طبقاتی نشانگر آن 
است که ماهمچنان در برقراری عدالت اجتماعی 
ناتوان مانده‌ایم. 

اینکه در شهرهای بز ر گ بویژه در تهران شاهد 
مانورانوع واقس ام ماشین‌های لو کس و گرانقیمت 
باشیم و مردمی که حتی برای اجاره خانه خود در 
مضیقه هستند بشنوند که فقط شار ژ ماهیانه بعضی 
از آپارتمان‌ه ای بالای شسهر از حقوق یک ماه آنان 
نیز بیشتر است و یا شساهد افزایش تعداد برج‌هاو 
قصرهایی باشند که جز حسرت چیزی به دنبال 
نمیآورد.در توانایی نظام در تقسیم عادلانه ثروت 
و عدالت اجتماعی شک می کنند هیچ کس مخالف 
رفاه‌یا ثروت نیست. هیچ کس هم انتظار ندارد که 
همه در فقر زند گی کنند یاچشم دیدن ماشین یاخانه 
خوب رانداشته باشند. آنچه که موجب نارضایتی 
مردم می‌شود آن است که اولا افزایش ثروت و 
سرمایه در بسیاری از موارد در جامعه امروز ایران 
محصول کار و خلاقیت و تلاش یاابتکار و نوآوری 
واستعداد وتوانایی و کوشش مضاعف نیست و 
دریک کلام«حق»‌نیست ودیگر آن که دولت 
در دریافت حداقل حقوق جامعه یعنی اخذ مالیات 
ازاین ثروت‌های رو به تکاثر ناتوانی نمایان نشان 
می‌دهد که این هم «حق» نیست و ناراحتی ونگرانی 
جامعه از همین است که چراباید در جامعه‌ای که 
طبقه متوسط آن‌هر روز ضعیف تر می شود چنان 
بستر فراخی برای تکثیر سرمایه و ثروت‌اندوزی و 
فخرفروشی برای عده‌ای معدود واقلیتی پر توقع 
مهیا گردد؟! 

عدالت خواسته به حق افر اد یک جامعه است و 
لبته عدالت اجتماعی به معنای تقسیم یکسان ثروت 
بین همه مردم یا عدم وج ود فاصله طبقاتی یایک 
جامعه بی‌طبقه هم نیست. اما حداقل انتظار آن است 
که شکاف طبقاتی به جای رشد رو به کاهش بگذارد 
و طبقه متوسط تقویت شود تاجامعه به نوعی تعادل 
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توا 


ذ وتنی 


است که‌د آن حسد 


ام حسن عسکر ی (ع) 


مهای بی‌واسطه 


ao, 
ټماشای طبیعت‎ 

در قدم اول خداوند انسان رادر زمین قرار داد و 
ها ف اران خویش رادر آن آفرید تااتسان با 
تأمل و تفکر به روی نعماتش بتواند به در کی از حقایق 
هستی نائل گردد. 

ب رگ درختان سبز, در نظر هوشیار 

هر ورقش دفتری است معرفت کرد گار 

معرفت کرد گار دیدن این عالم است 

خوب جهان راببین هر چه ببینی کم است 

رابطه رستگاری و طبیعت در این است که با 
تماشای‌طبیعت عظمت آن راخواهی دید وخواهی 
شناخت پر ورد گارت راوهر گاه‌عظمت‌اورافهمیدی 
واز آن ترسیدی خود به خود سعی می کنی رستگاری 
رااز آن خود کنی. حال چگونه تماشای طبیعت را به 
سعادت تبدیل کنیم؟ تماشای طبیعت باید با تأمل 
وتفکر باشد.بای د به‌هر ذره‌ای‌بهادهید.ا گر تفکر و 
تأمل مکمل نگر یستن باشد به رستگاری و عرش الهی 
خواهید رسد. پس یکی از راه‌های رسیدن به رستگاری 
تأمل در ژرفای طبیعت است که البته بهره‌مندی از 
آن کار هر کسی نیست. 
محمد مهدی نزادانصاری - مدرسه شاهد ابوذر اصفهان 

ستون به ستون فرج است 

بشر به امید زنده‌است و در سایه‌ی آن‌هر ناملایمی 
راتحمل می کند. ن ور امید و خوشبینی در همه جا 
می‌درخشد و آوای دل‌انگیز آن در تمام گوش‌ها طنین 
اندازاست: مایوس نشوید وبه زند گی امیدوار باشید " 
مفهوم این جمله رامردم و اکثریت افراد کشور در 
قالب عباراتی دیگر زمزمه می کنند: مگر دنیاراجه 
دیدی؟ از این ستون به آن ستون فرج است" 

اما داستان این ضرب‌المثل: 
محکوم شده بود زیر تمام امارات و قراین ظاهری بر 
ارتکاب جرم و جنایت او حکایت می کر د. جوان رابه 
سیاستگاه بر د ند و به ستونی بستند تاحکم اعدام رااجرا 
کنند. طبق روال به او پيشنهاد کر دند که دراین واپسین 
دقایق عمر خوداگر تقاضایی داشته باشد در حدود 
امکان بر آورده خواهد شد. محکوم بی گناه که از همه 
طرف راه خلاصی رامس دود دید نگاهی به اطر اف و 
جوانب کرد و گفت: اگر برای شما مانعی نداشته باشد 
مرابه آن ستون مقابل ببندید. "درخواستش را اجابت 
کردند و گفتند: "آیاتقاضای دیگری نداری؟" 

جوان بیگناه پس از لختی سکوت و تامل جواب 
داد: "می دانم که ز حمت شمازیاد می شود ولی ميل 
دارم مرا ازاین ستون باز کنید وبه ستون دیگر ببندید." 
عمله‌ی سیاست که تا کنون مسئول و تقاضایی به این 
شکل و صورت ندیده‌و نشنیده بودند از طرز ونحوه 
درخواست جوان محکوم دچار حيرت شده پر سید ند: 
"انتقال از ستونی به ستون دیگر جز آنکه اجرای حکم 
راجند وقتی به تاخیر اندازد چه نفعی به حال تو دارد؟" 


محکوم بی گناه که هن_وز بارقه امید در چشمانش 
می‌درخشید سر بلند کرد و گفت: آدنیاراچه‌دیدی؟ 
از این ستون به آن ستون فرج است!" 
مجدداعمله سیاست برای انجام اخرین 
درخواستش دست به کار شدند که بر حسب اتفاق 
یاتصادف ویاهر طوردیگر که محاسبه کنیم در 
خلال همان چند وقت از دور فریادی به گوش رسید 
که: دست نگهدارید. دست نگهدارید. قاتل دستگیر 
شد."وبه این ترتیب جوان بی گنه از مرگ حتمی 
نجات یافت. محمود جعفری از کوهبنان 
درددل 
۱-بارها و بارها توسط گویند گان خبر از رسانه‌ملی 
که هزینه‌اش از جیب ملت شریف و داناوبا غیرت 
ایران عزیز پرداخت می‌شود. شنیده‌ايم و شنیده‌اید 
که می گویند مثلاً امروز برای دهمین جلسه دادررسی 
غیرعلنی آقای م -ه_خبرنگاران حضور نداشتند. 
اولاً بر اساس قانون اساسی رسالت خبرنگاری حکم 
می کند که بااحضور خود و تهیه خبر مراتب رابه اطلاع 
عموم مردم شهید پرور برساند. چه کسی جلوی این 
کار رامی گیرد؟ ثانیاً مسوولان واقضا فکر می کنند 
مردم نمی دانند م -ه کیست و به کجا وابسته است؟ 
۲-بنده‌پیشنهاد می کنم در صفحات مجله 
صفح های راباعنوان پس چی شد؟ اختصاص دهید 
تا باز هم طبق قانون اساسی و گفته‌های رهبری مرد م 
بتوانند مطالبات خود راطلب کنند مگر مردم صاحبان 
انقلاب و شماامانت داران ان نیستید؟ 
۳-ای‌رهبر.ایر یس جمهور:ای‌مسئولین...شماها 
رابه فرق شکافته حضرت علی (ع) قسم می‌دهم به 
داد مر دم برسید. فاصله طبقاتی خیلی, خیلی زیاد شد ه. 
آفتابه دزد را که از فقر کار ناشایستی کرده‌می گیرند. 
چوب تو آستینش می کنند ولیکن با دانه درشتها کاری 
ندارن د و تازه‌حتی برای داد گاه‌رفتن‌هم کلی به انان 
خضرت مت سل ا( ص ان فر مایت مادا 
مسئولین پشت درهای بسته قرار گیرند و غافل شوند 
و ضعیفان توسط زورمندان پاره. پاره گر دند. 
محمدعلی قره گوزلو -شهرری 
کتب یا در آور ده‌اند...... 
ظهر یک روز پاییزی بعد از هزاران تکاپو و جست و 
جو معلوم شد کتب مور د نظر بنده‌در قسمت کتاب‌های 
مرجع کتابخانه مر کزی‌استان قرار دارد.بعد از مراجعه 
مسول پذیرش باجست وجودر کامپیوتر و تایید 
وجود کتب مورد نظر هزینه ثبت نامی دریافت کرد و 
مارابه قفسه‌ای که کتاب مورد نظر آنجا بود رهنمون 
شد.وقتی به قفسه مورد نظر رسیدیم دیدیم جاتر است 
و بچه نیست... مسول پذیرش در جواب فقدان کتاب 
مورد نظرباخونسردی تمام گفت:اینجاایرانه! آیادر 
کشوری که به عنوان مهد تمدن اسلامی و به عنوان یکی 
از کشورهای فرهنگ سازعرصه جهانی مطرح است 
چنین چیزی ممکن است؟ کتاب مرجع پادر آورده و 
رفته؟ مسئول ذیر بط در جواب خاطر نشان می‌شود 
یکی تاره کاس ار اند 
ا مر تضی محمدی - هشترود 
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انامه به سردییر 


ج ج چ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت شماخوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض تبریک 
فرارسیدن ماه مبار ک ربیع‌الاول که میلاد پیامبر 
رحمت در آن‌قرار گر فته است به شماعزیزان, وبا 
این درخواست که نامه‌هایتان را خوش خط و خوانا 
روی یک طرف کاغذو تر جیحااز طریق ایمیل یا 
نمابر ارسال کنید واز نامه‌های مربوط به بخش‌های 
دیگر مجلهبه‌این ستون خودداری فرماییدو 
بالاخره با پوزش همیشگی به خاطر تأخیر احتمالی 
دریاسع به موق باقاماهای شما گرامان. 
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# محمد احمدوند از ملایر 

مقاله جدید شما تحت عنوان«عادت عجیب 
مسوولین ایرانی» به دستم رسید که در شماره 
اینده بخش‌هایی از آن‌رادر همین ستون خواهید 
دید.ضمنامقاله دیگری هم از شما تحت عنوان 
«خودمان داریم اخلاق و فرهنگم ان را نابود 
می کنیسم» در نوبت چاپ در یکی از شماره‌های 
آین ده‌قرار گرفته است. به هر حال امیدواریم 
همکاری قلمی شمامدرس محترم دانشگاه هر 

* محمود جعفری از کوهبنان 

مطالب شمابه دستم می‌رسد.یکی از انهارا 
در همین شماره چاپ کرده‌ایم و بقیه انهادر نوبت 
جاپ‌قرار گرفته اند. برای شما خواننده فعال و 
قدیمی آرزوی توفیق می کنم. سر بلند باشید. 

# مرتضی محمدی از هشترود 

مطالب جدید شمابه‌دستم رسید. از جمله 
مطالب کوتاه:ق دم زدن با کفش دیگران. خود 
شیرین دیجیتال, بوی نان زیر بام و... که به تدریج 
از آنهادر همین صفحه استفاده خواهیم کرد. از 
همکاری خوب شما با نشریه خودتان سپاسگزارم. 

* المیر| یادمند از تبریز 

دل نوشته شما راخواندم. قلم خوبی دارید که 
می‌تواند با اند کی ممارست بیشتر و تعمیق به رشد 
کیفی بهتری هم دست پیدا کند. مطلب شما رادر 
نوبت چاپ قرار دادم تادر یکی از شماره‌های آینده 
مورد استفاده قرار گیرد. پیروز باشید 

# علیر ضا مستعلی زاده از بردسیر 

ایمیل شمانوجوان عزیز به دستم رسید. 
پیشنهادهایی را که مطرح کرده بودید باادوستان 
تحریریه در میان خواهم گذاشت. از ابراز لطفتان 
هم صمیمانه متشکرم. موفق باشید. 

# امیر کریمی از نو آباد دلفان 

نمابر شما که باخطی خوش و چشم نواز قطعه 
شعری در ان خود نمایی می کرد به دستم رسید که 
طبیعتا ان رادر اختیار | قای مهدیزاده‌مسوول ادبی 
مجله قرار خواهم داد تا مورد بررسی قرار گیر د. از 


/ باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 
ڪڪ ٽڪ 
نشانه روح جوانمردی 


وف انوش یروان‌ساس ای در حال دا عردن کام کر ودب واطلام 
دادند که برای پیش برد کار ناجارند برخی از خانه‌هایی را که در نقشه قرار 
گرفته‌اند.به قیمتی مناسب بخرند سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا 
بگذرد.اما در این میان پیرزنی هست که در خانهای گلی و محقر زند گی 
می کند و علیرغم آن که حاضر شده‌ايم منزلش رابه صد بر ابر قیمت 
واقعی‌اش از او خریداری کنیم. باز راضی نمی‌شود. چه باید کرد؟ 

انوشیروان گفت: " خودتان بر وید و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی 
که همه ما ایرانیان داریم. با او رفتارکنید." 

کسانی که از ویرانه‌های کاخ کسری بر لب دجله‌ی عراق دیدن کرده‌اند. 
حتماً د یوار اصلی کاخ راهم دیده‌اند که در نقطه‌ای خاص به شکل عجیبی کج 
شده و پس از طی کر دن مسیری اند ک باز در خطی راست به جلو رفته است. 
این نقطه از دیوار همان جایی است که خانه آن پیرزن تنها بود و بنای کاخ را 
به احترام حقی که داشت. کج ساختند تا خانهاش ویران نشود و تاروزی هم 
که زنده بود. همسایه دیوار به دیوار پادشاهاند. 

از آن زمان‌هزاران سال گذشته‌است اماد یوار کاخ کسری کج مانده‌است 
تا نشانه روح جوانمردی مردم ايران باشد. 


خو شحالی‌بعنی... 

"کارل گوستاویونگ "بروان 
شناس سوئیسی تعبیربسیار 
" جالبی از انسان خوشحالدارد. 
کسانی می‌توانند خوشحال 
باشند که از تجارب زندگی 
آموخته‌ان د؛ که ناخوشی‌ها 
رابدون مغلوب شدن توسط 
آنها, به دوش‌بکشند. 
واستقامت! 

خوشحالی یعنی اطمینان درونی. به این معنا که درد رنج سختی و 
بیماری وم رگ جز لاینفک زند گی ما هستند اما هیچ کدام نمی‌توانند مارا 


از پا بیندازند. 

خوشحالی یعنی میل به زند گی علیر غم علم به فانی بودن همه چیز. 

خوشحالی یعنی در سختی‌ها لبخند زدن. 

خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بز رگ مابرای به دوش کشیدن 
مشکلات. 

خوشحالی یعنی. بعد از هر زمین خوردن بتوانیم باز هم بلندشویم. 

بعد از هر گریه همچنان بتوانیسم بخندیم ولبخند بر لب دیگر همنوعان 
بیاوریم! ۱ 

خوشحالی یعنی حضور کامل ماء درهستی! 

خوشحالی یعنی همچون رود جاری بودن 

ودر حر کت بودن» عبور کردن 

و به عظمتی بی‌پایان چشمدوختن! 

خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یک آری بز رگ به زند گی. 

خوشحالی یعنی ادامهدادن... 

دوست خوب من! آرزو می کنم هميشه خوشحال باشی. 


می کر د. چشمش به شاه‌افتاد. باد ست اشاره‌ای به اوکر د. 

کریم خان دستور داد درویش رابه داخل باغ‌آوردند. 
کریم‌خان گفت: این‌اشاره‌های توبرای 

چه بود؟" 


> 
درویشی تهیدست از کنار باغ کریم خان زند عبور 


درویش گفت: "نام من کریم است ونام 
توهم کریم و خداهم کریم. آن کریم به تو 
چقدر داده است و به من چه داده؟" 

کریم خان‌درحال کشیدن قلیان بود. 
گفت: آچه می‌خواهی؟" 
درویش گفت: همین قلیان مرابس 
تا 

چند روز بعد. درو ش قلیان رابه 
بازار برد وفر وخت. خر یدار قلیان کسی نبود جز کسی که می‌خواست نزد 
کریم خان برود و برایش تحفه‌ای ببرد. پس جیب در ویش را پر از سکه کرد 
و قلیان رانزد کریم خانبرد. 

روزگاری سپری شد. درویش برای تشکر نزد خانرفت. 

ناگه چش مش به قلیان افتاد. باد ست اشاره‌ای به کریم خان زند کر دو 
گفت: "نه من کریمم نه تو. کریم فقط خداست که جیب مرا پر از پول کرد و 
قلیان تو هم سر جایش‌هست!" 


دیدار خدا یا خانه خدا؟ 


عارفی قصد حج کرد. فرزندش پرسید: ‏ پدر کجا می‌خواهی بروی؟" 
گفت: "به خانه‌خدایم." 

پسر به تصور آن که هر کس به خانه خدارود خدا راهم می‌بیند. پر سید: 
ی 

بد رکفت مناست توت 

پسر گریه سرداد. پدر دلش به رحم امد واو رابا خود برد. 

هنگام طواف پسر پر سید: "پس خدای ما کجاست؟"پدر گفت: "خدا 
كرا ان ۳ 

پسر بیفتاد و بمرد. پدر وحشت زده فریاد بر آورد: "آه‌پسرم چشد؟" 

ظریفی‌گفت: توبه زیارت خانه خدا آمدی. آن‌رادر ک کردی‌امااوبه 


دیدن خدا آمده بود به سوی او رفت! 


چه زیبا گفت د کتر شریعتی: 

در دنیایی که روزی, روح بدنمان, را 4 7۳ 
ترک می کند. انتظار ماندن از دیگران ِ 

برای کسی که می‌فهمد هیچ توضیحی 
لازم نیست و برای کسی که نمی‌فهمد. هر 
عذاب می‌دهند. مهم نیست که چه "مدر کی "داریم.مهم این که چه"درکی" 
داریم.مغز کوچک و دهان بز رگ میل تر کیبی بالایی دار ند کلماتی که از 
دهان ما بیرون می آید ویترین فروشگاه شعور ماست. پس وای بر جمعی که 
لب رابی تامل وا کنند چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج 

تهیه: نیلوفر گردان 


١ ۰‏ ی ٩۳‏ اطلاعات مکی نل 


ی دار د سیمای دین شمانماد است 


حضر ت على (ع) 


ترس مس ورای اک پاات سورب 
لبنان وعراق دیدار کرد 

##بشار اسد: دولت ومردم سوریه پایمر دی خود را 
مدیون حمایت‌های ایران به ویژه مقام معظم رهبری 
می‌دانند 

#«حاج سیدعلی | قاخمینی:هیچ مصلحتی بالا تر از 
مقابله با فساد نیست 

#«الهام امین زاده‌معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: 
مردم باید از حقوق شهروندی مطلع شوند 
«جهانگی ری معاول اول رئیس‌جمه وری:منابع 
کشور کماکان هدر می‌رود 

رئیس سازمان ثبت احوال: ۵۵درصد جمعیت 
کشور زیر ۲۰ سال سن دارند 

##هزاران اردنی در اعتراض به توافق گازی با رژیم 
صهیونیستی تظاهرات کر دند 

وزير بهداشت: گسترش بی‌رویه آموزش پزشکی 
متوقف می‌شود 

#«ظریف:ایر ان برای حل موضوع هسته‌ای حسن 
نیت دارد 

برنامه‌های دولت برای عبور از شوک نفتی 
تشریح شد .مرا کزی که نفت فر وختند یک دلار 
بازنگر داندند 

##طرح تازه دولت بعد از سبد کالا؛ وام ارزان تا ۵۰ 


ج: :در رابطه با فساد ۱۲ هزار میلیاردی 
TT‏ 
«طرح تحقیق و تفحص از اپراتورهای تلفن همراه 
کلید خورد 
معاون سازمان محیط زیست: نگرانی مر دم درباره 


آشوراد درست است 


وزی راقتصاد: نگاه دولت به بورس خاص‌تر 


می‌شود 

روسیه با ۴ کشور شور وی سابق ائتلاف اقتصادی 
تشکیل داد 

پذیرش بیماران‌با کارت ملی در ۶۷۰بیمارستان 
آغار شد 

#ارتش اردن در مرز عراق از بیم نفوذ داعش به حال 
آمادوباش کامل در آمد 

۶ بود جه عربستان به دنبال کاهش بهای نفت د چار 
٩‏ میلیارد دلار کسری شد 

«احتمال بر کناری لوران فابی وس وزير خارجه 
فرانسه شدت گرفت 

#دولت س وریه برای‌مذاک ره با مخالف ان اعلام 
آمادگی رسمی کرد 

مک کین سناتور جمهور یخواه آمریکا: عشایر سنی 
عراق رامسلح می نیم 

#ناتوو آمریکابزر گترین خطر در د کترین جدید 
نظامی روسیه 


۱ | 


# 
اصاعات شم 


۷ زجهان سیاست 


جج ٽڪ 


رضا کیان 


افزایش مشکلات رژیم صهیونیستی 


تلاش‌های جدید علیه مقاومت 


رژیم صهیونیستی بعد از جنگ غزه دچار مشکلات 
زیادی شده است. ساکنان سر زمین‌های اشغالی در 
وضع ناامید ی محسوسی به سر می بر ند وروند مهاجرت 
معک وس از داخل به خارج مناطق اشغالی افزایش 
فلسطین در باره‌مهاجرت معکوس جوانان صهیونیست 
به کشورهای اروپایی می گوید: بافت جغرافیایی رژیم 
صهیونیستی هر روز در حال تغییر است ومادامی که 
مقاومت ملت فلسطین وجود دارد بقا در فلسطین 
اشغالی غير ممکن است. 

درجنگ ۱ ۵روزه‌غزه به رغم حملات گسترده 
صهیونیست‌ها به مردم غزه بیشتر تاسیسات زیر بنایی 
رژیم صهیونیستی آسیب دید. ۱۰ میلیارد دلار به دلیل 
سقوط بازار بورس تل آویو به پایین‌تر از ۵ در صد. ضرر 
اقتصادی ایجاد شد و یائل اندورن از سران بلندیایه 
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی با صد ور بیانیه‌ای. از 
افزایش کسری بودجه این رژیم در سال مالی اینده 
خبر داد.اين وضعیت شکننده در داخل سرزمین‌های 
اشغالی همچنان رو به افزايش رفت و منجر به گسترش 
اعتراضات شده است. امروزه سر زمین‌های اشغالی 
شاهد شکل گیری انتفاضه سوم است. جمیل مزهر " 
غزه در سخنانی گفت که صبر و سکوت مردم فلسطین 
در قبال شهر ک‌سازی. افزايش تعرض‌ها و جنایات در 
قبال‌مقد سات زیاد طول نخواهد کشید و فلسطین در 

در واقع کشتار بی‌رحمانه مردم ساکن غزه توسط 
هواپیماهای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱ ۵روزه و بعد 
از آن تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و ادامه 
طرح توسعه شهر ک سازی‌ها خشم فلسطینیان کر انه 
باختری و سرزمین‌های اشغالی را برانگیخته وطی این 
مدت بعد از کشته شدن‌هر فلسطینی در این مناطق. 
راهییمائی‌ها واعتراضات گستر ده‌ای توسط فلسطینیان 
شکل گرفت که‌انتفاضه سوم را نوید میهد .در ماه 
گذشته به دنبال شهادت "معتز ابراهیم خلیل حجازی' 
شهید آزاده فلسطینی» ۳۰۰۰ نیروی صهیونیستی در 
قدس اشغالی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات 
و 0 
جدود ۰۰۰ | خانه صهیونیست نشین, با اعتراض 
قدس اشغالی کشیده شده‌است. همچنین زمانی که 
صهیونیست‌ها بر روی "زیاد ابوعین وزیر فلسطینی 
ا 


۳۹۱۳۵ رو‎ ٠ 


در رام الله عزای عمومی اعلام شد و اعتراضات مردمی 
علیه اشغالگری شدت گرفت. 

در آخرین تحولات. ده‌ها هزار فلسطینی روز جمعه 
اشغالی عليه محد ودیت‌های جدید رژیم صهیونیستی 
علیه نماز گزاران فلسطینی دست به تظاهراتی باشکوه 
زدند.به گفته‌مد یرمسجدالاقصی,شمار تظاهر کنند گان 
به بیش از ۰ ۶هزار نفر می‌رسید که از کر انه باختری 
برای‌بر پایی نماز به این منطقه آ مده‌بودند.از طر ف دیگر 
ساکنان غزه‌با همه مشکلات. همچنان روحیه مقاومت 
خودراحفظ کرده وبا وجود اینکه امسال حلقه‌های 
محاصره‌اقتصادی غزه در مقایسه باسال‌های گذشته 
از عمل به تعهدات خود در قبال موافقتنامه جنگ ۵۱ 
روزه غزه و همچنین خد مت دولت مصر به این رژیم در 
نابودی تونل‌های حمل مواد غذایی و ایجاد منطقه حائل 
در بخش مصری رفح تنگتر شده‌است. امامراسم بیست 
وهفتمین‌سالگرد تاسیس جنبش مقاومت اسلامی 
همراه‌بود این جنبش ابعاد دیگر ی از توانایی‌های دفاعی 
خود رادر عرصه‌های مختلف زمینی. هوایی و دریایی و 
همچنین جنگ الکتر ونیک به نمايش گذاشت. 

مشکلات داخلی فراوان 

درسوی‌دیگر ماجرا؛رژيم صهیونیستی علاوه بر 
مشکلات داخلی که در بالا گفته شد. بامشکلات سیاسی 
متعددی مواجه است. در هفته‌های قبل نتانیاهو به دلیل 
اعتراض زیپی لیونی ویائیر لاپید. وزیر داد گستری و 
دارایی این رژیم به لایحه اعلام رژیم صهیونیستی به 
عنوان دولت یه ودی" آنان رااز کابینه اخراج کردو 
کابینه وی فر وپاشید و تصمیم به بر گزاری انتخابات 

پس از این ی زنی سران صهیونیست عليه 
یکدیگراوج گر فت ومشخص شد که‌میان‌هیآت حاکمه 
جالش‌های عمیق حکایت دارد. به عنوان مثال سایت 
صهیونیستی عاروتص شوااعلام کرد: 'یاییر لاپید 
رئیس حزب یش عاتید ووزیر دارایی بر کنار شده کابینه 
نتانیاه و با حضور در جمعی از صهیونیست‌ها در تل 
ا 
بدهکار است.چرا که در طول ۰ ۲سال گذشته مقامات 
اسراییلی هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت زند گی 
آنها انجام نداده‌اند. مجموع این شرایط سخت پیش 
روی‌رژیم صهیونیستی.سبب شد هاست تانتانیاهو و 


اتهام زنی سران صهیونیست علیه یکد یگر 
اوج گرفت و مشخص شد که مبان هیات 
حاکمه این رژیم اختلافات اساسی وجود دارد 


همراه ان وی امنیتی کردن فضا واحتمال اقدام نظامی 
دوباره علیه جریان مقاومت را بار دیگر در دستور کار 
قرار دهند و در همین حال تلاش‌هایی که از سال قبل از 
سوی تشکیلات خود گر دان و دولت‌های اروپایی جهت 
شناسایی دولت فلسطین دنبال می‌ شود نمی تواند نتایج 
مفیدی برای جریان مقامت داشته باشد. بنابر این جبهه 
مقاومت فلسطین‌بارهایی از جنگ ۱ ۵روزه,بار دیگر در 
معرض فشارهای جدیدی قرار گر فته است. 

تحر کات نظامی صهیونیست‌ها در هفته قبل به 
شکل یک اقدام حقیرانه در حمله نقطه‌ای به سوریه 
نشان داده‌شد ودر روزهای قبل نیز این حملات نقطه‌ای 
بار دیگر متوجه غزه‌ شد. اسرائیل که در 
حمله هفته قبل به سوریه. با خویشتنداری 
سوری‌ها نتوانست نقشه خود برای وارد 
کردن سوریه به منازعه‌ای دیگر و همزمان 
فرافکندن مشکلات داخلی سر زمین‌های 
اشغالی رااجرا کند. اين روزها بار دیگر غزه 
راموردحملات کورقرار داده‌تاازیک 
سو توافقنامه آ تش بس راسست کردهو 
ازرسمیت بیندازد واز سوی‌دیگراذهان 
عمومی رااز مشکلات داخلی خود باامنیتی 
کردن فضادور کند. 

ازهمین رواز هفته ‌قبل»رسانه‌های 
اه اک 
می‌دهند. روزنامه صهیونیستی آسرائیل 
هیوم کهاز آن به عنوان شیپور تبلیغاتی بنيامین 
نتانیاه ونخست وزیر این رژیم یاد می‌شوداز جنگ 
جدید رژیم صهیونیست در آینده نزدیک خبر داده‌و 
مدعی شده که ار تش صهیونیستی در این جنگ پیر وز 
خواهد شد. شیلدون ایدلسون " سرمایه دار معروف 
آمریکایی و صاحب امتیاز روزنامه آسرائیل هیوم که 
حامی مال تمامی ر قابت‌ه ای‌انتخاباتی نتانیاهوبودو 
اخیرامدعی‌شده‌بود که "چیزی به نام ملت فلس طین 
وجودن دارد در جمع کارمندان این روزنامه تاکید 
کرده‌است که اسرائیل به زودی وارد جنگ جدیدی 
خواهد شد و در آن پیروز می‌سود .این در حالی است 
که اوری مسگاف تحلیلگر روزنامه‌ها آرتص اعلام کرد: 
باید اقدامات نتانياهو در عرصه مسائل داخلی و نه تنها 
اجتماعی و اقتصادی را به دقت زیر نظر گرفت. چرا که 
تاکنون مشخص نشده است که آیا اولویت وی منافع 
میا ای ی 

مسگاف تصریح کرده است که مساله امنیتی یکی 
از مهمترین مسائلی است که باعث ترس ونگرانی ما 
می‌شود. چرا که نتانیاهووموشه یالون وزیر جنگ وی 
هرگز با هشیاری واحتباط عمل نمی کنند وحمله اخیر 
جنگنده‌های صهیونیستی به دو پایگاه نظامی سور یه در 
نزدیکی دمشق گواهی بر این مدعاست.به طوری که 
سوریه با هشیاری سیاست خویشتنداری رادر پیش 
کرت ااا کردا رکال در مرک کن لای 


صهبونیست‌هاگام‌های جدی‌رابرای 


قرار می گرفت. بلافاصله علیه سوریه اعلام جنگ خنثی کردن و بی‌خاصبت کردن توافق 


می‌کرد .همزمان‌بااین.جدید ترین اخبار نیز از تلاش 
ارتش رژیم صهیونیست جهت تد وین برنامه جدید 
نظامی خبرمی دهد. که‌البته‌باناکامی که در آزمایش 
موشک جدید داشت. این موضوع نیز با چالش مواجه 
شده‌است.در کنار تلاش‌های‌نظامی -امنیتی نتانیاهو 
روند دیگری از سوی دولت‌های اروپایی, تشکیلات 
خود گر دان فلسطین و برخی دولت‌ه ای عربی دنبال 
می‌شود که خواسته یاناخواسته نتایج آن به نفع جریان 
مقاو مت نخواهد بود. برخی تحلیلگ ران پاره‌ای از این 
تلاش‌هارادر جهت خنثی سازی انتفاضه سوم می‌دانند. 
تشکیلات خود گر دان فلسطین از ماه‌ها قبل تلاش کرده 
تاطرح تشکیل دولت مستقل فلسطینی رادرپارلمان‌های 
اروپایی و نیز در نهادهای بین المللی دنبال کند. 


سوئد اولین کشور اروپایی بود که‌ماه گذشته ‏ کشور 
فلس‌طین "(که‌هنوز به علت تداوم اشفالگری تشکیل 
نشده‌است) رابه رسمیت شناخت. این اقدام در شر ایطی 
بسیار مهم انجام شد که فلسطینی‌ها آماده عزیمت به 
سازمان ملل برای تعیین مدت دو سال جهت پایان 
ادن ی اکاک ری ہے ہو ادر ارات سای 
ودد اک ےکوی دوا ای 
پارلمان فنلاند. اسپانیا و ایرلند صورت گرفت و بعد 
از مدتی پارلمان کشورهای دیگر همچون پارلمان 
فا ال ها فا رای 
گذاشتند.همزمان بااین موضوع,دیوان عدالت اتحاد یه 
اروپاجنبش حماس رااز لیست نهادهای تروریستی 
خارج کرد که هر چند یک اقدام مثبت تلقی می‌شود. 
ار 
حمابت زانتفاضه فلس طین این اق دام رانوعی بازی 
دو گانه از جانب غرب و تقسیم نقش برای اتحادیه اروپا 
دانست و تصریح کرد: اتحادیه اروپا با توجه به همین 
مساله‌ودر تلاش برای‌فرونشاندن آ تش خشم ملت 
فلس طین و لوگیر ی از انفا هه وم س ی دار باب 
دادن یک امتیاز حداقلی به جریان مقاومت. به زعم خود 
طر حهای مورد نظر خود را عملی سازد . 

وی در این باره می گوید:این اقدام در راستای به 
نتیجه رساندن مذا کرات سازش بارژیم صهیونیستی 
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آتش بس جنگ ۱روزه برداشته‌اند 


صهیونیستی به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ طرحی 
بدون در نظر گرفتن جنبش حماس در فلسطین اجرایی 
نخواهد شد و تازمانی که حماس به عنوان نماینده 
بخش عظیمی از مر دم فلسطین در دولت وحدت ملی 
درلیست سازمانهای تروربستی باشد طرح‌های ارائه 
شده‌قابلاجرانخواه د بود.علاوه‌بر این مجموعه 
کشورهای عربی در سازمان ملل, ۲۶ آذر امسال‌با ارائه 
پیش نویس قطعنامه‌ای به شسورای امنیت سازمان‌ملل 
خواستار پایان اشغال مناطقی از فلسطین شد ند که رژیم 
صهیوئیستی از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده‌است.اين 
طرح به این معناست که حاکمیت رژیم صهیونیستی 
بر مناطقی که در سال ۱۹۴۸ تحت اشغال 
| در آورده‌رابه رسمیت می‌شناسد.امااحقاق 
ار حقوق اصلی فلس طینی‌هاش امل رهایی 
قدس, با زگشت همه آوار گان فلسطینی, 
1 تشکیل دولت فلسطینی از بحر تانهر و.. را 
مسکوت می‌گذارد . 

بنابراین ملت فلسطین با رهایی از 
جنگ ۱ ۵روزه بار دیگر در معرض 
طرح‌ها واقدامات رنگارنگی قرار گر فته و 
چنانچه مسئولان فلسطینی هوشیاری لازم 
رانداشته باشند. سرنوست فلسطینیان 
| رابادوره‌جدیدی از چالش‌های‌سیاسی 
در سطح بین المللی مواجه می‌سازند و 
همزمان نیر وهای مقاومت باید تهاجمات 
نظامی رژیم صهیونیست‌ها رانیز پاسخ دهند. رژیم 
صه هدس ی سال‌های فل تابت کرده که 5 ویخیوحه 
تلاش‌های دیپلما تیک طرف‌های سوم برای بر قراری 
صلح با شناسایی دولت فلسطین,از تهاجمات نظامی 
گاه و بی گاه دریغ نمی کند. | کنون نیز صهیونیست ها 
گام‌های جدی رابرای خنثی کردن و بی‌خاصیت کردن 
رافق اش س نک ۱ روزه برداشته‌اند وبا تداوم 
محاصره‌اقتصادی غزه حمله به ماهیگیران فلسطینی, 
تیراندازی به سا کنان مرزی غزه و حمله چند روز قبل 
به غزه, این کار را انجام می‌دهند. 

البته در تحلیل نهایی این روندها به معنای بر تری 
جبهه صهیونیستی نیست.بلکه تبعات داخلی شکست 
رژیم صهیونیست‌ها در جنگ ۱روزه کاملا محرز 
ار درا ای اما فاسطیتبان 
دست خالی نیستند,بلکه توان آنان در جنگ اخیر غزه 
نشان داد که می توانند رژیم صهیونیستی را تامرز 
فروپاشی سیاسی و حتی چندپار گی داخلی به پیش ببرد. 
نمایش اقتدار حماس در هفته‌های قبل و در سالروز 
تأسیس خود این پیام آشکار رابه صهیونیست‌هاداد. از 
سوی دیگر از سر گیری روند آشتی بین فتح وحماس و 
فعالیت دولت وفاق ملی ضر وری است و وساطت بر خی 
از گروههای فلسطینی از جمله جنبش جهاد اسلامی 
برای حل کدورت پیش آمده در روابط فتح و حماس از 
این ضرورت ناشی می‌شود. 2 
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ترسناک‌تر ین کاغذ ایرانی 


در شرایط ٩‏ ی این پد ¢ د شاید 
بهترین و اثرگذارترین راه حل برای 


حفظ جان ابرانیان است 


هر چند تعدادایرانیانی که در تصادفات جاده‌ای 
جان خود رااز کف می‌دهند نسبت به گذشته» هر سال 
درحال کاهش است.امااین کاهش باشیبی بسیار 
ملایم و آرام به پیش می‌رود و همچنان اند کی کمتر از 
۰ ۲ هزار نفر در سال قر بانی این حوادث هستند. شر ایط 
ویژه‌اقتصادی‌هم به دولت اجازه تحول بز ر گی در بهبود 
جاده‌ها وایمن سازی آنهانمی دهد و کمبود در آمدهای 
دولت. این راه حل برای کاهش حوادث رادست کم 
در کوتاه‌مدت.بی‌اثر کرده‌است. خودروسازهای 
داخلی هم که به دلایل فراوانی نخواستند يا نتوانستند 
ایمنی خودروها راافزايش چشمگیری دهند ودراین 
میان شورای عالی تر افیک شهرهای کشور دست به 
کار شد‌ودبیر این شورادر چنین شر ایطی پيشنهاد 


پنج شنبه‌های عزیز 
وجوددو روز تعطیل احتمالاً 


آرامش و تجدید قوای بیشتری برای 
کار مندان ایجاد می‌کند 


به تاز گی در پی شکایت یک شهر وند که باحقوق 


خود آشنابوده است.دیوان عدالت اداری پس از بررسی 
موضوع.اقدام به صدور یی کر ده که به موجب آن, 
این بخشنامه دولتی که روزه ای کاری هفته را ۵ روز 
وساعات کاری‌رااز ۸صبح تا ۴ بعدازظه_راعلام 
کردا و اهاط کو 
تر تیب روزهای کاری در هفته برای‌ادارات دولتی ۶ 
روز تعبین شدهوبرخی استانداری‌ها هم در پی تغییر 
ساعت کاری به ۷صبح تا ۲ بعدازظهر هستند. تصمیمی 


خاطراتی که زنده می‌شوند 


بورس تنهادر یک ماه نزدیک به 
۰ ۱درصد ارزش خود رااز کف داد 


در ماه گذشته, آنها که بازارهای پولی و سرمایه 
بورس اوراق بهادار ایران را همزمان با افزایش بهای 
سک وارز تماشا کر دند. بورس, که یک سرمایه 


کرده که جریمه‌های رانند گی به دو 
برابر افزایش یابند تا بازدارندگی 
جریمه‌های سنگین تر باعث شود 
رانندگان در جاده‌ه او خودروهایی 
که چندان از ایمن بودنشان نمی‌توان 
گفت. از جان خود و دیگران, بیشتر 
مراقبت کنند. 

درشرایط فعلی.این پيشنهاد شاید 
بهترین واثر گذار ترین راه‌حل برای 
حفظ جان ایرانیان است واز آخرین 
رشد تورم آنقدر بوده که عددهایی 
که دار یس قرار تومال E‏ 
بسیاری از رانند گان کم احتیاط راچندان نمی‌تر سانند. 
از آنجا که این پیشنهاد می‌تواند در آمدهای دولت را 
هم اند کی اف زایش دهد.احتمال عملی‌شدن‌این افزایش 
جرایم.هیچ کم نیست ولی تصمیم گیران درباره‌اعداد 
این جریمه‌ها چند مسأله رانباید از یاد ببرند؛ حدود ۶ 
ماه قبل حدا کثر جریمه سرعت غیر مجاز در انگلستان 
به حدود ۰ ۵میلی ون تومان و حداکثر جریمه مکالمه 
رسید.البته میزان در آمدهادر آن کشور قابل قیاس با 
سطح عمومی در آمدهادر ایران نیست ولی این عددها 
کاملا نشان می دهد که در این کشور چگونه از این ابزار 


که‌برای‌نمونه استانداری البر ز مشغول 
فراهم آوردن مقدمات اجرای نات 
به‌اين ترتیب پنج شنبه‌ها از فهرست 
البته جند ساعت از ساعت کاری روزانه 
در ادارات کاسته می‌شود. در اینکه این 
تصمیم از مرجعی رسمی صادر شد هو 
لازم‌الاجراست تردیدی نیست اما تطبیق 
این حکم با واقعیت‌های نظام اداری ایران. 
اند کی دشوار به نظر می رسد. حتی اگر از 
اجرایش نمی گذرد. موز ش و پرورشاقدام به تعطیلی 
عملی پنج شنبه‌ها کرد وبا این نظر جدید. کود کان پنج 
شنبه‌ها در خانه می‌مانند درحالی که والدین شاغل 
آنها باید سر کار حاضر باش ند !از این مسأله نمی توان 


گذاری سالم و مولد است طی تنها یک 
ماه‌نزدیک به ۱۰ درصد ارزش خود را 
از کف داددر حالی که سکه‌وارز که 
سرمایه گذاری در آن هیچ کمکی به 
اقتصاد و اشتغال کشور نمی کند. نزدیک 
به ۱۰درصد به ارزش خود افزود!ودر 
عمل آنها که سرمایه گذاری در بورس 
رابر گزیده‌بودند در مقایسه با سر مایه 
گذاران‌سکه‌وارز.حدود ۰ ۲درصد زیان 
دیدند.دولتی که‌متأسفانه باسخت‌ترین 


۵ 
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به‌عنوان‌یک عامل کاملاً کار آمدبرای کنترل رفتار 
رانند گان پر خطر استفاده می‌شود. پس غیرممکن 
نیست اگر جریمه‌های سرعت‌های غیر مجاز به قیمت 
تمام خودروی متخلف تعیین گر دد تارانند گان خود را 
در مسیری بدون باز گشت احساس کنند. در افزایشی 
که در آینده‌برای مبلغ جریمه‌های ایرانی هم در نظر 
گرفته خواهد شد نباید چنین پنداشت که‌اگر جریمه 
۰ ۴هزار تومانی سرعت غیرمجاز کنونی که در برخی 
موارد اعمال می گر دد به ۸۰ هزار افزایش با واهد 
توانست.سرعت بسیاری خودروهارابکاهد.دیگر 
اینکه‌ب رای جلوکیر ۱ کش 
جریمه‌ها در افکار عمومی, می توان این افزایش راتنها 


به ساد گی عبور کرد که نظام کند وبوروکراسی اداری 
ایران‌اگربه‌جای ۵ روز کاری‌بداند که بايد ۶روز 
کاری, به خدمت رسانی مشغول باشد.از آنچه همست 
هم. کند تر وسنگین تر خواهد شد. کارمندی که بداند 


zz 


در خصوص تخلفات حادثه ساز و خطر ناک اعمال کرد 
ومواردی‌نظیر پار ک در محل ممنوع یامخدوش‌بودن 
افر اد ندارند دراین تصمیم گیری جدید.وارد نشوند. 
دست آخر اینکه جریمه‌های‌سنگین در میان اقشار 
مختلف رانند گان دارای معانی مختلفی است و برای 
راننده‌ای که در سال چند صد میلیون تومان یا بیشتر 
در آمد دارد. حتی جریمه یک میلیون تومانی هم شاید 
بازدارندگی کافی نداشته باشد وراننده‌ای که باماهی 
یک میلیون تومان روز گار می گذراند از هر جریمه‌ای 
هر چنداند ک وسبک هم بهراسد. بنابراین از آنجا 
کهیافتن‌میزان در آمد افراد درایران‌هم‌به سادگی 
ممکن‌نیست. مانند آنچه در شر کت‌های بیمه انجام 
می‌شود. می توان خودروها را به چندین دسته قیمتی 
تقسیم کرد وبرای‌مثال جریمه خودروهای زیر ۳۰ 
میلیون تومانی باخودروهای‌بالای ۰ ۰ ۲میلیون تومان. 
چند برابر تفاوت داشته باشد. ضمن اینکه نباید از نظر 
دور داشت. جریمه‌های سنگین, به ویژه سرعت‌ها و 
سبقت‌های غیر مجازاگر توسط دور بین‌هاثبت شوند 
ویک نظام خود کار.اقدام به صد ور قبض‌های جریمه 
کند.دیگر هیچ نگرانی از احتمال بروز فساد و تبانی 
و رشوه در صدور جریمه‌ها وجود نخواهد داشت و 
رانند گان متخلف امید وار به چانه زنی و تخفیف گرفتن 
احتمالی از مآموران قانون هم نمی‌مانند. ۹ 


ساعات و روزهای کمتری برای انجام وظیفه‌اش در 
اختی ار خواه داشست به طور طبیع ی کمترمیتواد 
وقت کشی نماید. کسی که بداند برای انجام وظایفی 
مشخص,روزهای بیشتری در اختیار دارد. ضمن اینکه 
وجود دو روز تعطیل احتمالاً در روابط اجتماعی پیچیده 
و پرمشغله این روزهاء می‌تواند آرامش و تجدید قوای 
بیشتری برای کارمندانی که از آنهاتوقع کار مفید 
بیشتری می‌رود ایجاد کند. محدود شدن ایام تعطیل 
کاری به جمعه‌ها. احتمالاً این بهانه رابه نظام خسته 
وغی رکا ر آمداداری‌ایران‌می‌دهد که بخشی ازاین 
بی حوصلگی و خستگی ظاهری رادر محل کار ودر 
روزهای پر شمار کاری جبران کند!البته باصدور حکم 
قطعی از دیوان عدالت اداری. راهحل حقوقی باقی مانده 
تنها تغییر و بازنگری قانون خواهد بود تاساعات مفید 
کاری در ایران, از آنچه هست باز هم پایین‌تر نرود. ها 


روزه ای تحریم و کاهش ارزش نفت و در آمدهای 
خود روبروست.اگر نتواند این عدم ثبات در بازار ارز 
را کنترل کند باید مشکلات ناشی از هجوم سر مایه‌ها 
به‌ این بازار مخرّب راهم تحمل کند واز ان سخت تر 
اینکه دیگر هیچ سر مایه گذار وفعال اقتصادی حاضر 
به ادامه یا شروع کار در عرصه تولید. نخواهد بود. 
چرا که نه تنهابا آ شفتگی بازارروبرواست,بلکه 
گذشتن از سود ساده و بدون مالیات و سریع سرمایه 
گذاری در بازار متلاطم ارز وسکه‌هم, کار آسانی 
نخواهد بود. 9 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
مصطفی گلیاری 
توذوق زدن درزبان فارسی 
بچه‌هااز دم زادهشدن,لحن تهدید وسرزنش را 
از لحن محبت و تشویق تشخیص می‌دهند و بر آنها اثر 
مثبت یا منفی می گذارد. وقتی اخم کنیم وبا خشونت بااو 
حرف بزنیم. لب ورمی‌چیند واشکش در می آید.اگر بااو 
بامهر بانی حرف بزنیم.می خندد وذوق می کند.حتی| گر 
به اوبالحنی خشن بگوییم عزیزم تور و خیلی دوس دارم. 
باز هم لب ورمی‌چیند. وا گر بالحنی ملایم ومهر آمیز وبا 
تبسم به او بگوییم لعنتی حوصله‌مو سر بردی, می‌خندد 
وذوق می کند.او مفهوم کلمات رانمی‌فهمد امامفهوم 
لحن را به خوبی در ک می کند. شخصیت ادمی که در 
بچگی به بعد. مهر دیده و تشویق شدهبا آدمی که زور 
و تهدید وسرزنش شنیده, معمولاً فرق‌هایی دارد. اولی 
اعتماد به نفسش خوب است. بدبین نیست. گره‌های 
عصبی وعاطفی کمتری‌دارد.روابط عمومی او خوب 
است وس جمع. ارامش و موفقیت مناسبی دارد اما 
دومی برعکس است.اگر می‌خواهید کسی کارش 
راخوب انجام بد هد و آینده‌ی خوبی داشته باشداز 
سرزنش وتوی ذوق زدن بکاهید وبر تشویق بیفزایید! 
حالا ببینیم جریان سرزنش و توذوق زدن و سر کوفت و 
این جور چیزها در زبان فارسی چه جوریاس. 
برای دریافتن چه جوری بودن این چیزها باید به زبان 
مردم‌وادبیات آنهانگاه کنیم زیرااز کوزه‌همان برون 
تراود که دروست.مولوی هم گفت بگو "آدمی مخفی 
است در زیر زبان ..سعدی‌هم سری از دیوانش بیرون 
آورد وفرمود: تامرد سخن نگفته باشد /عیب وهنرش 
نهفته باشد .همه‌ی اینها یعنی حرفی که آدم می‌زند. از 
چشمه‌ی‌شخصیتش بیرون‌می آید واورابه‌مامی‌شناساند. 
پس در این قطره سراغ حرف مردم می‌روم: 
"کچل نشو که همه‌ی کچلا شانس ندارن!" در 
قصه‌ها و در باور مردم است که کچل‌ها شانس دارند. 
داستان‌های زیادی داریم بااین مضمون که "کچلی را 
از شهرش بیرون کردند. کچل رفت ورفت تابه شهری 
رسید که‌شاه | نجامرده‌بودووارثی‌ نداشت.همه‌ی 
مردم جمع شده بود ند زیرامی خواستند شاهینی راپرواز 
دهند تاروی‌سرهر کس‌نشست.اوشاه‌باشد.شاهین 
یک‌راست آمدوروی‌سر کچله‌نشست وشاه‌شد." 
وقتی می گویند که کسی می‌خواهد برای کاری مهم 
آستینی بالا بزند.بااین ضرب‌المثل توی‌ذوقش می ز نند 
که "کچل نشو.. " مترادف ضرب‌المتل ری کرن 
اوغلو کراوغلواولماز لت پعنی پسری که پدرش 
کوراست. کراوغلو نمی شود. "کراوغلو یکی از قهرمانان 
ترک است که پدرش کور بوده. "کار هر بزنیست 
خرمن کوفتن / گاو نر می‌خواهد ومرد کهن "نیز برای 
تسوذوق زدن به کار می‌رود. ی اوقتی که آدم ضعیفی با 
سرمایه‌ای‌اند ک می خواهد دستی بالابزند. می گویند: 
"موش چیه که کله‌پاچه‌ش باشه! وقتی کسی که‌یا 
بچه است یا مقامی ندارد و نظری می‌دهد. در جوابش 
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می‌گویند: "هر کی گفت نون و پنیرء تویکی سرتوبذار 
بمیر!"وقتی که زنی تنومند. بچه‌ای نحیف می‌زاید. 
می‌گویند: این کوه‌البرزه. بعد ٩‏ ماه درد موش زایید . 
در قصه‌هاست که موش زاده‌ی کوه‌است. با این مَقّل 
وقتی‌هم که کسی کارش راانجام داده‌ونتیجه‌اش 
کوچک استبه او سر کوفت می‌زنند. گاهی که‌از کسی 
دلخور می‌شوند. می گویند: 'الهی که نون سواره باشه و 
توپیاده! "یا الهی که بری رو تخت مرده‌شور خونه!" 
یا 'الھی قهوه‌توبخورم "وی ا الهی خبرت رو بیارن!" 
"الهی روز خوشت دندون درد باشه! " عجب نفرینی! 
موبه‌تن ادم سیخ می‌شود. تعداد نفرین‌ها زیاد است 
که به فرمان شادی, آنها را فاکتور می‌گیرم. 

تهدید یکی از رایج‌ترین امور تربیتی بر خی‌هاست. 
در فیلم مستندی که کیارستمی ساخته بود مرد 
کهن سالی به پیر مر دی اندرز می‌داد: "دو هفته یه بار 
به بچه یه قرون بده.هفته‌ای یه بارم بزنش. گه اون "دو 
هفته‌یه‌بار"یادت‌رفت‌این "هفته‌اییه‌بار "یادت نر!" 
یامی گویند "چوب معلم گل است /هر کی نخورد خل 
است" در برخی از مناطق به کمربند می گویند شلاق. 
دربرخی دیگر به شاخه‌ی صاف درخت می گویند 
تر که. شلاق و تر که از وسایل زدن است. 

"آش "در تهدید و سرزنش از وسایل رایج است: 
"یه آشی برات بپزم یه وجب روغن روش باشه" 
"این آشه پختی یا آب‌زییو | وی که به کسی نها 
می‌زنند.می گوید: "آآش نخورده و دهن سوخته! آوقتی 
که بچه‌ای با ها گر دی از بز رگ ترش یااستادش سوتی 
می‌گیرد. این طوری توی ذوقش می‌زنند: اینجا روا 
گنجیشک امساله به گنجیشک پار ساله جیک‌جیک 


یادمیده! وقتی یک نفر خوب هنر نمایی می کنداما 
مقامی یب می‌گویند: : 'میمون هرچی زشت تره. 


بازیش بیشتر ۵ ".وقتی بچه‌ای به خی ال خودش 
مشقش راخوش خط نوشته و انتظار تشویق دارد. 
اعتماد به نفسش رااین طوری خر اب می کنند: "خطت 
روبذارم جلو آفتاب. راه‌میره!"واگر بخواهند چر کین 
بودن کسی رابه رخش بکشند.می‌گویند: "پیرهنت 
روبذاریم جلو آفتاب راه میفته! یعنی پر از شپش 
است.اگر بچه‌ای شیر ین زبانی کند که از این به بعد 
خودم کاردستی‌های مدرسه‌مو درست می کنم. در 
تهدیدش می گویند: "حالا که دیگه مستقل شدی. 
پس من می‌خوابم تا آفتاب درآد!" 

وقتی چیز باارزشی به کسی میر سد.م ی گویند: 
"سیب سرخ واسه‌دست چلاق خوبه .مترادف: 
"خربزه‌ی شیرین نصیب شغاله! وقتی کسی که 
بودنش سودی‌ندارد؛ قهر می کند.می گویند: شغال 
که قهر کنه,دوخوشهانگور مفت باغبون!" وقتی 
کسی که‌قبلاً کاره‌ای نبوده‌و حالاسری‌ بین سرها 
در آورده می گویند: 'شلغم هم قاتی میوه‌ها شده!" 
وقتی کسی سر پیر ی به نان ونواو مقامی‌می‌رسد. 
می گویند: : خدانون داد کودندون؟ خداقباداد کو 
قامت؟ وقتی کسی کاری رابه‌خوبی انجام می‌دهد. 
حس ود می گوید: گاه‌باشد که کود کی نادان /به غلط 
بر هدف زند سنگی . 
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دید نیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


رودخان ه جراحی بز رگترین تامین کننده آب این 
تالاب است وبعداز آن نهر بحره که از رودخانه کارون 
منشعب می‌شود. تالاب شاد گان راتغذیه‌می کنند. 
طغیان کارون ومد های خلیج‌فارس وبارش‌های‌منطقه 
هم در تامین آب شاد گان نقش دارند. تالاب شاد گان 
باقیمان دهاز الاب بسیار بزر گی است که زمانی تا 
هورالعظیم در مرز عراق ادامه داشته واحتمال می‌رود 
بخش دور افتاده و جدا شده‌ای از مجموعه تالاب‌های 
گسترده و به هم پیوسته بین النهرین باشد.تالاب 
بین‌المللی شاد گان به عنوان یک تالاب مهم بین المللی 
شناخته شده علیرغم تنوع زیستی غنی و جاذبه‌های 
گردشگری فراوان. متاسفانه هنوز در کشور وحتی 
استان خوزستان ناشناخته مانده است. 

تالاب‌ شاد گان باوجود نعمت و ظرفیت‌های 
بی شمارش هیچگاه توسعه واحیای قابل توجه رابه 
خود ندیده است وتاکنون تمام برنامه‌های ایجاد شده 


برای آن در حد آرزو و رویا ماندهاست این در حالی 
است که اخیرابه علت شرایط بی نظیر تالاب حتی 
سرمایه گذاران خارجی نیز برای توسعه آن‌ابراز 


به گواه افرادی که در محبط پیرامون تالاب شادگان حضور بافته اند این تالاب 
آنقدر زیبا و پر جذبه است که ارزش و لذت بیش از یک بار دیدن رادارد 


۰-۰۰۰۰« اطلاعات سل پا رو ۳۹۳ 


علاقه کرده‌اند. 

این تالاب یک سیستم زیست محیطی وسیع 
متشکل از تالاب‌های‌شیرین وشوربه علاوه‌خلیج جز ر 
ومدی خور موسی و جزایر آن است. تالاب در پائین 
دست حوزه رود خانه جراحی بین شهر های شاد گان. 
آبادان و ماهشهر در استان خوزستان قرار داشته ودر 
سمت پائین دست. به خلیج فارس می‌پیوندد . 

ازویژ گیهای مهم وبی نظیر تالاب شاد گان می‌توان 
به مقی اس بزرگ. طبیعی بودن, تنوع زیستگاهی و 
نقشی که در تامین معاش ساکنان محلی ایغامی کند. 
اشاره کر د. سه شهر بز رگ شاد گان» آبادان وماهشهر 
در حاشیه این تالاب و تعدادی روستا نیز در مجاورت 
آن قرار دارند. همچنین دو روستا در داخل این تالاب 
قرار گر فته اند. جمعیت شهر شاد گان و روستاهای 
اطراف از نظر تاریخی برای تامین معاش وابسته 
به تالااب هستند .مساحت تالاب شاد گان که‌در 
کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده ۴۰۰ هزار هکتار 
است امااندازه گیری سال ۱۳۸۳ مساحت تالاب را 
حدود ۵۴ هزار هکتار نشان می‌دهد . 


شکارچیان در تالاب 

تالاب شاد گان که در کنوانسیون‌بین‌المللی رامسر 
ثبت شده در جلگه خوزستان و شمال خلیج فارس قرار 
گر فته ومیزبان تعدادزیادی از پر ند گان کم نظیر بومی 
ومهاجر است. 

این تالاب زیستگاه ۱۷۴ گونه پر نده‌است که ۱۳ 
گونه از آنها مانندارد ک مرمری, پلیکان پاخا کستری. 
عروس غاز ارد ک سرسفید. گیلانشاه خالتان عقاب 
شاهی, عقاب تالابی خالدار وعقاب دریایی دم سفید 
در معرض خطر انقراض جهانی است. 

بااین وجود. شکار پرند گان در این تالاب به شکل 
وسیعی صورت می گیر د و فروش پرند گان شکاری 
یکی از راه‌های اهراز معاش روستاییان اطر اف تالاب 
است و گاه گاه‌قایق‌ه ای شکار چی در منطقه دیده 
می‌شوند که شکارچیان با تفنگ شکاری بر روی آنها 
به دنب ال صید خودمی گر دن د وتقریباهر پر نده‌ای 
که بخواهید در سبد زنانی که در کنار جاده بساط 
کرده‌اند.یافت می‌شود. از طاووسک اهلی تامرغ و 
خروس‌های خانگی . 

جذابیت الاب 

به گواه‌افرادی که در محیط پیر ام ون تالاب 
شاد گان حضور یافته اند.اين تالاب آنقدر زیباو پر 
جذبه است که ارزش ولذت بیش از یک بار دیدن‌را 
دارد.در این تالاب.انواع ماهیان آب شیرین و شور 
مانند بنی» شیرید. حمری, شانک. ماهی‌های پرورشی 
وپرند گانی چون فلامینگ و حواصیل, لک لک. غاز 
وحشی.ارد ک. گرازو ...زیست می کنند. تنهازیستگاه 
ومحل زاد وول‌داردک کر کری‌در جهان‌این تالاب 
است وپرند گانی جون« گیلانشاه خالدار» و«اکراس 
آفر یقایی» نیز از نمونه‌های بسیار کمیابی هستند که 
دز این منطقه یافت می‌شوند . 

آب وهوای شادگان 

آب وهوای گرم و مرطوب شهرستان شاد گان 
سبب رواج محصولات گر مسیری در این ناحیه شده 
است. گندم. خرماوبرن ج از عمده‌ترین محصولات 
کشاورزی منطقه به شمار می رون د. دامداری نیز 
در این شهرستان رواج داشته وانواع فر آورده‌های 
لیتی ونولیدات دامی ماتعد لیات پش وپوست از 


پا رک جنگلی سی سنگان نوشهر در سال ۱۳۴۴ 
هجری شمسی توسط مر حوم مهندس سعیدی 
آشتیانی طراحی وایجاد تایه پا رک علاوه‌بر 
جاذبه‌های گر دشگری و توریستی, سیاست حفظ و 
حراست از گونه‌های نادر و حفاظت شد ه گیاه شمشاد 
رابه طور جدی دنب ال می کند.این پار ک یک جنگل 
نمونه و طبیعی از جنگل‌های جلگه‌ای شمال اير ان است 
که تر کیب و تنوع گونه‌های درختی آن جذابیت دارد. 
دراین پار ک جنگلی درختان بلوط با قطر بیش از دو 
متر و همچنین گونه‌های شمشاد و افرا دیده می‌شود و 
مساحت قابل توجه و در کنار دریا بودن.به آن‌زیبایی 
کم نظیری داده‌است. تنوع گونه‌ای و طبیعی بودن در 
پار ک جنگلی سی سنگان, در مقایسه با پار ک جنگلی 
نور ومواردمشابه سکس است. این پا رک کهدر ۲۷ 
کیلومتری جاده نوش هر به نور قرار دارد.از شمال به 
دریای خزر. از جنوب به سلسله جبال البرز از غرب 
به‌روستای توسکاتک واز شرق به روستای صلاح 
الدین کلا محد ود می‌شود. مساحت‌این پار ک حدود 
5 ۶هکتاراست وزیستگاه‌انواع گونه‌های‌در ختی: 
درختچه‌ای, علفی و جانوری است.پار ک جنگلی سی 
سنگان از پار ک‌های شاخص کشور محسوب می شود 
واز ساحل دریای خزر تاارتفاع ۵۰ متری از سطح دریا 
امتداد دارد ودارای اب و هوای مر طوب با زمستان 


ملایم وميانگین بارند گی‌سالانه ۱۰۰ ۱میلی متراست. 
پارک جنگلی سی سنگان یکی از بهترین وباارزش ترین 
پا رک های جنگلی شمال کشور است که بخشی از آن 
ذخیره‌گاه و بخش دیگر تفر جگاه در نظر گرفته شده 
است.قسمت جنوبی پار ک جنگلی سی سنگان بک ر تر 
است و هیچ نوع مداخله پرورشی و قطع درخت در آن 
انجام نشده است. 
بخش ساحلی 
دربخش ساحلی که‌به‌مساحت 9۰ هکتاردر 
حاشیه جاده کناره قرار دارد. درختان و درختچه‌هایی 
همچون توس کال ر گ:بلوط, آزاد اتجیر,داغداغان: 
نار از گیل, شیردار جل, خرمندی, توسکای قشلاقی. 
سرخ ولیک. نمدار. شب خسب. گوجه جنگلی ا گیل و 
گلابی جنگلی توت. بلند ما پلت. وج انجیلی, سیاه 
تلو سیاه ال و سیاه اربه دیده می‌ شود . 
بخش غربی 
در بخش غربی جامعه بلوط -ممر زستان و در حد 
انتهای غربی و قسمتی از جنوب پار ک. جامعه انجیلی 
_ممرزستان و جامعه بلوط _ممر زستان در مر ز تیپ‌ها 
باشمشاد آميخته است. گیاهان بوته‌ای و علفی فراوانی 
نیز در آن وجود دارند. 
گونه‌های جانوری 
دراین پا رک پستاندارانی چون شو کاء مر ال خرهن 
قهوه‌ای پلنگ. روباه. گربه جنگلی» گراز و شغال 
دیده می‌شود. دوزیستانی چون غوک. وزغ. 
سمندر و خزند گانی چون‌انواع مار.از دیگر 
جانواران پار ک جنگلی سی سنگان هستند . 
امکانات 
در حال حاضر دو ورودی با پنج نگهبانی. 
یک اتاقک اطلاعات. دو دستگاه واحد مسکونی, 
فروشگاه پناهگاه بزرگ, محوطه خور گشست 
بک یکا محوط و اردور میگ ارک 
کودک:۱۳دستگاه سرویس بهداشتی 
با۷۵دهانه, سکوی آبخوری و ساختمان 
| نمایشگاه‌دائم منابع طبیعی در پار ک‌سی‌سنگان 
وجود دارد. 
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استادمحمد کاظم نیکنام 


قال سول اب :(ضن): 

لكل شىء طریق و طریق الجة العلم 

بیکران حق بر او و خاندان پا کش باد فر مود ند: 
برای‌هر چیزی‌راهی است وراه‌بهشت علم 
مکاتب‌الهی به ویژه‌مکتب پر فیض اسلام‌برای 

علم و دانش جایگاه ویژه و خاصی قائل می‌باشد. 

آن قدرعلم و عالم نسبت به جهل و جاهل دارای 
نوم العالم افضل من سهر الجاهل 

خواب دانشمند از شب بیداری جاهل بهتر 


جهل تباهت می‌سازد. 
جهل است که در تباهی‌ات اندازد 
علم است و عمل که رستگارت سازد 
جهل است که در تباهی‌ات اندازد 
مسلماً انسان در مسیر پر پیچ و خم زند گی وراه 
یابی به جانب سعادت نیاز مبر م به راهنمایی دارد. 
بنا به فرمایش مولی على عليه السلام علم بهترین 
راهنماست "العلم خير دلیل" 
اندر ره حق که بهترین راه بود 
باعلم برو که بهترین راهنماست 
البته آن علمی سعادت بخ بخش هست که 
هم دوش و توأم باعمل صالح و کر دار شایسته 
باشد. 
دانش آنست که بدان عمل شود. 


El‏ و 
در سایه علم روح راپروردن E‏ 
دانی که چه علم بیشتر دارد سود 1 ۷ 


علمی که به آن عمل توانی کردن 


تس طلب علم بر ھر سلمانی واحب است. حمانا خدا جو دند گان علم رادوست دار د 


و ییاجر اک ۴ص ) 
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ماجر ای و اقعی خارجی 


ڪڪ 
قدم اول: اعتماد 


صدای فریاد و هورای بچه‌هااتاق رایر کر ده بود. 
یک دو جين پسر نوجوان که برایشان هدیه برده بودم 
تا توجه انها را به خودم جلب کنم. حواسشان فقط به 
هدیه‌ها بود وحسابی گیج شده بودند. من هم ارام شده 
بودم وقلب وروحم تسکین یافته بسود.به آنجارفته 
بودم تابالااخره پس از کشمکش‌های فراوان خودم را 
معرفی کنم. تابه آنها بگویم می‌فهمم چه حالی دارند 
چون خودم‌هم یک روز مثل آنهابودم. اماهنوز مطمئن 
آنهاتعریف کنم وخودم رافاش کنم.اين که من تاجری 
موفق و سر شناس بودم. نشان می‌داد که گذشته‌ی 
تلخ و مشکلات را پشت سر گذاشته‌ام. مدیر خوابگاه 
سرفه‌ای کرد و باصدای بلند گفت: "خوب پسرها, یه 
مهمون ویژه داریم که امروز قراره ب رامون صحبت 
کنن. پسرها کمی پس و پیش رفتند تامراخوب 
فریفته بوداما بیشتر از همه.احتیاط چشم‌هایشان بر ایم 
آشنابود. نمی‌توانستم آنان راسرزنش کنم. وقتی سن 
وسال آنها بودم. حتی نمی توانستم به حرف کسی هم 
که سن خودم بود.اعتماد کنم چه بر سد به حرف‌های 
آدم بز ر گ‌ها.اصلاً به آنها اعتماد نداشتم. حالا پسرها 
روبرویم بودند و به من اعتماد نداشتندامابه هر حال» 
لازم بود من به آنهااعتماد کنم و ماجرای سرنوشتم را 
برایشان تعریف کنم. برای شماهم تعریفش می کنم: 


مادر همیشه مست من! 


از کود کی خیلی زود فهمی دم نمی توانم روی 
دیگران‌حساب کنم.مخصوصاً روی‌بزر گترها. درست 
از همان زمان بود که تصمیم گرفتم راه خودم رابروم 
وبه کسی کار نداشته باشم. از پدرم هیچ خاطره‌ای 
ندارم و در کوچه پس کوچه‌های ذهنم حتی ته‌مانده‌ای 
از یادش هم باقی نمانده. مادرم پیش خدمت هتل بود 
وراک ریا و جذاب مانام امال رمان قاس برد 
که حالت عادی‌داشت. وقتی الکل مصر ف می کر د. تا 
وضع تازمانی که‌با آخرین دوست پسرش‌بیرون 
می‌رفت و تا چند ساعت یا چند روز دیگر برمی گشت. 
ادامه داشت. 

باهرج ومرجی که در خانه به راه‌بود. تعجبی 
نداشت که من به نظم وثبات کشش داشته باشم. 
پنج ساله بودم که خودم راه‌افتادم و چند خیابان پیاده 
رفتم تابه کلیسابرسم ودر کلاس‌های روز یکشنبه 
شر کت کنم.فکر کنم من تنهاپسر پنج ساله ای بودم 
که بدون همراهی پدر و مادرش دراین کلاس‌ها 
شر کت کرده‌است. آخر هفته‌هابه مر کز تفریج و 
س ر گرمی که نزدیک خانه‌مان بود می‌رفتم. همان جا 
مشق‌هایم رامی‌نوشتم و آنقدر بیسبال وبسکتبال بازی 


می کردم تامر کز تعطیل شود. بعد به خانه برمی گشتم 
ومی‌خوابیدم.وقتی دوازده ساله‌بودم.مادرم مرابه 
دیدن مادربزرگ و دایی‌ام برد که در ماریتا" زندگی 
می‌کردند.از خانه‌ی‌ما تا آنجاتقریباً دوساعت راه 
بود. دیدن آنهامرا خوشحال می کرد. دایی‌ام روی 
ویلچر می‌نشست اما از نظر من اصلاً آدم ناتوانی نبود. 
و توانایی ساخته بودم و به او افتخار می کردم. غروب 
آن روز در راه‌باز گشست به خانه» مادر که مثل هميشه 
درالکل زیاده‌روی کرده بود هنگام رانند گی ماشین 
کشیده شد ومادر از حال رفت. خداراشکر نسبت به 
سنم آنقدربلند قد بودم که پایم به گاز وترمز برسد. 


باز کرد که خوبی‌های دنیا قابل 
شمارش نیستند و خوبی و مهربانی 
به تعداد ادم‌های دنیادر وجود همه 
منتشر شده... حتی در خود من 


فرمانرا گرفتم وبقیه‌ی‌راه تخانه رانند گی کردم 
اما می‌ترسیدم و نمی‌توانستم بیشتر از ۲۰ کیلومتر در 
ساعت برانم. 

سال بعد بار دیگر برای جشن تولد سیز ده سالگی ام 
راهی خانه مادربز رگ شدیم. باز هم غروب شد وباز 
هم مادر مست و خراب پشت فر مان نشست. حالش 
چنان خراب بود که نفهمید من سوار نشدهام. گاز را 
گرفت ورفت.تاخود خانه‌هم متوجه نبودنم نشد. 
شکر خداسالم رسید و به خودش و دیگران آسیبی 
نرساند. کمی بعد دایی‌ام مرا پشت در خانه پیدا کرد. 
گفتم: عمد آسوارنشدم...من دیگه برنمی گردم 
خونه. می‌خوام فرار کنسم .می‌خواستم بگویم 
می‌خواهم همان جا پیش او وماد ربز رگ بمانم اما 


mw 
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یاد گفت و گوهای همان روزاو و مادربز رگ‌افتادم که 
از چک‌های بر گشتی وصور تحساب‌های عقب مانده 
حرف می زدند پس نمی‌توانستند م رهم به بقیه‌ی 
مشکلاتشان اضافه کنند. در این فکرها بودم که دایی 
و دار کی خاهانی هست که 
از بچه‌هایی مثل تونگهداری می کنن. دولت از اونا 
حمایت می کنه... "هر وضعیتی بهتر از زندگی با مادر 
بود.دایی از کشولباسش ۶دلار بیرون آورد وبه من 
داد.جاخوردم وچهره‌در هم کشیدم زیر امی‌دانستم 
اگر آن پول رابگیرم. آن ماه‌صور تحساب‌ها دیر تر از 
همیشه پر داخت می‌شوند. به هر حال, پول را گرفتم. 
دایی تا کسی خبر کرد و به راننده گفت‌مارابه ساختمان 
داد گستری‌ببرد. آنجاءخانمی که مدد کاراجتماعی 
بوداز من چیزهایی درباره وضعیت خانواد گی ما 
پرسید.من هم صادقانه همه راجواب دادم.وبه ان 
خانم توضیح دادم که چند سال است خودم. از خود م 
مراقبت می کنم. آن خانم گفت: "نگران نباش!یه خونه 
خوب برات پیدا می کنیم." 


فرار. فرارء باز هم فرار! 

چند روز بعد مرابه یک خانه دوطبقه در بیرون 
شهر برد و به آقاو خانم "پرایس "معرفی کرد.ومن 
آنجا ماند گار شدم. هر روز به مدرسه می‌رفتم وپس 
از باز گشت به خانه, آقاو خانم پرایس از وضعیت 
درس و مدرسه می‌پرسیدند و در انجام تکالیف کمکم 
می کردند. وقت شام دور یک میز می‌نشستیم وقبل 
از خوردن به دعای آقای پرایس گوش می کردیم. هر 
شب‌همان دعای‌همیشگی. "خد ایا از تومتشکریم که 
با اوردن پسرمون به این خونه رحمتت رو به‌ما نشون 
دادی. خدایامارو در پناه‌خودت حفظ کن! "سپس اسم 
تکتک ما راهن گفت. 

عادت نداشتم در چنین دعاهایی اسم خودم را 
بشنوم. حتی وقتی معلم‌های مدرسه یکشنبه‌ها به ما 


می گفتند که خدا جقدر مهربان است و جقدر مارا 
دوست دارد. نمی توانستم حر فشان راباور کنم.پدرم 
آنقدر مرا دوست نداشت که به خاطر من به زندگی با 
ماادامه بدهد. مادرم به جای این که نگران من باشد. 
فکرش تقو ا مود کهبا[نهاقرار ملاقات 
داشت. پس جرا خدا که آنقدر بز رگ بود. باید به 
کسی چون من که کوچک بودم: توجه می کرد ومرا 
دوست می‌داشت؟ همین‌طور آقا و خانم پرایس. آنها 
که خیلی کم مرامی "سا حتند چرامی گفتند مرادوست 
دارند؟ 

یک روز خانم پرایس مرا به فروشگاه بز رگ شهر 
برد وپس از انتخاب یک شلوار و پیراهن مردانه گفت 
آنهاراپ رو کنم.پس از اینکه ازاتاق‌بیرون آمدم, 
لبخندی زد و گفت: "به نظرت خوش تیپ تر نشدی ؟" 
زیرلب گفتم: "متشکرم." آن روز خانم پرایس یک 
کمد پر لباس برایم خرید؛ بیشتر از آنچه که در تمام 
عمرم‌داشتم. نمی توانستم بفهمم که چر ایک نفر در 
قم یں ا بل ا مھ وکیں اعماد نداشتم. 
پرایس‌ها هميشه به من توجه می کر دند امامن حوصله 
آنها رانداشتم. چند روز بعد از آنجافرار کردم و پیش 
مادرم بر گشتم. کاملاً سرد رگم بودم و نمی دانستم 
چه کنم. اما آنجا هم نتوانستم دوام بیاورم. کمی بعد با 
مدر و ار وا تم معان 
دیگری برایم پیدا کند.اوگفت: فقط یک جاهست که 
ممکنه توروقبول کنن.مر کزنگهداری از کود کان که 
زیر نظر کلیساست. این آخرین شانس توئه." 

باکم ال میل قبول کردم وب همر کزی رفتم وبا 
٩پسر‏ نوجوان‌دیگر همخانه شدم. انهارادوست 
داشتم.حسابی‌سر گرم شده‌بودم.تاتاریک‌شدن‌هوا 
می‌توانستیم در حیاط بازی کنیم. سرپرست‌های 
ماادم‌های مهربانی بودند اماهمچنان یک نوع 
احساس دلتنگی و تنهایی در وجودم بود که 
نمی‌توانستم از ش رش خلاص شوم. احساسی که 
وسطبازی‌وشلوغ کاری با پسرها مر ادر خود فرو 
می‌برد و به عمق ترسناک ترین نقطه‌ی غار درونم 
می کشاند. با خودم فکر می کردم اگر فقط پولی داشتم 
حل می‌شد چون می‌توانستم به آهنگ دلخواهم گوش 
کنم و آن را در لحظه‌های تنهایی‌ام شر یک کنم. 


صد دلاری جادویی 


یک هفته قبل از کریسمس. پسرها یکی‌یکی 
می رفتند تا تعطیلات را با بستگان خود سیری کنند. 
همه هیجان‌زده بودند اما من حتی پول کافی نداشتم 
تابااتوبوس به دیدن دایی‌ام بروم. تنهایی. سهم من 
از زند گی بود. از طرفی نمی‌خواستم مادرم را ببینم و 
هیچ لحظه‌ی مشتر کی با او داشته باشم. غروب شب 
کریسمس,من‌تنها پسری بودم که در مر کز مانده‌بود. 
سرپرست خیلی تلاش کرد کریسمس خوبی برایم 
طراحی کنداما بدون حضور پسرها سر میزجشن: 
احساس شادی و سرور نمی کردم. فردای آن روز. 
وقت جمع کردن هد یه از پای در خت کریس مس بود 


اما خوب می‌دانستم نباید هیچ انتظاری داشته باشم. 
شب به خیر گفتم و سنگین و خسته و کسل به اتاقم پناه 
بسردم.روی تخت دراز کشیدم وبا پتوتمام صور تم 
راپوشاندم. گویامی‌خواستم خودم رااز خلا عظیمی 
که تمام وجودم راتهی کرده بود. مخفی کنم. مدام به 
خودم می گفتم: "توچهارده سال داری.دیگه بز رگ 
شدی وصبح کریسمس به کادو احتیاجی نداری." 
سعی می کردم این رابه خودم بقبولانم اما فایده‌ای 
اسرار آمیزی در سکوت فرو رفته بود. هیچکس در 
اتاق ها جست و خیز نمی کرد واز در و دیوار اویزان 
کف پایم به کف پوش اتاق هم سرایت کر ده‌بود.با 
تعجب به چیزی که روی زمین می‌دیدم. نگاه کردم. 
چند بار چشم‌هایم را مالیدم. یک نفر نامه‌ای رازیر در 
نبود.روی پا کت نوشته شده‌بود: "ریک جکسون" 
اسم من بود. عجولانه پاکت راباز کردم. یک اسکناس 
تانخورده صد دلاری همراه یک یادداشت در آن بود. 
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گمان کردم تمام این صحنه‌ه ارادر خواب می‌بینم. 
یاد داشت و صد دلاری را گرفتم وبه طرف اتاق نشیمن 
رفتم واز خانم مدیر پرسیدم: این از کجا اومده؟ "با 
لبخند گفت: آقایی‌هست که هر سال به پسری که 
روز کریس مس تومر کز تنهامونده‌باشه.صددلار 
هدیه میده. تاحالا اونوند یدی و هر گز هم نخواهی 
دید. می‌خواد هویتش ناشناس بمونه." 

"می تونی نامه من رو بهش برسونی؟ "خانم مدير 
گفت: چرا که نه... کار خیلی خوبیه " 


۹ک ۳ الاعات کی 


"آقای عزیزانمی‌دونم شما کی هستید ولی واقعا 
از تون‌ممنونم.برام یه دنیاارزش داره که يه نفر 
که منو اصلاًنمی‌شناسه بهم ۱۰۰ دلار هدیه بده". 
فردای آن‌روز به فروشگاه‌لوازم بر قی‌رفتم تاببینم با آن 
هدیه‌ی غير منتظره چه چیزهایی می‌توانم بخرم. تمام 
فروشگاه رازیر ورو کردم. رادیو دوربین عکاسی... 
سرانجام در انتهای راهرو آن رایافتم. یک ضبط صوت 
زیبا. آن‌رابه قیمت ۵۰دلار خریدم وبقیه پول رادر 
جیبم گذاشتم و به مر کز باز گشتم. پسرها از تعطیلات 
آمده‌بودند و بااشتیاق هدیه‌هایی را که گر فته بودند. 
نشانم می‌دادند. اما پنج تا از پسرها بدون هیچ هدیه‌ای 
آمده بودند. می‌فهمیدم چقدر ناراحتند و چه آسیبی 
دیده‌اند.از دست من چه کاری برمی آمد؟ یاد ۵۰ 
دلاری افتادم که‌هنوز در جیب شلوارم بود. فو رآ به 
طرف فروشگاه راه افتادم و پنج رادیوی ترانزیستوری 
خریدم وشتابان به مر کز بر گشتم.می‌خواستم هرچه 

زودتر به مر کز برسم و هدیه‌ها رابه آنها بدهم. 
وقتی به مر کز رسیدم.فقط یکی از پسر ها درهال 
بود.باخوش حالی هد یه رابهاودادم اماهیچ اثریاز 
هیجان در چهره‌اش نبود. به زمین چشم دوخت و زیر 
لب گفت: "متشکرم!" به اتاقم رفتم و سعی کردم از 
ماجراسر در بیاورم. شاید از رادیو خوشش نیامده بود. 
به وقت‌هایی فکر کردم که کسی در حق خود م این طور 
که خانم پرایس برایم لباس خریده بود و من آن طور 
خشک به گفتن متشکرم خالی قناعت کرده بودم. 
باره ابه من هدیه کرده‌بودندامامن تمام ان 
ردشده‌بودم.اما آن محبت‌هااز عشق بیشتر 
بود ومعنایی عمیق‌تر و گسترده‌تر داشت و آن 
هم پژواک عشق خداوند بود. حالا فهمیده بود م 
من کوچک را دوست داشته باشد: پسری که حتی 

برای پدر و مادرش هم مهم نبود. 
خدای دزرگ و من حقیر! 
ی بزرگ و من حقیر 

احساسی باور نکر دنی و غیر قابل وصف در من 
شکل گرفته بود ومثل جریان الکتریسیته‌در درونم 
کنی.ابتدابایدبا تمام‌وجود پذیرای آن‌باشی.باید 
اعتماد کنی که خداوندی هست که بهترین رابرای تو 
می‌خواهد. خدایی که هميشه مر اقب توست ولحظه‌ای 
از تو غافل نمی‌شود. زند گی من از آن لحظه تغییر کرد. 
آن نامه که درصبح کریسمس به دستم رسیده‌بود. آن 
کار پر از محبت. چشم مرابه روی این حقیقت باز کرد 
که خوبی‌های دنیا قابل شسمارش نیستند. چشم مرابه 
روی این واقعیت باز کرد که خوبی و مهربانی به تعداد 
آدم‌های دنیا و در وجود همه کس منتشر شده حتی در 
خضودمن. با مادرم دوباره تماس گر فتم.الکل را کنار 
بقبه در صفحه ۵۷ 


اسان مه جه دی است که دادد دوست دار د و پر ستد 
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می خواهم از خواهر بزرگم.... یعنی فرزندارشد 
خانواده برایتان بگویم. اولین و تکراری‌ترین تعریفی 
که در مورد خواهرم که من اورا آ بجی پری صدا 
می کردم _وجود داشت ومدام آن رااززبان پدرو 
مادرم می‌شنیدم»این جمله بود: 

-یک گرگ رفته تو جلد یک ادم و شده پری... 

آن روزها که بچه بودم, وقتی این حرف‌هارادر 
موردخواهرم که سه سال از من بزر گتر بود. می‌شنیدم. 
باخودم فکر می کردم که پدر ومادرم با پری لج هستند 
حتی بعضی وقت‌ها و در همان عالم بچگی به این نتیجه 
می‌رسیدم که لابد باباومامان, پری رااز سر راه 
برداشتند که اینقدر دشمنش هستند." 

ام ااشتباهمی کردم...برای‌اینکه من‌هم مانند 
پدر و مادرم. وقتی کمی بزرگ شدم فهمیدم که او با 
همه ‌اعضای خانواده‌ما فرق داردابه زبان ساده‌اگر 
بخواهم او را تعریف کنم. باید بگویم "پری یک بدذات 
واقعی بود!" 

من خیلی از اتفاقات د وران کود کی پر ی رااز زبان 
پدرم می‌شنیدم. از جمله ماجرای مربوط به زمانی 
که "پری" کلاس چهارم دبستان بود و یک روز معلم 
کلاسش ان ورابه خاطر اینکه مشقش را ننوشته بود - 
آن هم برای مر تبه سوم طی پنج روز -از کلاس بیرون 
می کند اما وقتی زنگ تفر یح می خور د و خانم معلم از 
کلاس خارج و راهی دفتر می‌شود. خواهرم ناگهان 
وسط راهروی مدرسه راه‌رابر زن بیچاره‌می‌بندد وبا 
مدادنوک تیزی که در دست داشت.به اوحمله‌می کند 
که تنها خوش شانسی خانم معلم این بود که قد "پری" 
آنقدر بلند نبود. و گرنه آن مداد نوک تیز به جای گونه 
خانم معلم. .چشمش راسوراخ کرده بود! 

آری. این شخصیت واقعی خواهر بز رگ من بود! 
اما اشتباه والدین من هم در تثبیت این شخصیت پر از 


# 
ریات شم 


خشونت در پری کمتر از خود او نبود. چرا که در آن 
سال‌ها.بسیاری از این گونه رفتارهای فر زند بز رگ 
خانواده‌شان راناشی از بچه بود ناو می‌دانستند وهر بار 
که یکی از دختر های مدرسه و یا حتی بچه‌های فامیل با 
شکنجه‌های "پری به گریه می‌افتادند و برای شکایت 
به منزلمان می آمدند. پدر و مادرم شاید در حضور 
آنها یک تهدید دروغی می کر دند اما معمولاً می گفتند: 
"پری‌الان بچه است.... کمی بز رگ بشه. خوب میشه!" 
و زمانی که خواهرم پانزده شانزده سالش شد و به قول 
والدینم. از بچگی در آمد. تازه یادشان افتاد که او را 
ادب کنند.اماحالا دیگر پری آنقدرجسور وبی‌پر وا 
شده بود که کسی ج رآت نمی کرد نزدیکش شود!به 
یاددارم یک بار مادرم که فکر می کرد با ندادن پول 
توجیبی می‌توانداورااز رفتارهای خشونت آمیزش 
دور کن د.رسمآبه او گفت: این‌هفته از پول خبری 
نیست تا آدم بشی!" 

البته مادرم چندین بار در موردمن وپرویز- 
برادرم که ۲ سال از من کوچکتر بود -چنین تنبیهاتی را 
اعمال کر ده‌بود. که هر بار با گفتن غلط کردم ازسوی 
ماء قضیه تمام می‌شد اما پری موجود دیگری بود! جرا 
که وقتی مادرم حاضر نشد به او پول هفتگیش رابدهد. 
خواهرم با خونسردی به سراغ کمد لباس‌هارفت و دو 
دست از لباس‌هایی را که مادرم هفته قبل خر يده بود 
بیرون کشید وبا قیچی شروع به ریز ریز کردنشان 
کرد.مادرم که شو که شده بود. فقط جیغ کشید و پدرم 
راصداکرد. پدر نیز که حقوق یک ماهش رابرای آن 
لباس‌ها گذاشته بود. دوید و به صورت دختر بز رگش 
سیلی زداما "پری درست مانند یک غریبه با قیچی 
ضربهای به پای پد رم زد که بهت پدرم از خونریزی 
آن ضر به بیشتر بود! یک بار هم وقتی "پری "به عمه‌ام 
وا وی ور 
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بقیه به سراغ قابلمه غذارفت و داروی سوسک کش را 
باخورشت قاطی کرد که اگر بوی آن دارو نبود.سال‌ها 
قبل همه‌اعضای خانواده‌مان یک جامر ده بودیم؛ هر 
چند که مادرم سالهابعد,بارهاوبارها گفت: "ای کاش 
آن روز همه مرده بودیم!" 

همه این داستان‌های کوچک و بز رگ را که از پری 
برایتان گفتم. فقط به این خاطر بود که با ذات خواهرم 
آشنا شوید که اگر این راندانید. شاید قضاوت شما هم 
مانند بقیه بشود! 


سال‌ها گذشته بود وحالایری ۴سال‌ومن ۲۱ 
سالم بود. در طی این سال‌ها اتفاقات زیادی در زند گی 
خانوادگی مارخ‌داد. پدرم که یک کارمند ساده‌بودو 
یک آپارتمان کوچک در محله قدیمی خریده‌بود.با 
رفتارهای دختر بز رگش تصمیم گرفت هر طور شده 
آن خان ه رابفروشد ودر محلی دیگر یک اپارتمان 
دیگر بخردچراکه پری چنان در آن محله تابلو 
شده‌بود که دیگر نمی‌توانستیم آنجازند گی کنیم.اما 
انگار بد شانسی و مصیبت هم قصد نداشت خانواده‌ما 
رارها کند چرا که درست یک هفته بعد از فروختن ان 
آپارتمان ودر حالی که پدرومادرم دنبال خانه جد ید 
می گشتند. ناگهان و در یک شب تاصبح, قیمت خانه 
به طور سرسام آوری بالا رفت! پدر بیچاره‌ام که گیج 
شده‌بود. مانند خیلی از مردم دیگر که شرایط مارا 
داشتند. هر روز منتظر بود "موج قيمت‌ها که بی‌دلیل 
بالا رفته فروبنشیند... اما پدر اشتباه‌می کرد چون 
شش ماه‌انتظار باعث شد که قیمت مسکن به اوج 
برسد. به گونه‌ای که پدر دیگر نتوانست صاحب خانه 
شودابه همین خاطر نیز تصمیم گرفت با آن پول یک 
اپارتمان شیک در بالای شهر رهن کند؛ و پری چقدر 
از این بابت خوشحال بود!او می گفت "حالاوقتشه که 


یکی از این بچه پولدارهای بالاشهری را تور کنم و یک 
عمر شاهانه زند گی کنم..." 

بیچاره‌پدرومادرم که‌جرآت نمی کر دند به‌اين 
گونه حرف زدن و چنین رفتارهای پ ری اعتراض 
کنند فقط خون دل می خوردند و کاری از دستشان 
برنمی آمد. تااینکه آفشین" پا به زندگی ما گذاشت! 

در آپارتمانی که‌ما اجاره کرده‌بودیم. هفده واحد 
دیگرنیززند گی می کر دند که‌| کثر شان جز وثر وتمندان 
بودند. پری‌هم که نمی‌خواست ظاهرش از آنها چیزی 
کم داشته باشد. هر هفته و بازور از پدرم پول می گرفت 
تایک لباس‌مدروزبخرد.من کهمی‌دیدم‌پدرم‌از 
ترس آبروریزی مجبور به سکوت است اما عملاً پول 
سیر کردن شکم خانواده‌اش رادارد به دختر یاغی‌اش 
می‌دهد. برای اولین مر تبه به خواهرم اعتراض کردم و 
خیلی محکم به او گفتم: پری, مثل اینکه ما هم توی این 
خانواده داریم زندگی می کنیم.... این درست نیست 
که توخرج خورد و خوراک مارااز پدر بگیری وبرای 
خودت عینک سیصد هزار تومانی بخری! 

پری که انگار عادت نداشت از کسی حرف مخالف 
بشنود.نگاهی غضبناک به من انداخت ماهیچی نگفت 
وسکوت کرد ورفت دوش بگیرد.من‌هم خوشحال 
شدم که دیگر می‌توانم حرفم را بزنم اما چند دقیقه بعد 

-پریساجون ميشه "سشوار "رو به من بدی؟ 
شومی در سر دارد. سشوار را بردم جلو حمام تابه 
دستش بدهم اما پری ناگهان مانند یک گر گ دستم 
را گرفت و داخل کشید و در حالی که موهایم را گرفته 
بود.با زور مرابه طرف وان حمام کشید. موقعی که 
دیدم آب جوش داخل وان ریخته» فهمیدم چه قصدی 
دارد. خودش هم باخنده‌ای عصبی می گفت: "می خوام 
یک نقاشسی روی صورتت بکشم تادیگه غلط اضافه 

من که برای چند ثانیه شو که شده بودم و زورم هم 
به‌اونمی‌رسید فقط جیغ می کشیدم واگر در آخرین 
نمی آمد و مرا از چنگ خواهرم بیرون نمی کشید. پری 
آن روز حتماً صورتم را می‌سوزاند! 

بعد از این واقعه» وحشت من جندبر ابر شد.حالا 
دیگرمی‌دانستم که‌اگر مراقب‌نباشم.به دست 
پری بود وروبروی پنجره‌ماء پنجره اتاق پسر همسایه 
قرارداشست.او که اسمش افشین بود,قبا هم چند 
مرتبه‌توی آسانسور وداخل حیاط مجتمع به من 
سلام کر ده بود و حس دختران هام می گفت که او به 
من‌علاقهدارد.به همین خاطر هر وقت توی اتاقم 
بودم.افشین هم می آمد و کنار پنجره‌می‌ایستاد و...و 
سوءتفاهم اینطوری آغاز شد!یعنی من زمانی متوجه 
شدم پری دچار اشتباه شده که او برای خودش یک 
قصر خوشبختی ساخته بودا شاید اگر همان روز که 
متوجه شدم‌دارد چه اتفاقی می‌افتد.موضوع رابه 


پری می گفتم. قضیه حل می شد اماج ر اتش رانداشتم! 
با خودم فکر می کردم اگر پری متوجه شود که افشین 
به خاطر من کنار پنجره می‌ایستد, یک شب می آید 
بالای سرم وخفه‌ام می کند! گیج ومنگ شده‌بودم و 
نمی‌دانستم چه باید بکنم.از طرف دیگر. ‏ پری "نیز 
صاحب روحیه‌ای شاد و سرخوش شده بود. حالا دیگر 
به جای اینکه فیلم‌های خشن و بکش بکش ببیند. 
فیلم‌های عاشقانه می‌دید. دیوان حافظ می خواند و...و 
هر روز این سوءتفاهم بیشتر وبیشتر می‌شد تازمانی 
که تصمیم گرفتم حقیقت ماجرا را برایش بگویم؛ هر 
چه باداباد! ولی شایدیک ساعت دیراقدام کردم. ان 
روز حدود ساعت سه عصر بود ومن که از چند روز 
قبل در فکر بودم که ماجرارابرای خواهرم در یک نامه 
بنویسم.مشغول نوشتن بودم که یک دفعه صدای پری 
رااز پشت در اتاقم شنیدم: "پریسا,ء می‌تونم چند دقیقه 
باهات صحبت کنم؟" 

موبر تنم سیخ‌شد.باخودم فکر کردم آولا بد فهمیده 
قضیه جیست و آمده مرا به قتل برساند! نامه راینهان 
ودرراب از کردم وپری داخل شد اماب خلاف تمام 
سال‌هایی که اورا می‌شناختم. در رفتار و حرف زدنش 
هیچ خشونتی وجود نداشت! کنارم نشست.نگاهم کرد 
وبه آرامی شروع به گفتن کرد: 

-پریسااگر ازت بخوام به خاطر من از افشین 
بگذری چی میگی؟ 

یک لحظه فکر کردم همه چیز دارد در خواب اتفاق 
می‌افتد؟ اما نه...» بیدار بودم و همه چیز واقعی بود! اما 
من فقط سکوت کرده‌بودم. پری لبخند زد و ادامه داد: 
می تر سی حرف بزنی؟ از من وحشت داری آبجی؟ حق 
داری.... من خیلی ترسنا کم اما اهل دروغ نیستم... 

الانم روراست بهت میگم که روزه ای اول 
نمی‌دونستم افشین به خاطر تومیاد کناره پنجره. فکر 
می کردم عاشق من شده. اما یکی دو هفته که گذشت. 
متوجه شدم هر وقت تومیای داخل اتاقت. اون هم 
پیداش میشه!برای همین تصمیم گر فتم از فکرش بیام 
رند مانشد یرپس اتی دوت نوت خالا عاق 
شدی‌یانه؟ امامن اولین مرتبه اسست که طعم عشق 
رو می‌فهم و تازه حالیم شده که عشق با ادم چیکار 
می کنه....چند مر تبه تصمیم گر فتم به خاطر افشین 
باه ات بجنگم اما نتونستم.... یعنی با خودم می گفتم 
"عشق که دیگه لباس مهمونی نیست که من با زور از 
خواهر کوچکترم بقاپم؟" نتونستم این کار رو بکنم.و 
درعین حال نمی تونم افشین روهم ف راموش کنم...صدا 
در گلوی پری شکست ومن با حیرت نگاهش کردم: تو 
داری گریه می کنی پری...؟ یا اینم یک فیلم جدیده؟ 

پری‌اماکه‌دیگر آن کوه‌غرور و آن مجسمه 
خشونت و آن هیولای همیشگی نبود. اشکهایش را 
پاک کردوهق‌هق کنان‌ادامه‌داد: "آره....خودم‌هم 
تعجب می کنم که چر ااینطوری شدم؟ اما شسدم.... 
لابد تا تیر عشقه که اینطوری دیوونه‌ام کرده...! ولی 
الان انتخاب باتوثه پریسا.. به خداقسم اگه بگی نه, 
دیگه نمیرم کنار پنجره.... مهم نیست در آینده چه 
اتفاقی برام بیفته.... اماعشقت رو ازت نمی‌دزدم.... 


7 ۱ 
۰ی ۳ الاعات کی 


ولی من آنقدر افشین رو دوست دارم که حاضرم اونو 
از تو گدایی کنم! شاید هم اشتباه کنم و اون منو تحویل 
نگیره؟... اماسه روز.... فقط سه روز نیا کنار پنجره. 
اگر افشین به من توجهی نکرد.به جون خودت قسم 
می کشم کنار... اما اگر به من علاقه پیدا کرد توبکش 
کنا....هیچی نگو پریساء می د ونم که آفشین حق توثه... 
اماتوخیلی چیزهاداری که‌بتونی آینده‌خودت رو 
باهاشون‌بسازی,تودانه سره ۱ ۳ 
توی همین فامیل چند تااز جوون‌ها حاضر ند به خاطر تو 
بمیر ند اماهیچکس به من محل نمی گذ اره... آ بجی باور 
کن افشین برای من همه جیز خواهد بود... همه چیز... 

اینهاراگفت وس بر شانه‌ام گذاشت وبه آرامی 
گریست..اصلاً یادم رفته بود که این دختر. همان 
خواهر خشن و بدذات من است! تازه یادم افتاد که 
در این یکی دو ماه مادرم چند مرتبه گفته بود: معلوم 
نیست چه اتفاقی افتاده که این پری اینقدر اروم شده؟ 
دیگه عصبانی نمیشه....با من بد رفتاری نمی کنه...از 
پدرت به زور پول نمی گیره و..." 

حرف‌های مادرم که یادم امد واشک‌های 
خواه رم که گونه‌ام راخیس کرد.به خودم آمدم و 
دوباره پرسیدم:پری تو جدی جدی عاشق شدی و 
داری گریه می کنی؟ 

پری لبخندی زدو گفت: آچیه؟ به من نمیاد که یک 
بارهم شده توی زند گیم رمانتیک بشم؟" 

یک مرتبه همه ترس و نفرتی که از خواهرم در دل 
داشتم تبدیل شد به محبت.اورادر آغوش گرفتم و 
گفتمدچر... تفاقاً خیلی هم بهت میاد.. اما می ترس سم 
بلد نباشی چطوری عشقت رونشون بدی وبا چاقو به 
این بیجاره خیله ۱۳ 

پری خندید و جواب داد: 
که عشق تنها کلاسیه که نیاز به معلم نداره! 

سازهمین‌الان‌ شدی سیمین بهبهانی وفروغ 
فر خزاد؟این را گفتم و همدیگر رادر آغوش گرفتیم و 
هر دو به انتظار آن سه روز نشستیم...! 

مهم‌نیست که شماحرفم راباور کنید یانه. حتی 
اگر خود "پری "هم حرفم راباور نکند. مهم نیست. خدا 
که حرفم راباور می کنه؟ خدا که می‌داند من در ان 
سه‌شب»چقدر سر نماز اشک ریختم و به در گاه خدا 
التماس کردم وضجه زدم که: "خدایا عشق پری را 
به دل افشین بنداز... "و امروز می‌دانم که چقدر خدای 
مهربانی داریم...! 


هفته قبل شادی پری وافشین با تولد دو قلوهایشان 
تکمیل شداامروز که این نامه رابرایتان می‌نویسم. 
هیچکس نمی‌تواند باور کند این همسر عاشق و مادر 
فدا کار همان دختر خشن و بدذات گذشته است!ولی 
من که می‌دانم کسیر عشق دراو چه تاثیری گذاشته. 
روزی صد هزار مر تبه خداراشکر می کنم که به خاطر 
"پری از افشین گذشتم! 


حبات» 


خدایی است و مت د ۵ 


دای ان 


لړ د دومه سه 


7 
ارسلسل‌گزارشهای زندان 
سس 

بعد از اولین مصاحبه از اتاق مدد کارت بیرون 
آمدم تاازیکی از کار کنان بخواهم تانفر دوم را 
برای مصاحبه بفر ستد که با جوانی برومند و درشت 
هیکل مواجه شدم که در حال حمل وسایل ورزشی 
به داخل سالن بود. خودم رامعرفی کردم و پرسیدم 
که ایا حاضر به مصاحبه هست؟ 

جوان من و منی کرد و گفت: خجالت می کشم! 

برایم شنیدن این جمله آنقدر تعجب اور بود که 
فقط لبخند زدم. او که انگار لب تردیدش رااز میان 
برده بود وارد دفتر بند شد و بعد از کسب مجوز. 
به اتاق مددکاری آمد. 

مثل همه مصاحبه‌ها و گفتگوهایمان. از او 
خواستم تا ابتدا از زند گی خودش بگوید و بعد شرح 
دهد که چراو به چه دلیل محکوم به تحمل حبس 

جوان ابتدا کمی به فکر فرو رفت گویا در حال 
مرور زند گی‌اش در ذهنش بود. بالاخره پس از چند 
لحظه اینطور گفت: 

در یک خانواده متوسط و معمولی به 
دنیا آمدم. پدر و مادرم اصالتاً آذری زبان 
هستند. اما خانواده‌هایشان سال‌ها قبل 
از شهر ودیار خودشان به تهران آمده 
بودند. آنها اگرچه هیچک دام تهران به 
دنیا نیامدند. اما اینجا ازدواج کردند و ما 
هم در همین شهر به دنیا آمدیم. 

من فر زندسوم‌خانواده‌بودم.دوبر ادر 
ویک خواهر هم دارم. پدرم تولید کننده 
بود. او در زمینه تولید ظروف یکبار 
مصرف فعالیت داشت. در یک شر کت 
صنعتی حومه تهران کار گاه‌داشت. 
درآمدش بد نبود. اوایل کار و کسبش 
رونق خوبی داشت اما بعدها به خاطر 
افزایش تعداد تولید کنند گان, دیگر از 
آن بازار داغ اولیه خبری نبود. ولی 
بد هم نبود. زند گی‌مان می‌چر خید. 
من از همان کود کی بااین کار آشنا 
شدم. همراه پدرم به کار گاه می‌رفتم 
اجازه نمی‌داد تا از ساعت درس و 
مدرسه‌مان بزنیم. برای او مهم این 
بود که درسمان را بخوانيم. من 
تادیپلم بیشتر درس نخواندم. 
بلافاصله که دیپلم گرفتم. رفتم 
سر کار! حوصله درس خواندن 
نداشتم. خدمت هم نرفتم. دلم 
می‌خواست زودتر زندگی‌ام را 
سروسامان بدهم. در کار گاه 
بلندپرواز بودم. اصلا دلم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 
این هفته:زندان مر کزی ورامین (خورین) 
ذ کر نام-نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


نمی‌خواست که زندگی‌ام مثل پدرم باشد. دوست 
داشتم زود پولدار شوم. زند گی مر فه داشته باشم. 
با خیال راحت پول خرج کنم و نگران فردا نباشم. 
به این منظور مترصد فرصت بودم. همین هدف بود 
که مرااز فکر کر دن به ازدواج دور می کرد. با این 
حال هیچ کس نمی داند سرنوشت برایش چه رقم 
زده است. هنوز درست و حسابی در کار جا نیفتاده 
بودم که به یک مهمانی خانواد گی رفتیم و در این 


هد ن 
وتو ۲3 ۰ 
Voy‏ ۳ 


۴ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 

صحت وبا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۲۶۲۸ 
خانم شکوه برومند رادکانی ۶ 3( :+ #) ۳۶ ۹+ 
آقای فتح‌الّه پوسفی ۰۰( # )۰۹۱۲ 
باتشکرازهمکاری قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
آوین»رجایی شهر قزل حصار و رامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگامهای فوق الذکر روابط عمومی‌سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل‌استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


مهمانی دل من پیش یکی از مهمان‌ها گیر کرد و تا به 
خودم آمدم. ديدم پای سفره عقد نشسته‌ایم. 
ازدواج باعث شد تا من برای رسیدن به اهداف 
کردم وبعد تصمیم گرفتم از خرید زمین شروع 
کنم.همزمان اینکه در کار گاه پدرم کار می کردم. 
در ابتدا فقط این بود که زمین خرید و فروش کنم 
اما یکی از دوستانم پیشنهاد داد که خرید 
و فروش زمین به تنهایی خیلی سود 
ندارد. زمین بخر بساز بعد بفروش. با 
کار را کنم سودم چند برابر می‌شود. 
پس کار را با ساخت و ساز ادامه دادم. 
در کنار کار ساخت و ساز به خرید 
وفروش اتومبیل هم روی آوردم. 
به‌اين ترتیب که به پار کینگ‌های 
فروش اتومبیل می‌رفتم و اتومبیل 
می‌خری دم و بعد هم به کسانی که 
طالب بودند می‌فروختم. 
فعالیت‌های کاری‌ام راشروع کردم 
باشم ودر کارهایی که تخصص 
ندارم وارد نشوم. او می‌ترسید که 
مبادا یک وقت کار دست خودم 
بدهم که عاقبت هم اینطور شد و 
سر از اینجا درآوردم. 
البته طبیعی است که من 
به حرف‌ه ای پدرم توجه 
نمی کردم. نه تنها توجه 
نمی کردم بلکه گاهی تندی 
هم می کردم که الان که جوان 
شم اف فک رداق 
الان بايد بار خودم را ببندم. 
لابد شما نمی‌خواهید من 
پولدار شوم. شما نمی‌خواهید 
من وضعم خوب شود!!! 
بیچاره پدرم فقط سکوت 
می کرد واعتراض نمی کرد. 
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شاید هم در دلش کلی حرص این روزهای نیامده را 
می‌خورد و من نادان نمی‌فهمیدم. 

به هر حال چند سالی گذشت. من همچنان در 
چند شاخه فعالیت می کردم. هم هوای کار گاه را 
داشتم. هم آجر روی آجر می‌چیدم و هم اتومبیل 
جابجا می کر دم. وضعیت مالی‌ام خوب شده بود. 
خذاز کر راضی بودخ الیته تا باذم رکه بگويم 
جندسال بعدازازدواجمان خداوند دراولین 
بارداری همسرم سه فر زند به ما عطا کر د. نمی‌توانم 
از احساسم بگویم وقتی قبل از تولد بچه‌ها فهمید م 
سه فرزند در راه داریم. خداراشکر می کردم که 
ام‌دن انهاراندارم. همه چیز رابه بهترین وجه 
برایشان آماده کردیم و منتظر تولدشان شدیم. 

بعد از تولد هم ناگهان هزینه‌های زندگی‌مان 
چند برابر شد و من خرسند از اینکه فقط به در امد 
کار گاه بسنده نکر دم و الان با خیال راحت برای 
بچه‌ها و مادرشان هزینه می کنم. 

اماغافل از اینکه هر که بارش بیش برفش 
بیشتر.هر چه در آمد توبالاتر باشد خطرهاو 
دغدغه‌هایت هم بیشتر می‌شود. ماجرا از وقتی 
شروع شد که دیگر طمع من به قل قل افتاد. به این 
شکل که طمع کردم و زمین وسیعی راخریدم و 
پروژه سنگینی را شروع کردم. 

من هم مثل خیلی از کسانی که چند واحد از 
ساختمان رابرای تامین هزینه ساخت پیش فروش 
می کته بعد از ات مجوز ساخت و طی مراخل 
اداری» چند واحدی راپیش فروش کردم. کسی 
که واحدها را خرید غریبه نبود. فردی بود که در 
پروژه‌ه ای قبلی هم واحدهایی را پیش خرید کرده 
بود.بنابراین هم من به او اعتماد داشتم وهم او 
به من اطمینان داشت. بنابراین طبق عرف بعد از 
اخذ مجوز و بازدید ملک, رفتیم بنگاه و قرارداد را 
نوشتیم و من پول را گرفتم و کار را شروع کردم. 

در ابتدا مصالح سنگینی خریدم و ریختم سر 
زمین به امید آن که در معاملات ماشین پول دستم 
بیاید و خرد خرد مصالح را به کار تزریق کنیم. 

کار شروع شد و طبق برنامه ری زی پیش 
می‌رفتیم که اولین مشکل به وجود آمد. روزی که 
یکی از رفقایم که خریدار ماشین‌های من بود. بابت 
چند خریدش از من چک داد و من چک‌ها را امضا 
کردم وخرج کردم.اما در موعد چک‌هاء فهمیدم‌ای 


دل غافل حسابش خالی است و چک‌هابر گشت 
خوردند ومن برای آن که مشکلی برای خودم 
وقتی با چک‌های بر گشت خورده سراغ رفیقم رفتم 
دیدم‌ای دل غافل, رفیق ما فراری شده!!! 

در بد ترین برهه زمانی دست من ناگهان خالی 
شد. 

مصالح اولیه تمام شده بود و من پول نداشتم کار 
راادامه دهم. از طرفی مصالح گران شد در حالی 
که دست من خالی, ساختمان نیمه کاره‌مانده بود. 
کار را تعطیل کردم و گفتم فعلاً دست نگه دارند تا 
ببینم چه مشود _ 

در همان روزهاء اقایی که واحدهایی راپیش 
خرید کرده بودند به سراغم آمد و پرسید که چه 
شده؟ جرا کار تعطیل شده. ماجر ارا برایش تعریف 
کردم. او بعد از شنیدن داستان خیلی ناراحت شد و 
بعد هم گفت که این مشکل راه حل دارد. پر سید م 
چه راهی؟ گفت چند واحد دیگر راهم پیش فروش 
کن به من. من هم کم کم به تو پول می دهم تا تو 
کارت راه بیفتد. 

ماتا آن روز چندین قرارداد با هم نوشته بودیم 
و هیچ وقت هم به مشکل برنخورده بودیم. بنابراین 
دلیلی نداشت تا من از بابت این پیشنهاد نگران 
باشم.نگران که نبودم هیچ. خوشحال هم شدم. البته 
او از من خواست قرار داد جدید را با خواهر زاده او 
ببندم. گفتم مشکلی ندارد. رفتیم بنگاه و قرارداد را 
نوشتیم. قرارداد اولیه ما با مبلغ ٩۰‏ میلیون تومان 
شروع می‌شد. از اين مبلغ او ۰ ۲ میلیون تومان را 
نقد داد و الباقی رادر چک سه -چهار ماهه داد. ما با 
همان پول دوباره کار را شروع کردیم. خوشبختانه 
در همان مدتی که کار خوابیده بود قیمت مصالح 
خیلی پایین آمد. باارزان شدن مصالح. قیمت 
خواهر زاده‌این آقااز کاری که کر ده پشیمان شود. 
بنابراین آمد و مطالبه طلبش راکرد به او گفتم پولی 
را که به من دادی اینجا هزینه کردم اگر می‌خواهی 
صبر کن اگر نه اجازه بده همانطور که تو پول را کم 
کم به من دادی. من هم همانطور به تو بر گردانم. او 
قبول کرد.اما رفت و از من شکایت کر د!!! 

اولین بر گه احضاریه که به دستم رسید. من 
ترسیدم. تعجب نکنید چون من تا ان روز از دو 
کیلومتری کلانتری هم رد نشده بودم. 


موضوع را با یکی از دوستانم در میان گذاشتم و 
او هم که چیزی از قانون نمی‌دانست گفت بی‌خیال 

من به سراغ خودش رفتم و گفتم فلانی بیا 
این مساله رابین خودمان حل کنیم. او گفت که 
فقط با گرفتن ۱۵۰ میلیون تومان رضایت می‌دهد. 
حساب و کتاب‌هایش برای من قابل فهم نبود اما 
آن روز فهمیدم خودش وکیل است. با کلی دلیل 
و استدلال ثابت کرد رقم واقعی بدهی‌ام اینقدر 
است. 

به هر حال وقتی من نتوانستم او را مجاب کنم تا 
با من راه‌بیاید. ناچار شدم فراری شوم. یعنی خانه‌ام 
راجابجا کنم وتا ۶-۷ماه حالت متواری داشتم. 
تصورم این بود که او بالاخره از پیدا کردن من ناامید 
می‌شود و قبول می کرد که همان ٩۰‏ میلیون را کم 
کم از من بگیرد. اما اینطور نشد. 

دست آخر هم همان رفیق من که می گفت 
او کاری نمی تواند بکند.مرافرروخت وبالاخره 
دستگیر شدم و بازداشت و نهایتاً داد گاه و تحویل 
به زندان. الان هم شاکی می گوید ۰ میلیون 
تومان می گیرد و رضایت می‌دهد! خانواده من حتی 
حاضر شدند ۲۰۰ میلیون بدهند. اما قبول نکرد. 

از آن زمان تا به حال ملک هر حال ساخت من 
نیمه تمام مانده است. اگر بخواهند به همان شکل 
بفروشند خریدار فقط پول زمین را می‌دهد و تمام 
انچه برای ساخت داده‌ام را از دست می‌دهم. 

خودم می‌دانم اگر بلندپروازی نمی کر دم و به 
این فکر نمی کردم که ره صد ساله رایک شبه بر وم. 
اینجور نمی‌شد. پدرم خیلی نصیحتم کرد. اما من 
گ وش نکر دم. وقتی حرف‌هایش را در ذهنم مرور 
می کنم می‌بینم اگر به حرف او گوش می کردم الان 
اینجا نبودم. با یکدندگی و لجاجت زند گی را به 
کام خودم و خانواده‌ام زهر کردم. آرزوهای بزرگی 
داشتم اما همه از بین رفت. البته زندان باعث شد ان 
غرور کاذب. آن لجاجت ویک دند گی همه و همه 
از میان برود. پخته‌تر شدم و آرامتر. اما برای آن 
تاوان سنگینی دادم و بز ر گترین آنها دوری از زن و 
بچه‌هایم است. حالا دیگر وقتی بیرون بروم محال 
و غیرممکن است دست به چنین کارهایی بزنم. 
کارهایی که عقل می گوید از پس آن برنمی آیم اما 
فقط برای اثبات خودم به آنهاادست بزنم! من دیگر 
این راه را هر گز دوباره نخواهم رفت. 


(بعد از شنیدن حرف‌های این مرد جوان به یاد این 
شعر افتادم که: 

چواید به مویی توانی کشید 

چو بر گشت زنجیرها بگسلد 

این مرد جوان سالها در تلاش و تکاپو بود تابه قول 
خودش یک شبه ره صد ساله بپیماید. اما گاهی اوقات 
این پیمایش‌های رویایی, جهتی رو به پایین دارد! 

پدر باتجربه اودر تمام آن سال‌هانگران این 


روزهای فرزندش بود. نگران آن که او در چاهی بیفتد 
که به این زودی‌ها راه نجات از آن رانیابد و عاقبت هم 
آنچه از آن می ترسید بر سرش آمد! 

ضرب‌المثلی از مادرم در یاد دارم که همیشه همراه 
بانصیحت به من می گفت: اگر شکار روباه می‌روی. 
اسلحه شیر کش با خووت بر 

این تفکر ونگرش آینده نگرانه برای آن بود که مرا 
از مخاطرات پیش بینی نشده دور نگه دارد.اين جوان 


م نو ا 
۹ی ۳ الاعات یی 


هم آن روزها که قصد آغاز پروژه سنگین 
ساخت و ساز را داشت می‌بایست به داشته‌هایش 
وج می کرد اکر نمام االات راو نط ری کرفت و 
بی‌محابا وارد این کار نمی‌شد قطعا امروز این شرایط را 
نداشت. مولانا می‌فرماید ابا تو کل, زانوی اشتر پیند." 
توکل به خدادر همه امور لازم است ولی کافی 
بب دازا وکل به دا ر عات واه اقا 
همه جوانب کار می تواند ضمانت موفقیت کار باشد.) 


۰ س م گاه آسایش در ازمدت و بی دلبل باشد؛ به تڼبلی 
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مهربانی که خشمکین بود! 

به هزار وهفتصد سال پیش بروید وشهری 
راتصور کنید که در ساحل جنوبی تر کیه‌ی امروز 
است. بقایای آن شهر که "مایرا نام داشت. هنوز 
باقی است. در این شهر در صخره‌های کوه‌ها خانه‌هایی 
تراشیده بودند. در بخش دیگر شهر نیز خانه‌های 
سنگی ساخته بودند. رومیان بر این شهر حکومت 
می کر دند و در سده‌های نخستین میلادی» پیر وان 
مسیح(ع) راس ر کوب می کر دند بنابراین زند گی 
مخفیانه‌ای داشتند. اما بعد اء یعنی زمانی که از آن 
سخن می‌گوییم. مسیحیت رواج داشت ومردمش 
سر شار از احساسات مسیحیت بودند. در آن زمان 
پسربچه‌ای بود که پدر ومادر ثروتمندش وفات کرده 
بودند و آن بچه صاحب ثروت زیادی شده بود. 

آن پسر که نیکلاس نامیده می‌شد. به مردی 
تبدیل شد که چانه‌ای پهن گردنی عضلانی, دماغی 
پهن و کج و پوستی تیره داشت. بسیار عصبی بود و 
زود جوش می آورد. با تهیدستان و بیچار گان بسیار 
مهرب ان بوداماصورتی خندان نداشت واگر پیش 
می آمد. کتک کاری‌هم می کرد. جای شکستگی‌های 
زیادی که در اسکلت او وجود دارد. دعوایی بودنش را 
تأیید می کند. حتی یک بار با اسقف بز رگ شهر دست 
به‌یقه شد زیرانتوانست عقاید اسقف رادرباره‌ی کمک 
به مستمندان بیذ یر د. نیکولاس خشمگین» مر دی بود 
که مستمندان را شامل رحمت الهی می‌دانست و 
را خرج تهیدستان کنند. 

نیکلاس دستش به خیر باز بود وثروتی را که 
داشت. به مستمندان انفاق می کرد. در این زمینه 
بسیار خجالتی بود و دوست نداشت کسی متوجه 
اتفاق هایش شود بنابراین هدایایی را که می خواست 
به آنها تقدیم کند. از راه لوله بخاری به داخل خانه‌ها 
می‌انداخت. فکر کنم حالا حدس زده‌اید از چه کسی 
حرف می‌زنم. بله:بابانوئل که هر سال در شب سال 
نو مسیحی, کود کان منتظر ند با سورتمه‌ای که هشت 
گوزن جادویی آن رامی کشند. از جاده‌های آسمان 
بیاید و کادوی سال نو میلادی را در جورابی که کنار 
بخاری آویزان است. بگذارد. افسانه‌ی بابانوئل که 
بخشی از آن حقیقت تار یخی دارد. نخستین شب 
هرس ال نومیلادیرابرای کود کان مسیحی به 
شبی جادویی وهیجان‌انگیز تبدیل کرده‌است. گاه 
افسانه‌ها: حقیقت رالذت‌بخش می کنند! 


راز قطرات شفایخش 
بابانوئل, افسانه‌ای است که بخشی از آن حقیقت 
دارد. حدود ۱۷۰۰ سال پیش یعنی ۲۵۵ میلادی در 


باو توست وار کجاآمد؟ 


شهر مايرا که نزدیک یترای تر کیه است. پسری زاده 
شد ونامش رانیکلاس گذاشتند. اوبا ثروتی که به ارث 
برد.به انفاق و کمک به تهیدستان روی آورد. سرانجام 
نامش پر اوازه شد و مردم به او لقب قدیس دادند. او 
اسقفی متعصب و عصبی بود که دلی چون دریا داشت. 
او که در جنوب تر کیه و در دورترین قلمرو آمپراتوری 
روم زند گی می کرد در جهان مسیحیت چنان نام آور 
شد که قرن‌هاست همه‌ی مسیحیان به‌ویژه در سال 
نومیلادی. نام او رابه زبان می آورند. جسدش در 
زیارتگاهعی درشهر آباری "نگهداری می‌شود که 
در جنوب شرقی ایتالیاست. در بررسی‌هایی که از 
استخوان‌های نیکولاس شده محققان نتیجه گر فته‌اند 
او در زند گی خود زد و خوردهای زیادی کرده.پیس 
از شبیه سازی چهره‌اش معلوم شد قیفه نیکلاس با 
انچه که نقاشان قدیمی کشیده‌اند. بسیار تفاوت دارد. 
نخست این که او کوتوله‌ای خندان نبوده. علت این که 
نقاشان از او تصویری خندان و چاق و سفید کشیده‌اند. 
تصوری‌است که خو د شان دوست داشته‌اند از اوداشته 
باشند تا مهربانی و صبوریش رابهتر نشان بدهند. 
این مرد که امروز می‌دانیم صورتش نشاندهنده‌ی 


٩ ۰‏ ۰ 0 اطلاعات :کل ا o‏ 


شخصیتش نبو ده» در دل مردم نفوذی عمیق داشت 
واو رامی‌ستودند امابه گفته‌ی الیستر مک گراٹ" 
عضو هیأّت علمی دانشگاه آ کسفورد: "پیروان آیین 
پروتستان که مخالف سر سخت خرافات مذهبی 
بودند. با افسانه‌هایی که درباره‌ی تیکولاس قد یس" 
رواج دارد. بسیار مخالفت می کر دند و هر جشنی را که 
به این قدیس ارتباط داشت» ممنوع کرده بودند. برای 
مثال‌جشن ششم دسامبر را که به نیکولاس قدیس 
ارتباط دارد.ممنوع کردندامامردم که به نیکلاس 
وافسانه‌ی بابانوئل علاقه‌ی زیادی داشتند. این روز 
رابه روز تولد مسیح(ع) پیوند دادند تا به این بهانه. 
جشن‌های مربوط به این قدیس را همراه کریسمس 
برگزار کنند 

افسانه نیکولاس قدیس کم کم تغییر یافت طوری 
که در قرن ۱۸ میلادی‌اورادر قالب پیر مر دی کو تولهو 
چاق و خندان نقاشی کردند.در قرن بیستم نیز شر کت 
نوشابه سازی "کوکاکولا از تصویری که از بابانوئل 
در قرن هجدهم کشیده بودند. استفاده‌ی تبلیغاتی 
کرد واین تصویر جهانی شد. جالب است بدانید که 
عده‌ای معتقد ند استخوان‌های نیکولاس قدیس هنوز 
معجزه‌می کن د!از گوری که این استخوان‌ها قرار 
دارد.م دام قطراتی گلاب مانند به بیرون می چکد. 
مسوولان کلیسای باری ایتالیا باقرار دادن شلنگی 
که به داخل گور رفته.اين قطرات رابه بطری‌هایی 

در فیلم مستندی که آبی.بی. سی "تهیه کرد 
دوربین کوچکی رابه گور نیکلاس فرستادند و دیدند 
استخوان‌های نیکولاس کاملا سياه شده‌اند و به دلیل 
رطوبت شدید در حال متلاشی شدن است. آبی که 
در قبر جمع شده.احتمالً تاصد سال دیگر استخوان‌ها 
را کاملاً خواهد پوساند. 

ملوان ان ایتالیایی در قرن یازدهم میلادی 
استخوان‌های نیکولاس رادزدی ده و به محل فعلی 
آوردند که در کلیسای باری ایتالیا قرار دارد. 


هدیه برای بچه‌های خوب 

نیکولاس قدیس سورتمه‌ای داشت که هشت 
گوزن آن رامی کشیدند. هدایایش رادر سورتمه 
می گذاشت و شب سال نومسیحی. آنهاراازلوله 
بخاری خانه‌ها کنار درخت کریسمس می گذاشت. 
می گویند او مردی خجالتی بود و دوست داشت کسی 
اورادر حال کار خی ر نبیند. و می گویند روزی در 


ایتالی بود که شنید مر دی به دلیل تنگدستی می خواهد 
تصمیم گرفت هر شب یک کیسه طلا به‌ازای قیمت 
هردختر بگذارد تا آن پدر.دخترانش رانفروشد. 
شب اول و دوم کیسه‌ها را از پنجره به خانه‌ی آنها 
ناچار شد به بام برود و کیسه‌ی سوم را از لوله پخاری 
به خانه بیندازد. از آن پس هدایایش رااز لوله بخاری 
به خانه‌ها می‌انداخت. همچنین می گویند او هدایا را از 
بخاری آویران کر ده بودند تا خشک شوند. و این خود 
نماد این است که چون جوراب کو چک است. هدیه‌ای 
هم که در آن قرار می‌گیرد. کوچک است و به هرحال 
یعنی ملاک. هدیه است نه قیمت و اندازه‌ی آن. 
افسانه‌ی بابانوئل در همه‌ی کشورها معروف 
است‌اماشکل‌های گوناگونی دارد.در کشور غنا" 
بابانوتل از جنگل میآیسد. در "هاوایی "با قایقی پر از 


هدیه می‌آید. در کشسورهای سر دسیر با سورتمه‌ای 
می‌آید که گوزن‌های پر نده آن رامی کشند. می گویند 
بابانوئل در قطب شمال زند گی می کند و هر سال 
هدایای‌همه‌ی کود کان مسیحی را بار سور تمه‌اش 
می کند و می کوشد آنهاراقبل از تحویل سال به بچه‌ها 
برساند. در افسانه‌ها گفته شده که بابانوئل آرزوهای 
بچه‌ها رامی‌شسنود و هر بچه‌ای که وظایفش را خوب 
انجام داده باشد. شب سال نو او را به ارزویش خواهد 
رساند و هدیه‌اش رادر جورابی که مخصوص اوست. 
می‌گذارد. 

در قرن دوازدهم میلادی یعنی تقریباً یک قرن 
پس از این که استخوان‌های نیک ولاس را به ایتالیا 
آوردند.رسم مذهبی جدیدی باب شد: راهبه‌های 
فرانسوی که برای زیارت مقبره‌ی نیکولاس به ایتالیا 
رفته بودند. رسم قدیمی نیک ولاس رادوباره‌زنده 
کردند و در جوراب‌ه ای رنگین آجیل و خشکبار 
می‌ریختند و به خانه‌ی مستمندان می‌بردند. کمی 
بعد این رسم به این شکل تغییر یافت که جوراب‌های 


افسانه‌ی بابانوئل که بخشی ار آن 
حقیقت تاریخی دارد. نخستین شب هر سال 
نو میلادی رابرای کودکان مسیحی به شبی 
جادویی و هیجانانگیز تبدیل کرده است 


رنگین رابه درخت کریسمس می‌بستند و هدایای 

در تصویری که در روسیه پیدا شده و به قرن 
چهارم میلادی برمی گردد. تنها شباهتی که بین آن 
نیک ولاس و بابانوئل‌های امروزی وجود دارد. فقط 
جدید, مردی هلندی تبار در سال ۱۸۰۳۴ میلادی به 
آمریکا مهاجرت می کند و به حمایت از مستمندان 
قد می‌افرازد. او شب‌های کریسمس برای تهیدستان 
وبچه‌های آنهاهدایایی می‌بر ده و خود رانیکولاس 
می‌خوان ده پس از مر گش, مر دی خود رامانند او 
آراست و لباس‌های او را پوشيد و کارش راادامه داد. 


این موضوع تا امروز در آمریکا رایج است. اما واقعیت 
این است که سنت نیکولاس اصلی که در سال ۲۵۵ 
میلادی در تر کیه متولد شد نخستین کسی بود که 
بابانوئل شد. او در ششم دسامبر ۴درگذشت. پس 
از مر گش کشیشان اروپایی به‌ویژه در هلند و بلژیک 
بر اسب یا قاطر سفید سوار می‌شدند و به بچه‌ها هد یه 
می‌دادند. پس از مهاجرت هلندی‌ها به آمریکاء این 
رسم در آنجا نیز رواج یافت. 

برخی از افسانه‌ها معتقدند نیک ولاس یا بابا 
نوئل فقط به بچه‌های خوب هدیه می‌دهد. بچه‌های 
بازیگوش از پری گیسوسفیدی به نام "بلیتزن کادو 
می گرفتند. این بچه‌ها صبح روز کریس مس به انتظار 
می‌نشینند تا پری گیسو سفید بیاید و هدیه‌ی آنها 
رابدهد. برخی به‌اين پری نام "ماما نوئل "داده‌اند. 
معروف است که بابا نوئل و ماما نوئل در قطب شمال 
زند گی می کنند و در آنجا کارخانه‌ی اسباب بازی 
سازی دارند. آنها با کمک پریزادهای کوتوله این 
اسباب بازی‌ها را می‌سازند. در افسانه‌ها گفته شده که 


۰ ۳ نات کی 


چون بابانوئل باخداوند ار تباط دارد. می‌داند کدام بچه 
در طول سال خوب بوده و کدام بچه بد. او از آرزوها و 
خواسته‌های تمام بچه‌ها باخبر است. 


درخت کریسمس 

آیین درخت کریسمس به قرن شانزدهم میلادی 
برمی گردد که مردم المان برای سال نو خود درخت 
کاج به خانه می‌بردند.در سال ۱۸۴۱ "پرنس آلبرت" 
که شوهر ملکه ویکتوریا بود. درخت کاجی رابه کاخ 
ویندوسور آورد و آن را با عروسک واشیاء تزئینی 
آراست.در سال ۱۸۵۰ اروپایی‌های دیگر نیز به تزئین 
درخت کاج روی آوردند و آنهایی که پولدارتر بودند. 
زینت‌های زیباتر و گرانتری به آن افزودند. از جمله 
ستاره‌های فلز ی. مجسمه‌هایی از فر شته‌ها و پری‌هاء 
گوی‌ه ای رنگین وفانوس‌ه ای زیا در اروپااین 
درخت‌هاحدودیک‌مترار تفاع داشت‌ولی آمریکایی‌ها 
درخت‌هایی به خانه می بر دند و تزئین می کر دند که تا 


سقف خانه‌می‌ر سید.بااختراع برق و به بازار آمدن 
لامپ‌های رنگین و زیباء کاج کریسمس زیباتر شد. 
تزئین کاج کریسمس در آوکراین "با کشورهای دیگر 
فرق عجیبی دارد: آنهاروی درخت کریسمس خود 
حتماً ختکب وت و تار عنکبوت نیز می گذارند زیر دز 
افسانه‌های مذهبی آنهازن بی‌چیزی بوده که برای 
تزئین کاج کریسمس و شاد کردن فرزندانش چیزی 
نداشته. هنگامی که بامداد می‌شود.پیر زن می‌بیند 
عنکبوتی جادویی درخت‌اورابا تارهای خود تزئین 
کرده. پیرزن از این که عنکبوتی زینت بخش کاج 
کریس مس اوشده شکایتی نمی کند و شکر می گذارد 
سپس هنگامی که با دقت به تار ها نگاه می کند. متوجه 
می‌شود تمام آن تارها از نقره‌ی خالص هستند. 

سب کروشسن مها ین اف دی اوه 
فرداببینند بابانوئل در جوراب آنها که به کاج آویخته 
شده هدیه‌ای گذاشته است. امیدواریم بابانوئل, هر 
کس که هست.برای بچه‌های نازنین و بنده‌های خوب 
خدا هدایای شادی آفرینی بیاورد. 


سس کسی که از مر کت می ر سد از زند گی هم می تر سد 


0ز انسواولتر 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ ٩ ° ۷ 

ي کرد ۱ گل 

0 ۱ ۳ ۷ 
سوال باتشکر از تلاش شمادر رفع مشکلات مردم.بنده 
مادر دو فرزند پسر ۴و ۱ اساله هستم که گاهی‌در بین 
رفتارهای آنان می شنوم به یکد یگر ناسزامی گویند واین 
کلمات رابه شکلی به یکد یگر ادامی کنند که هر کسی 
به شک می‌افتد. که شاید این جملات ر کیک رادر خانه 
شنیده‌اند در حالی که من و همسرم هیچ وقت چنین کلماتی 
راادانمی‌کنيم. 
به همین منظور تقاضادارم راهنمایی‌مان کنید:۱ -چطور این 
کلمات رااز دهان آنه‌ابيندازيم؟ ۲-در موقع ادای فحش 
باآنهاچه رفتاری باید نشان دهم و آیا تنبیه بهتر است یا 
سکوت؟ ۲-اگر این موضوع به عوامل بیرونی چون مدر سه. 
دوستان وفیلم‌هایسی که می‌بینند مربسوط بود چه کنیم ؟از 
توجه شما متشکر م. 

زهرا عظمی -سیستان و بلوچستان 


محمدرضادژ کام 
روانشناس و مشاور ازدواج و خانواده ۱ 


راهکارهای افزاش سمت در زندگي 


سوال: من وهمسرم خیلی‌همد یگر رادوست‌داریم 
واز همان ابتدای زند گی مشتر کمان به دنبال این بودیم 
که‌باعشق و علاقه‌با یکدیگر باشیم وروز به روزبراین 
علاقه و محبت بیفزاييم. اما می‌خواستم از شم بپرسم برای 
اینکه بتوانیم صمیمت رادر زند گی زتاشویی مان افزایش 
دهیم وبیشتراز گذشته به یکد یگر وابسته و دلیسته شویم 
چه توصیه و یاراهکارهایی رامی توانید به من و همسرم 
پيشنهاد کنید؟ 

محسن-ارومیه 

پاسسخ؛ از این که می‌بینم شمااین قدر باعشق و 
علاقه به زند گی تان چسبیده‌اید. بسیار خر سندم.اما 
پیوندصمیمت درزند گیز ناشویی‌وروش‌های‌افزایش 
ار ار ات 
متاسفانه برخی از همسران از آن آ گاه نیستند! 

ولی بر ای رسیدن به پاسخ اينکه چر ارسیدن به 
صمیمیت در روابط زناشویی امری نشدنی به حساب 
می‌آید؟ شاید بتوان به ۳ دلیل زیر اشاره کرد: 

| -این‌پدیدهرویکردی‌نیست که‌بیشتر 
خانواده‌ها آن را به فرزندان خود یاد بدهند! 


پاسسخ؛باسلام خدمت شمااولیاء مهر بان ومسئول, 
روانشناسان معتقدند که علت فحش دادن کود کان 
این است که آنهااحساس بدی‌نسبت به خود دارند 
ویا نیاز به توجه دار ند و به کسی نیاز مندند که احساس 
خوبی در آنها به وجود بیاورد.پس هنگامی که کود ک 
شما فحش می دهد در ابتداسعی کنید به او نخندید و 
عکس العمل تندی مثل دعوا کر دن یا داد زدن‌انجام 
ندهید وحتی به روی خودتان نیاورید که‌اين کلمه را 
از او شنیده‌اید مثلا فقط به اونگاه کنید وبدون توجه به 
او به کار تان ادامه دهید که متوجه شود شمااز کارش 
ناراحت شدید ولی اگر به گفتن کلمه زشت ادامه‌داد.با 
او صحبت کنید.برای او توضیح د هید که این کلمه‌ی 
خوب و قشنگی نیست ومی تواند به جای آن از کلمات 
دیگری برای بیان احساس خود استفاده کند.معمولا 
کود کان زیر پنج سال به تذ کرهای پدر ومادر گوش 
می‌دهند وبه راحتی کلمات زشت راتر ک می کنند اما 
چرانباید این کلمه رابه کار برد ویا معنی آن رااز شما 
می‌پرسند که در این موارد بهتر است به آن‌ها بگویید 
که بعدا توضیح خواهم داد. 

در برخورد باب د زبانی کود کان‌باید سعی کنیم 
نکات زیر را رعایت کنیم: 

۱ -کود کان‌دراثرشنیدن‌زیاد کلمات‌زشت بدون 
این که معنی آن رابدانند از آن کلمه استفاده می کنند 
پس والدین باید سعی کنند حتی در مواقع عصبانیت 
هم از به کار بردن کلمات زشت خود داری کنند چون 


این پدیده, در جامعه چندان مورد توجه قرار 
نگرفته و نمی گیرد! 

۲- این بدی ده نیاز به این دارد که خود فرد از 
افکار. باورها و خصیت درونی و بیرونی اش آگاهی 
داشته باشد که متأسفانه در بر خی از افراد وجود ندارد 
و مارا واه در مرآ 
انديشه و تفکر داشته باشند! 

توصیه‌هایی برای شناخت بیشتر 

اگرقصدداریدبا کسی مهربان‌ترشوید, پیش 
از انجام هر کاری ابتداباید خودتان رابشناسید و 
به‌توانایی‌های خود پی ببربد. هم چنین والدین آ گاه 
می‌توانند رون دصمیمیت رادر بچه‌های خود خلق 
کنند. شر کت کر دن در اجتماعات دوستانه. می‌تواند 
روند بلوغ افرادراافزایش دهد. در این مورد باید به 
چند نکته توجه داشت: 

اا ااا باسید فردی رکه برای 
زند گی انتخاب می کنید به شما علاقه و توجه دارد و از 


صمیم قلب به صحبت هایتان گوش می‌دهد. به عبارت 
دیگر سنگ صبور تان هستند. 

۲-تعهد: شماباید مطمئن باشید که طرف مقابلتان 
از لحاظ شخصیتی انسانی متعهد است. به عبارت دیگر 
با شما صادق است. 

۳-ایمان داشتن به محبت: شما باید مطمئن باشید 
رف تن دک ےرا اراس 


5 
مه 


الاعات کک ارو ۳۹۳۵ 


کود کان خیلی از جیزها را از ما می آموزند. 

۲ -وقتی کودک برای اولین بار کلمه زشتی را به کار 
می‌برد درابت دا کمی به او فرصت دهید شاید دیگر 
آن رابه کار نبرد ودر غیر این صورت قوانینی را برای 
ترک آن وضع کنید. 

۳ -اگر کود ک شما کلمات زشت رااز اعضاء خانوادہ 
یاد نگرفته‌است»سعی کنیداز راه‌تماس‌بامدرسه یا 
مهد کود ک منشایاد گیری آن راپیدا کنید تابتوانید 
آن را ازبین ببرید. 

۴- گاهی اوقات فیلم‌ها یی هستند که برای کود ک بد 
آموزی دارد وشماباید سعی کنید کود ک خود رااز 
تماشای این فیلمها دور نگه دارید. 

۵-هر گاه‌فرزن دش ما فحش می‌دهد.از خودتان 
بپرسید که چه چیزی فرزند شمارا ناراحت ویا اورا 
عصبانی کر ده‌است؟ زیرا کود کان گاهی برای‌بیان 
خشم خود از ناسزا گویی استفاده می کنند.سپس سعی 
کنید عامل عصبانیت او رااز بین ببرید ویانیاز اورا 
بر آورده کنید. 

#-سعی کنید که‌اعتماد به نفس کود ک خود راتقویت 
کنید دراین صورت او به دلیل احترامی که برای خود 
ودیگران قائل می‌شود از روش‌های بهتری برای دفاع 
از خود استفاده می کند. 

۷-برای کود ک توضیح‌دهید که‌اين کلمه که‌می گویی 
کلمه زشتی است وهمان طور که تودوست نداری 
که کسی به توفحش دهد پس توهم نباید به دیگران 
حرفهای زشت بزنی. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۴۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده» کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱ت۱۲1 با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت‌قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ارراز سلامنی 


ڪڪ 


حمیده‌اخوان 


آرام بخش‌های طبیعی 


زمان‌ها یی هست ک هآدم احتیاج به چیزی دارد کهآ رامش رابه او ب رگرداند. بعضی‌ها ورزش‌های ملایم مثل ی وگا انجام می‌دهند. بعضی‌ها قرص‌های شیمیایی 
می‌خورند وبعضی دیک راز طبیعت برا یگرفت نآ رامش‌استفاده‌م یکنند.مامی‌خواهیم چن دگیا هآ رامش بخش رابه شمامع رف یکنیم, تاا زاین به بعد برای رفع 
استرس‌های خود از جادوی طبیعت استفاده کنید. 


سنبل الطیب 

از گیاه سنبل الطیب از قدیم به عنوان آرامش 
بخ بخش و برای رفع بی‌خوابی استفاده می‌شود قسمت 
اصلی مورد استفاده این گیاه ریشه‌های آن است 
که بوی خاصی دارد. جدااز مصارف سنتی سنبل 
الطیب که باله کردن و جوشاندن ۵ گرم از ريشه آن 
انجام می‌شود. این روزها از ریشه‌های این گیاه نیز 
در صنایع داروسازی به شکل قرص. کپسول و قطره 
استفاده می‌شود . جیزی که باید درباره سنبل الطیب 
توجه کنیم این است که نباید به مدت طولانی آن را 
مصرف کرد. بعد از دو سه هفته مصرف. برای یک 
يادو هفته مصرف آن را باید قطع کنیم. 

گل ساعتی 
که به عنوان آرامش بخش از آن استفاده می‌شود 
این گیاه از قدیم به عنوان آرامش بخش و خواب آور 
معروف بوده است. می‌توان فر آورده‌های مختلف 
این گیاه را تهیه کرد یا به روش سنتی. ۷-۵ گرم از 
گل‌های خشک آن رابه صورت دم کر ده‌استفاده 


فر آورده‌های این گیاه هم نباید به طور طولانی و ممتد 
استفاده شود چون می‌تواند وابستگی ایجاد کند. 

رزماری 

از قدیم از برگ‌های معطر رزماری به صورت دم 
کرده به جای یک آرامش بخش طبیعی استفاده‌می 
شد. کافی است ۵ گرم از این گیاه راخرد کنید و 
بعد در یک لیوان آب جوش بریزید و ۲۰ دقیقه 
روی بخار قرار بدهید. بعد از صاف کردن. دمنوش 
رزماری آماده ات البته فر آورده‌هایی با شکل‌های 
مختلف از این گیاه تولید می‌شود که مصرف آن را 
ساده‌تر می کند. 

بادرنجبویه 

بادر نجبویه از خانواده نعناع‌هاست که شباهت 
زیادی به نعناع دارد اما برگ‌هایش ناز ک‌تر و بوی 
بهتری از نعناع دارد. این گیاه خواص زیادی دارد به 
عنوان مثال ضدویر وس ضد آلزایمر ضد نفخ ودرد 
و اسپاسم است. اما یکی دیگر از ویژگی‌هایش آرامش 
بخشی و رفع کننده بی خوابی است. هنوز فر آورده 
صنعتی این گیاه در ایران تولید نشده‌ولی می‌توان 
روی ۵ گرم از ب رگ آن یک لیوان آب جوش ریخت 


همه خوردنی‌هایی که برای سالمندان مفید است 


##سالمندان برای بهبود وضعیت قلب و عروق و 
آرتروز کنجد بخورند. 

یکی از مهم ترین نکات تغذیه‌ای که سالمندان 
باید رعایت کنند مصرف آب برای هر دوساعت 
یکبار است. زی راسالمندان در دوران پیری زیاد 
احساس تشنگی نمی‌کنند . 

##مصرف انواع میوه و سبزی برای سالمندان 
ضروری است. 

چون بیشتر این افراد مشکلات دستگاه گوارش 
دارن د. توصیه می‌شود میوه و سبزی را پخته یا به 
صورت پوره مصر ف کنند. 

#اغلب سالمندان مبتلا به پو کی استخوان هستند 
بنابراین‌مصرف کلسیم برای آنهالازم است.استفاه‌از 


شیر وماست می‌تواند به تامین کلسیم سالمند کمک 
ند اما اکر این اذ رادم کل دس کا کوارش دار ند 
می‌توانند از فرنی. شیربرنج و کشک استفاده کنند . 

#چربی‌ه ای مفید نیز برای سالمندان ضروری 
است و می‌تواند برای قلب و آرتروز آنهامفید باشد که 
این چربی‌ه ارامی‌توان از طریق انواع مغزهاء کنجد و 
روغن زیتون تأمین کرد. 

#برای سالمندانی که به سر درد و مشکلات 
استخوانی مبتلا هستند دم نوش نعناع 
می‌تواند مفید باشد . 

عرق بهارنارنج. بادرنجبویه و 
دمن وش گل گاوزبان‌وسنبل ا 


طیب از دیگر داروهای گیاهی _۷- ۱ 


۰ ی ٩۳‏ اطلاعات : 


a 


و بعد از ۱۵ دقیقه انتظار برای دم کشیدنش آن را 
نوسید. 

اوو 

استوقودوس هم از خانواده نعناع هاست و از بوی 
ان در صنایع عطر سازی خیلی استفاده می‌شود. این 
گیاه خواص زیادی دارد که یکی از آن‌ها آرامش 
بخشی و رفع بدخوابی است. 

علف چای 

علف چای قوی‌ترین گیاه ضدافسردگی است 
که ار تباطی با گیاه چای معمولی ندارد. اما به خاطر 
این که علف هرز مزارع چای است به این اسم 
معروف شده است. این گیاه بیشتر از ده سال است 
که در صنایع دارویی به صورت قطره به نام‌هایپیران 
در حال تولید است. داروهای مشابه ان هم در 
سرتاسر دنیا در بیشتر از صد کار خانه داروسازی 
تولید می‌ شود و پرمصرف‌ترین داروی گیاهی در 
ده سال اخیر جهان به حساب می آید. اثرات مهمی 
که قطره‌هایپیر ان می گذارد: ضد اضطر اب و دلهر ه. 
رفع بدخوابی, ضدر خوت و سستی. مسکن درد و 


است که می‌تواند کرای آ رامش خوات, آرامش 
ا اه اما بر ال ان مقس اد 
مریم شیرمستی - کارشناس تغذ یه 


کسی که به نهر های 
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ددنی می در دا ۵.: 
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از قاجار تاانقلات 0" 


ام رل 

یکی از وقایع مهم در دوران نخست وزیری 
سردار سپه. که نقش مهمی در تحولات بعدی ( که 
منجر به تغییر سلطنت شد) داشت. قیام شیخ خزعل 
در خوزستان بود. شیخ به واسطه تامین امنیت خطوط 
لوله‌های نفت خوزستان مورد حمایت سیاسی و مالی 
انگلیس قرار داشت. او با قدرت فراوانی که به دست 
آورده بود.از دادن مالیات به دولت کودتا امتناع 
کرد باتش کیل "کمیته وام سعادت ص متهم 
ساختن رضاخان به غصب قدرت. خواستار باز گشت 
احمد شاه به ايران شد. به همین جهت سردار سبه 
به خوزستان رفت و با او مقابله کرد. رضاخان 
کمیته سعادت را توطثه مشتر ک احمد شاه و 
اقلیت مجلس به رهبری سیدحسن مدرس 
عليه خود می‌دانست. در این مرحله» انگلیس 
حمایت جدی و علنی از شیخ خزعل نکرد 
و به همین جهت وی از نیروهای رضاخان 
شکست خورد و شیخ را تحت الحفظ به تهران 
فر ستادند. 

سفر به عتبات عالیات 

سردار سپه پس از شکست خزعل به 
عتبات عالیات رفت. این سفر فرصت خوبی 
برای‌اوبه وجود آورد. تا ضمن زیارت و 
ملاقات با علمای نجف و کرب لا به موازات 
تظاهرات دینی که در تهران و قم انجام می‌داد. 
نظر مثبت بزرگان مر جعیت و روحانیت را 
نسبت به اقدامات خود جلب کند. (دایرة 
المعارف مصاحب -صص ۷۵۶-۷ 


کنترل فرماندهی کل قوا 
کامل مقام فرماندهی کل قوا بود. برای تحقق این 
هدف سعی کرد خود را به مدرس نزدیک کند و نظر 
وباقول گرفتن از رضاخان مبنی بر با زگرداندن 
احمدشاه به ایران. با تفوی ض فرماندهی کل قوا به 
وی موافقت کرد. بدین ترتیب سردار سپه با فریب 
مدرس وجلب نظر اقلیت و باحمایت اکثریت 
مجلس فرمانده کل قواشد. جندی بعد طر فداران 
اوبابه وجود آوردن بلوای نان" در 
تهران و بحرانی کردن اوضاع. زمینه 
رابرای امتناع احمدشاه از مراجعت به 
ایران فر اهم ساخته و از این مر حله به بعد 
به طور کامل به قدرت نمایی در برابر 
وتوو السار سای گنای 


تسبیح مقدس 

از نیمه دوم سال ۱۳۰۳ رضاخان و 
گروهی از و کلای جناح | کثریت مجلس 
هم پیمان شدند تا به طور محرمانه برای 
تفوی ض قدرت از قاجاریه به پهلوی 
تلاش کنند که این پیمان به "تسبیح 
مقدس " شهرت یافت. 

اژایسن زمان به بعد بر ميزان انتشار اعلامیه‌ها و 
شبنامه‌ها در شهر ها مبنی بر انزجار مردم از قاجاریه و 
ضرورت خلع قدرت از این سلسله افزوده شد. 

همچنین تظاهرات چندی نیز در این رابطه در 
تهران و شهرهای بزرگ به وقوع پیوست و هواداران 
رضاغان سکاندار این فعل و انفعالات بودند. 


شهید مدرس و گروهی از نمایند گان مجلس شورای ملی 


مه 
کک > الاعات سل ارو ۳۳۲۳۵ 


احمدشاه و ولیعهد محمدحسن میرزا 
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با تشدید بحران, از محمدحسن میرزای ولیعهد 
که به طور ظاهر در کاخ گلستان مستقر بود. و در واقع 
جانشین احمدشاه به حساب می امد. کاری جدی 
ساخته نبود و به هیچ وجه وی قدرت مانور نداشت 
وکل خانواده قاجار نیز با جنین مشکلی مواجه شده 
بودند و توانایی ابراز وجود نداشتند. 


ماده واحده انقراض قاجاربه 


در این مقطع ماده واحده‌ای از سوی جمعی از 
وکلای اکثریت طرفداران رضاخان مبنی بر انقراض 
قاجاریه تهیه و به مجلس ارائه شد. نمایند گان اقلیت 
مانند مدرس و مصدق بااین تصمیم مخالفت و 
نطق‌های مشروح و مستدلی 
مبنی بر تعارض این تصمیم با 
قانون اساسی و حقوق اساسی 
ملت ايراد کردند. ولی به دلیل 
همراهی اکثریست مجلس و 
همسویی افکار عمومی با این 
تحولات. (به دلیل اقدامات 
سردار سپه در زمینه برقراری 
نظم و امنیت نسبی در جامعه. 
بر چیده شدن بساط خان خانی 
وملوک الطوایفی از ولایات و 
استان‌ها ایجاد نظم نسبی در 
سیستم اجرایی و از همه مهم تر 
ناراضایتی اکثریت مردم از 
عملکرد خاندان قاجار و تشدید بحران‌های سیاسی: 
اجتماعی و اقتصادی پس از مشروطیت. و بدون در 
نظر گرفتن دورنمای تحولات در آینده و داشتن نگاه 
راهبردی در مورد وقایع به وقوع پیوسته) پس از 
مذاکرات طولانی. با رای مثبت ۸۰ نماینده از کل 
۵ نماینده مجلس. ماده واحده به تصویب رسید. بر 
اساس محتواومذاکرات این جلسه که در روز نهم 
آبان ۱۳۰۳۴ تشکیل شد این موارد به تصویب 
رسید: 

۱-حکومت موقت به رضاخان تفویض 
گردد. 

۲-ضمن خلع احمدشاه از سلطنت 
| محمدحسن میرزاولیعهد او نیز ازایران 
| اخراج گردد. 

۳-مجلس موسسان برای رای گیری و 
تصمیم نهایی تشکیل شود. 


مجلس موسسان و خلع قاجاریه 

مذاکرات نمایند گان مجلس موسسان 
حدود دو ماه طول کشید. سرانجام در آذر 
ماه ۱۳۰۴ با هدف اصلاح قانون اساسی ماده 
واحده‌ای مبنی بر عزل قاجاریه از قدرت و 
واگذاری سلطنت به رضاخان به این شرح 
تصویب شد: 

"سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت 


به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت 
شاهنشاه, رضا شاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب 
ذکور ایشان نسلاً بعد نسل, برقرار خواهد بود." 
(بررسی انقلاب ایران -عمادالدین باقی--ص ۱۲۸). 

بدین ترتیب به حکومت ۱۳۲ ساله خاندان قاجار 
در ایران پایان داده شد. 


صدارت فروغی 

محمدعلی فروغی که در هسته اولیه مشاوران 
رضاخان قرار داشت. در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ مامور 
تشسکیل کابینه شسد. ولی به دلیل کل قالب و 
محتوای وقایع سیاسی که منجر به تغییر حکومت در 
ایران شد. و تکدر خاطر بسیاری از نخبگان سیاسی 
مانند مشیرالدوله, مدرس, مصدق و...رضاشاه به 
این جمع‌بندی رسید که مستوفی الممالک را که از 
وجاهت ملی کامل بر خوردار بود به صدارت بگمارد. 
جلوگیری از تندروی‌های سیاسی حاکمان جدید. 
این سمت راپذیرفت و در خرداد ۱۳۰۵ به نخست 
وزیری رسید تا فضای سیاسی را در جهت تعادل 
هدایت کند. 


مجلس ششم 


عمر مجلس پنجم که به تعبیر رحیم زاده صفوی 
در کتاب خاطراتش مجلس 'قاجار برانداز" بود 
به پایان رسید.و مجلس ششم در ۱٩‏ تیر ۱۳۰۵ 
افتتاح شد. در این مجلس» مدرس, مصدق, ملک 
الشعرای بهارءتقی زاده وثوق الدوله و بهبهانی از 
جمله نمایند گان شاخص حوزه انتخابی تهران بودند. 
بسیاری از نمایند گان شهرستان‌ها با نفوذ نظامیان 
ومداخله آنهادر صندوق‌ه ای رآی به مجلس 
راه یافتند. به همین جهت مدرس مصمم شد تا با 
ورود نمایند گان فرمایشی مقابله کند و اعتبارنامه 
آنها به تصویب نرسد که توطئه سوءقصد به جان 
وی روی داد. در صبح هفتم آبان ۱۳۰۵ ش ودر 
حالی که مدرس برای ادای نماز و تدریس خارج فقه 
به مدرسه و مسجد سیهسالار می‌رفت. مورد سوء 
قصد عوامل ناشناس قرار گرفت. و علیر غم اصابت 
چند گلوله به وی» زخمی شد و در بیمارستان بستری 
گردید. شاه دولت و نمایند گان در ظاهر این حادثه 
رامحکوم کردند. ولی بر آ گاهان سیاسی مشخص 
بود که ترور کنند گان از طرف سرویس‌های امنیتی 
حمایت می‌شدند. زیراحاکمان جدید به شدت از 
برنامه‌های سیاسی مدرس و شسجاعت و صراحت 
لهجه وی هراس داشتند و حضور سیاسی وی محفل 
برنامه‌ها و اقدامات آنان بود. 


تاجگذاری رضاخان 
مراسم تاجگذاری رضاشاه در ۴اردیبهشت 


خبری کوتاهی تهیه شد. اگر فیلم‌های مظفرالدین 


شاه رافیلم‌های تفننی او بدانیم. فیلم تاجگذاری رضا 
شاه.اولین فیلم خبری تاریخ سینمای ایران محسوب 
می‌شود. (ایران در چهار کهکش ان ارتباطی -ج ۲- 
ص ۱۱۲۰). همچنین دولت مستوفی الممالک در 
۱خرداد ۱۳۰۶ و در پی اعتصاب کارمندان در 
اعتراض به کسر شدن حقوقشان توسط مجلس. 
استعفا داد و مهدی قلی خان هدایت (مخبر السلطنه) 
دولت جدید تشکیل داد. 


تحولات جدید در سپهر اجتماعی 

رضاشاه از همان ابتدای سلطنت به جای احترام به 
اصول قانون اساسی مشروطیت که محور مر کزی آن 
عدم مداخله شاه در امور جاری و اجرایی کشور است. 
در همه امور مداخله می کرد و در واقع نخست وزیر. 
وزیران و مجلس شورای ملی عناصری کم اهمیت در 
پیشبرد امور جلوه گر شدند. به عبارت دیگر علیرغم 
تحولات به وجود امده پس از مشروطه سلطنت 
مطلقه‌ای که در دوران قاجاریه شکل گر فته بود 
منظم‌تر و قوی‌تر در شرایط 
جدید عینیت یافت و همین 
سیاسی را برانگیخت. 

در جریان انتخابات 
مجلس هفتم در تابستان 
۷ مداخله دولت در 
امر انتخابات به قدری 
آشکار بود که بز رگانی مانند 
مدرس. مستوفی الممالک. 
موتمن الملک و مشیرالدوله 
خود را کنار کشیده و از رفتن ای 
به مجلس خودداری کردند. | 

در این اوضاع و احوال. 
حاج آقا نورا.. از علمای ‏ 
بزرگ اصفهان مردم را 
به قیام عفومی علیسه حکونیت ماوت راا 
درگذشت مشکوک وی در زمستان ۱۳۰۶ مردم 
رابه این جمع بندی رساند که وی توسط عوامل 
حکومت به قتل زسیده است. 


دستگیری» تبعید و شهادت مدرس 

رضاشاه برای اینکه سیاسیون برجسته. ملی و 
آزادیخواه را وادار به تمکین یا سکوت کنن اقدام 
به دستگیری و تبعید خشن آیت ا... مدرس به شهر 
خواف در شمال شرق ایران در سال ۱۳۰۷ کرد. او 
می خ وا ست یه رخال میات تام دهد که حکوست 
وقتی باعالم و سیاسی بر جسته‌ای مانند مدرس این 
طور بر خورد می‌کند.با دیگران شوخی ندارد و آنان 
باید یا در برابر حکومت جدید یا تمکین کنند و یا 
اینکه سکوت کرده و به زند گی عادی خود ادامه 
دهند. با ادامه مقاومت مدرس در برابر حکومت 
پهلوی. سرانجام وی را پس از ۱۰ سال تبعید و حبس 


ر 
۹ک ۳ الاعات کک 


شیخ خزعل ورضاقلی خان مافی(نظام السلطنه) 


دراواخر سال ۱۳۱۶ هش به شهادت رساندند. 
شهادت مظلومانه در فضای جامعه و مطبوعات به 
دلیل فضای اختناق و استبداد. انعکاس نیافت ولی 
پس از واقعه شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط 
متفقین و خروج رضاشاه از کشور و باز شدن فضای 
نسبتا باز سیاسی. در مطبوعات انعکاس وسیع یافت 
و عاملان قتل محاکمه شدند. 


وعده رضاخان به مراجع دینی 

یکی از مسایل مهم در انتقال قدرت از قاجاریه به 
پهلوی قول مساعدی است که رضاخان به علمای دینی 
داد که در چهارچوب و حوزه قانون اساسی مشر وطیت 
حر کت کند. قول و وعده‌ای که پس از تحکیم قدرت 
عملا به فراموشی سپرده شد و از دومین دهه سلطنت. 
برخورد با روحانیت و مرجعیت و در نهایت مناسک 
و شعایر دینی, تندتر و خشن‌تر گردید. در خاطرات 
مرحوم د کتر مهدی حاثری فرزند آیت ا.. حاج شیخ 
عبدالکریم حایری یزدی موسس و زعیم حوزه علمیه 
ا قم به این مسئله مهم اشاره 
شده است.در سال ۱۳۰۴۳ 
(که دکتر مهدی حائری در 
سنین نوجوانی بود)؛,رضاخان 
به قم آمده و در جلسه‌ای 
که با حضور ایات عظام 
را ا 
و میرزای نائینی "در منزل 
حاج شیخ عبدالکریم حایری 
تشکیل شد,قول می‌دهد که 
در حوزه وظایف یک پادشاه 
مشروطه (که باید سلطنت 
کند ونه حکومت) ح رکت 
کند واز قانون اساسی, اسلا م 
و مذهب رسمی کشور 
(تشیع ائنی عشری و مذهب 
جعفری) صیانت کند.ولی نخستین برخورد رضاخان 
با روحانیت. دو سال پس از تحکیم قدرت. با قیام حاج 
آقا نورا... اصفهانی و سپس تبعید سیدحسن مدرس 
اغاز شد. از سال‌های ۱۳۱۰۰۱۱ به بعد نیز بر خورد با 
مجامع دینی و شعایر شیعی و عاشورایی شکل گرفت 
و پس از قیام مسجد گوهر شاد( که در پی واقعه کشف 
حجاب در سال ۱۳۱۴ روی داد)؛ وارد مرحله جدیدی 
شد. در این اوضاع و احوال تمام تلاش آیت |.. حایری 
حفظ موجودیت و استقلال حوزه علمیه قم و جلو گیری 
از برخورد مستقیم حکومت پهلوی با کل سیستم حوزه 
و تلاش برای بقای این مجموعه آموزشی دینی و ادامه 
آموزش وپرورش طلاب و فضای حوزه‌ای و ادامه 
درس و بحت‌ها در ان شرایط حساس بود که البته 
در تحقق این هدف, موفق شد و حوزه توانست بقای 
خود را در بدترین شرایط خفقان دینی حفظ کند و در 
تحولات سیاسی فرهنگیو اجتماعی پس از شسهریور 


۰ ش ایفای نقش نماید. 


فشان دوست ښکو ان است که 


خطای ثه د اپو دشاند 


۰ نهد 


3 


ا دند 


دهد و راآزت را آشکار ضازد 


خی سینا 
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گزارش خارجی یک ماجرا تیتر اول خبر گزاری‌ها در هفته گذشته شد :ماجرا در استرالیا اتفاق افتاد. یک فر د ایرانی استرالیایی‎ 
عده‌ای رادر یک کافه شلوغ در مر کز سیدنی به گروگان گرفت و خبر گزاری‌ها پیش از هر چیز روی روحانی‎ 
وایرانسی بودن این فرد تکیه کردند تااز این تنور نانی علیه ایران و جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت بپز ند و‎ 
با وجودی که خوداواعلام کر ده بود که از مذهب شيعه خارج شده. عکس‌ها و فیلم‌هایی را از او نشان می‌دادند‎ 
که لباس روحانیون شيعه رامثل یک شيخ به تن کر ده بود اما نکته جالب ماجرا توضیحی بود که فرمانده نیروی‎ 
انتظامی داد و باعث شر مساری رسانه‌ها و به ویژه مسئولان امنیتی استرالیا شد. سردار احمدی مقدم گفت:ماهمان‎ 
موقع که اواز ایران فرار کرد و بعد هم در سال‌های گذ شته چند بار به مقامات استرالیایی با کلی مدر ک و سند اعلام‎ 
کردیم که این فرد کلاهبردار فراری است که اصولا مقامی در حوزه علمیه ندارد و روحانی هم نیست و کلی پر ونده‎ 
مجرمانه در ایران دارد که ربطی به مواضع سیاسی ندارد و باید به ایران بر گر دانده و محاکمه شود. اما آنها گوش‎ 
ندادند و اوهم خود را مخالف حکومت و یک مبارز سیاسی جا زد و آزاد ماند و بلای جان خودشان هم شد... به هر‎ 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


NBCNews منبع:‎ 


کافه‌ای زیر دود باروت 


گروگانگیری ‏ کافه لینت " سیدنی استرالیا یکی 
از مهم‌ترین و خبرسازترین تیترهای روزنامه‌ها و 
شبکه‌های خبری سراسر دنیا در روزهای گذشته 
بود. حادثه‌ای که پس از بیش از ۱۶ساعت دلهره 
با کشته شدن سه نفر از جمله خود گرو گانگیر به 
پایان رسید. گرو گانگیر هنوز درون کافه بود که خبر 
به سرعت پخش شد و ویدئوی أن خیلی زود در 
شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. حدود ساعت ٩‏ و 
۵دقیقه صبح دوشنبه به وقت محلی بود که مردی 
با هدبند وتی‌شرت سیاه و با کیفی آبی رنگ وارد 
کافه‌ای در یکی از شلوغ‌ترین محله‌های سید نی. 
یعنی محله مار تین شد و کمی بعد. از دو نفر از 
افراد حاضر در کافه خواست پر چم سیاه رنگی را در 
دست بگیرند. ماجرا به همین جا ختم نشد. هفده نفر 
گروگان گرفته شدند و مردم استرالیا و پلیس این 
کش ور بیش از ۱۶ ساعت رابا دلهره‌ای اعصاب 
خرد کن سپری کردند در حالیکه هیچ کس از 
هدف واقعی فرد گرو گانگیر خبر نداشت. 
دقایقی بعد دو نفر از گروگان‌ها به اجبار 
پشت شیشه کافه ایستادند و به 
دستور گروگانگیر در حالی که 
صورت خود رابه شیشه 
چسبانده بودند. پرچمی 
موسوم به داعش را در 
دست گرفتند. ساعت 


۳۴ 


۳ 4 ی 
الاعات ی ۳ ره ۳۹۱۳۵ 


حال مطلبی را که می‌خوانید ترجمه گزارشی است که توسط خبر گزاری از این ماجرا منتشر شده است. 


نزدیک به ده و سی دقيقه بود که نیروهای پلیس به 
محل کافه رسیدند و آنجا را محاصره کردند. کمی 
بعد برای امنیت دانش آموزان, مدرسه‌های اطراف 
تخلیه شدند. پلیس استرالیا هنوز مطمئن نبود که 
باعملیات تروریستی مواجه باشد. همه منتظر 
واکنشی از جانب گرو گانگیر ماندند اما هیچ خبری 
نمی‌شد. چند ساعت بعد سه گرو گان توانستند 
از کافه بگریزن د. کمی بعد پلی س اعلام کرد که 
بافرد گرو گانگی ر مذاکره کرده و اطمینان دارد 
به هیچ کس آسیبی نرسیده است. در یک ساعت 
آینده گر و گانگیر دو نفر از زن ان رااز کافه بیرون 
فرستاد. بعد همه چیز در سکوت و بی خبری فرو 
رفت. دوازده‌ساعت از محاصره کافه می گذشت اما 
پلیس هنوز کاری نکرده و به سوّالات متعدد مردم 
پاسخی نداده بود. 
تقریباً شانزده‌ونیم ساعت پس از آغازمحاصره‌ی 
کافه. صدای انفجار گلوله» پرده‌ی گوش‌ها و دل‌ها را 
لرراتدادقاش عد رنج رهای تقابدار بلس که 
جلیقه‌ی ضد گلوله بر تن داشتند. واردعمل 
شدند. پس از دقایقی در گیری» مرد 
گرو گانگیر ویک زن ۳۸ ساله که 
و کیل و فعال اجتماعی بود و خود 
مدير کافه کشته شدند و ماجرا 
به پایان رسید. 


کروگانکیر که 
بود؟ 
مردی که مشتریان 
کافه لینت سیدنی را 
گروگان گرفته بود شسهروند 
و تا با و 
1 "محمد حسن منطقی بروجردی" 
| که‌سلل‌هاپیش‌به‌جرم 
کلاهبرداری از ایران گریخته 
ودر استرالیا وانمود کرده‌بود 
فرارش سیاسی است بنابراین 
پناهند گی سیاسی گرفت و نام 
"شیخ‌هارون مونس" را برای 
خودش انتخاب کرد. کمی بعد 
اعلام کرد: "بسیار خوشحالم که 


۰ 
۹ 


دیگر از رافضی‌ها (لقبی که تکفیری‌ها به شیعیان 
اطلاق کرده‌اند) نیستم و یک مسلمان واقعی 
شده‌ام.!! بر اساس مدارک موجود. شیخ‌هارون 
لها کت کا کد اراس ا 
راه‌ان‌دازی کرد امایس از کلاهبرداری ابتدابه 
TS‏ 
سے دارا اک د کک 
بروجردی" که بعدها ثابت شد کلاهبردار 
حرفهای بوده برای گرفتن پناهند گی و زند گی 
دراسترالیاادعا کرداز روحانیون ایران است 
که به دلیل عقایدی که داد ناچار شده از ایران 
کد ات ا ا ار اا ار 
ارا لاست کرد ک او ره ابر ان 
باز گر داند اما به دلیل نداشتن قرارداد استرداد 
مجرمان. کشور استر الیا از این کار سر باز زد واين 
مجرم را به ایران تحویل نداد. پس از حادثه‌ی 


خورد که چرا همان روزهای اول این جانی را به 
ایران تحویل ندادند. 

معروفیت و شناخته شدن این فرد در 
استرالیا فقط به پرون ده گرو گانگیری در کافه 
لینت مربوط نمی‌شود. بنا به گفته وکیل او 
این گروگانگی ری تقریباً هفده ساعت طول 
کشید اما سناریوی تلخ آن از سال ۲۰۰۱ نوشته 
شد یعنی وقتی که پس از ترک ایران در استرالیا 
سا را ار 
زمینه اتهامات این فرد هیچ توجهی نشان ندادند ". 
آن طور که وکیل شیخ‌هارون در مصاحبه‌ها 
گفته» این مرد پرونده‌های دیگری دارد که او را 
در این کشور معروف کرده. برای مثال در سال 
۲ به دلیل فرستادن نامه‌های توهین آمیز به 
بیوه‌ی سربازان استرالیایی که در افغانستان کشته 
شده‌بودند و همچنین فرستادن نامه توهین آمیز 
به مادر یک سرباز که جان خود را در اندونزی 
از دست داده بود. متهم شناخته شد و به انجام 
گذشته به جرم همدستی و مشار کت در قتل همسر 
اف ی ا 
او و دوست دخترش. امیرا درودیس" که داد گاه 
اعلام کرده بود قاتل است. با وثیقه آزاد شدند. 
آنهادر آوریل‌سال ۲۰۱۳ همسر سابق‌هارون را 
باضربه‌های متعدد چاقو از پا در آوردنده‌سپس 
در آپارتمانی در سیدنی آتش زدند. شسیخ‌هارون 
همچنین به ارتکاب بیش از ۴۰ مورد آزار و اذیت 
جنسی محکوم شده. او در قالب درمانگر معنوی. 
زنان ناآگاه را می‌فریفت و مورد سوعاستفاده و ازار 
قرار می‌داد. 

وکیل شیخ‌هارون مونس هر گونه دست داشتن 
و مشارکت و فعالیت موکل خود در گروه‌های 
تروربستی را همچون القاعده یا دیگر گروه‌های 
تروریستی نفی کرده‌است. او در مصاحبه خود با 
شبکه ۲6 گفته است: "من همچنان مشا کت 


۰ 


` 
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رابسیار دوست داشت اما با دولت این کشور در‎ 
مواردی مخالف بود. متلا عقیده داشت وقتی کشور‎ 
در آرامش و صلح و صفاست. چرا سربازان باید‎ 
"1 
موکل من پرونده‌های دیگری داشت. اتهام تجاوز‎ 
جنسی به ۴۰ زن. مشار کت در قتل مادر دو‎ 
فرزندش و همچنین فرستادن نامه تهدید آمیز و‎ 
ے‎ < 


وکیل شیخ‌هارون مونس هرگونه دست 
داشتن و مشارکت و فعالیت موکل خود در 


گروه‌های تروریستی را همچون القاعده یا 
دیگر گروه‌های تروریستی نفی کرده است 


توهین به خانواده‌های سربازان همه اینها مشکلات 
کمی نیستند واگر کمی تامل کنیسم. به این نتیجه 
می‌رسیم که تمام اینها برای به اخر خط رسیدن 
یک نفر کافی است. او هیچ چیز برای از دست دادن 
نداشت برای همین دست به این کار زد. از نظر 
من.هارون مونس یک انسان تنهاء شکست خورده 
و آسیب دیده بود که از سر ناامیدی و استیصال این 
کار را کرد." 


قاتلی با شعار صلح! 

پدرخوان ده آنولین‌هایسون پال“ همسر 
سابق‌هارون در گفت وگو با خبرنگار ۷9 گفت: 
"آنهادر سال ۰۵ ۲۰باهم ازدواج کردند..همان‌اولین 
باری که او رادیدم. از او خوشم نیامد. به نظرم چهره 
هر کس نشان می‌دهد در درونش چه خبر است." 
او همچنین گفته شیخ‌هارون یک مسلمان افراطی 
بود و همسرش را مجبور می کرد پوشش اسلامی 
خاصی داشته باشد. هارون همسرش را کتک می‌زد 
و به فرزندانش می گفت سفید پوست‌ها انسان‌های 
بدی هستند. سال گذشته نولین از سیدنی گریخت 
و از ترس جانش به خانه پدرخوانده‌اش پناه برد اما 
کمی بعد یعنی در آوریل ۲۰۱۳ با ضربه‌های چاقو 


۰کی۳ طلاعات ی 


به قتل رسید و قران سوزانده شد. پدرخوانده 
اومی گوید آنمی‌فهمم چرا آدمی با این پیشینه 
سیاه و این اتهام‌ها باید آزاد باشد ودر شهر بگردد 
تابار دیگر مرتکب جرم شود و جان انسان‌های 
بیگناه دیگری را به خطر بین دازد. من نمی‌فهمم 
چراو کیلش می‌خواهد او رابی گناه جلوه دهد. به 
هر حال اگر هم بیمار روانی بود.باید در آسایشگاه 
نگهداری می‌شد. و اصلاً چرا او را به کشور خودش 
برنگرداندند تا همانجا برایش تصمیم بگیر ند که 
چه کارش کنند؟. 
مقامات وزارت دفاع آمریکا نیز در مصاحبه با 
شبکه خبری 110 تایید کردند که برای پذیرفتن 
مشار کت این فرد در گروه‌های تروریستی هیچ 
نشانه و مدر کی در دست نیست و تنها گرفتن 
یا اویزان کردن یک پرچم در کافه نمی‌تواند 
مه ایدم داش دبرا آدعا ۱ 9 
نخست وزیر استرالیا ساعت‌های گرو گانگیری 
راساعت‌های پر دلهره و پر فشار برای مردم 
استرالیا خواند اما برای عدم استرداد این مجرم 
سایقه‌داربه ایران ا جرا اراد اا 
همه اتهام هیچ توضیحی نداد و به ذکراین نکته 
اکتفا کرد که در عمل. تحت کنترل گرفتن افرادی 
که به نوعی جرمی مرتکب شده‌اند. کاری بسیار 
دشوار و پرهزینه خواهد بود که به نفع کشورش 
نیست! 
شیخ‌هارون مونس در وبسایت شخصی اش خود 
را آدرمانگر؛ روحانی و فعال حقوق بشر "معرفی 
کرده‌است. و کیلش که سعی دارد مو کل خود را 
از اتهام نامه‌های توهین آمیز به خانواده سربازان 
تبرثه کند. می گوید: نامه‌های‌هارون مونس به 
انس ا کے ر س 
حق آزادی سخن و دمو کراسی سیاسی» هیچ جرمی 
مرتکب نشده‌اما داد گاه او را متهم شتاحته اد 
شیخ‌هارون بارها در وبسایت خود نوشته بود که 
داد گاه استرالیا حقوق او را زیر با گذاشته واو رااز 
دیدن فرزندانش هم محروم کرده. او همچنین به 
این نکته اشاره کر ده بود که اتهام تجاوز جنسی یکی 
از اتهامات بی‌اساسی است که داد گاه استر الیا به او 
زده و این پرونده فقط جنبه سیاسی دارد. درست 
مثل تمام اتهام‌های بی‌اساس دیگری که به دیگر 
فعالان سیاسی و اجتماعی می‌زنند! هارون مونس 
چندی پیش از حمله و گرو گانگیری در کافه لینت 
در وبسایت خود نوشته بود: "هارون مرد ضد جنگ 
است. "او در ششم اکتبر گذشته خطاب به جامعه 
مسممانان نامه‌ای نوشت که در آن گفته بود: این 
قلم اسلحه من است و کلمه‌هايم, فشنگ‌های آن. 
من با این اسلحه علیه ظلم و ستم و بی‌عدالتی مبارزه 
می کنم تاروزی که صلح در تمام دنیا بر قرار شود." 
و مردی که این همه از صلح دم می‌زد و می گفت با 
کلمه علیه جنگ می‌جنگد. زنش را آتش زد. بیش 
از چهل بار تجاوز کرد و مشتریان کافه‌ای را به 


کات کرات ر 


شت 


دادگر ع. او نمی تو اند سر مر ادر بر ایو زند گی خم کند 


وت 


/ ماجراهای خواستکاری 


ع ڪڪ 


کورش کاشانی 


گتوین اتفاق زندگیام در ۳۴ سالگی رخ داد در حالیکه پد ر پنج بجا 
بودم و دو همسر داشتم 


ده‌تاخواهر وبرادر قد ونیم قد بودیم و یک خانه 
روستایی ومادری که از صبح تاشب کار می کرد و 
فرصت نگاه کر دن به بچه‌هایش رانداشت.به سن و 
سال مدرسه که می‌رسیدیم, عموجواد می آمد سراغ 
پدرم و می گفت امسال باید دختر یا پسرت بروند 
مدرسه. عمو جواد از سال‌ها قبل که مدرسه ده‌باز شده 
بود به عنوان مد یر انتخاب شد.اودفتر چه‌ای درست 
کرده بود واسم هر بچه‌ای را که به دنیامی آمد. در آن 
می‌نوشت. تقریباً نود درصد مردم ده‌سواد نداشتند و 
عمو جواد که عموی همه بچه‌های ده بود. دیپلم داشت؛ 
دیپلمی که به اندازه یک مدرک د کتری ارزش داشت. 
عمو جواد بازمانده‌ازدواج یک مرد روحانی بود که در 
راه مشهد به ده‌ما رسید و بیمار شد. مد تی اینجا ماند گار 


در پيچ و خم دادگاه 


شد تا درمان شود. بعد از شش ماه؛ یکی از دخترهای ده 
راعقد کرد وهمراه خودش به مشهد برد. دو سال بعد 
وقتی بر گشتند. صاحب یک پسر بودند و مرد روحانی 
سخت مریض بود.بالا خرهد رهمین ده‌فوت کر د.بعداز 
فوتش خانواده‌اش | مد ند و جواد را با خودشان بر دند تا 
تحصیل کند. بعد از دیپلمش به ده بر گشت وبامادرش 
زندگی کرد. همین جا هم زن گرفت. 

خلاصه من هم به مدرسه رفتم. کلاس ششمم را 
که گر فتم. عمو جواد به پدرم گفت: 

"این بچه را بفرست دامغان درس بخواند." 

وپدرم مرافرستاد خانه‌دایی مادرم و آنجاهم 
شاگرد قصاب شدم و هم محصل. شانزده سالم بود که 
یک دل نه صد دل عاشق دختر سبزی‌فروشی شدم 


راشین مختاری 


عحتسایی بو د. همه می گفتند ذوق زدهاستت 


حر کت اتوبوس‌ها مثل سابق است يا نه. از اخرین باری 
که در تر مینال جنوب از اتوبوس پیاده شد م» بیست سال 
می‌گذرد. با چند چمدان پر از خرت و پرت آمده‌بودم 
که برای همیشه سا کن تهران شوم.اولین باری که تنها به 
تهران آمدم.تازه‌دانشگاه قبول‌شده‌بودم.فکر می کردم 
فقط چهار سال مهمان این شسهر شلوغ و پر سر وصدا 
هستم و بعد برمی گر دم شهرمان ولی سال سوم دانشگاه 
بودم که کم کم حس کردم دراین شهر ماند گارم. 
حسین از من خواستگاری کرده‌بود. مادرش آمده‌بود 
دانشگاه و راجع به من تحقیق کرده بود. خواهرش هم 
آمد خوابگاه یک شب پیش من ماند. تاصبح با هم حرف 
زدیم. از زیر و بم زند گی من خبردار شد. پدر و مادرم 
فرهنگی بودند. من‌هم تنها دختری بودم که در آن شهر 
کوچک توانسته بودم در رشته مهندسی ان هم دریکی 


از بهترین دانشگاه‌های تهرآن قبول شوم. من جزء اولین 
فارغ‌التحصیل‌های رشته ریاضی شهر مان بودم. تا آن 
موقع دخترها در هر رشته‌ای می‌توانستند دیپلم بگیرند 
جز ریاضی فیزیک. تلاش دبیرهایی مثل پدر ومادررمن 
نتیجه بخش بود واداره‌فرهنگ قبول کرد یک کلاس 
۲ نفره بریا کند... 

درشهر کوچک مامراباسلام وصلوات راهی تهران 
کر دند. پس و پیش زند گی‌ام همین بود وبس.حسین اما 
زندگی‌اش به ساد گی من نگذشته بود. یک بار ازدواج 
کرده‌بود. خواهرش می گفت آن دختر اهل زندگی 
نبوده. فقط می خواست از امکانات یک مر د استفاده کند 
تاپیشرفتش در کار سریعتر باشد. خود حسین می گفت 
زنش هوایی شده بود. دنب‌ال یک زند گی بز رگتر بود. 
شاید عشق خارج بود یاپای یک مرد دیگری درمیان 
بود که یک دفعه به سرش زد طلاق بگیر د. به پدر 
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که روبروی قصابی مغازه کوچکی داشت.عشقی که 
انگار همه از آن خبر داشتند. پیر مرد سبزی فروش با 
گله وشکایت آمد پیش دایی مادرم واز او خواست به 
خواستگاری دخترش برویم. 

ماهم رفتیم. دایی به من خیلی امید داشت.می گفت 
حتماً کارمند عالیر تبه خواهم شد. خلاصه دختر پانزده 
ساله سبزی‌فروش به عقد من در آمد. تا خبر به ده 
رسید.من ومنیرهشرعاً زن و شوهر بودیم. یک جشن 
عروسی کوچک گرفتیم.دایی‌هم دواتاق پشت خانه‌ اش 
رامرتب کرد وبه ماداد. سر سال صاحب یک دختر 
شدیم.سال بعدش دیپلم گرفتم و در سمنان کار دولتی 
پیدا کردم.منیره حاضر نشد با من به سمنان بیاید. 
می‌گفت بچه هنوز کوچک است وبه تنهایی از عهده‌اش 


ومادرم خبردادم. آنهاهم برای‌دوسه روز آمدند 
تهران. مراسم خواستگاری و عقد کنان در همان چند 
روز آخر هفته انجام شد. قرار شد برای عروسی چند ماه 
دیگر تصمیم بگیریم. یک عروسی در شهر مان ویک 
عروسی هم تهران. ام ادو ماه بعد مادرش فوت کرد. 
همه چیز به‌هم ریخت. نمی‌شد جشن گرفت. نمی شد 
دوران عقد راطولانی کرد. دانشگاه‌هم داشت تمام 
می‌شد.ا گر خوابگاه را تحویل‌می‌دادم.دیگر جایی برای 
ماندن نداشتم برای همین باید چاره‌ای می‌اند یشیدیم. 
بل غرهقرار شد بی‌سر و صدابایک آینه وق رآن بهخانه 
بخت بروم. برای آخرین بار به خانه پدری رفتم.مادرم 
مقداری خرت و پرت به من داد و پدرم هم یک چک تا 
آنها بود.مثل همه دختر هابا هزار اميد به خانه حسین 
رفتم. خانه‌ای که تقریباً همه وسایلش کامل بود.رد 


برنم ی آید. من هم لج کردم و اورا گذاشتم خانه پدرش 
وبه سمنان رفتم... از سمنان, در نامه پردردی برای 
پدرم از جفای همسرم نوشتم. به ماه نکشید که مادرم 
همراه یک دختر جوان به سمنان آمد و گفت این دختر 
رابرای من انتخاب کرده. دختر زیباوساکتی بود. من 
هم او راعقد و زند گی‌ام رابااوشروع کردم وقتی منیره 
خبر راشنید. همراه پدر و مادر و عموهایش به سمنان 
آمد. جنگ و دعوایی به پا شد ولی دست آخر همه حق 
رابه من دادند ومنیره‌مجبور شد با هوویش در یک 
خانه زندگی کند. 

خلاصه بعد از ده سال من صاحب سه فرزند از 
منیره‌ودوفرزن داز زهراشدم.زند گی شلوغ وپر 
تنشی بود. تنها چیزی که به من | رامش می‌داد. کارم 
منتقل کردند. این بار هر دوزنم همراهم آمدند وهیچ 
اعتر اضی نداشتند. 

اما بز ر گترین اتفاق زند گی‌ام در ۴ سالگی رخ داد 
در حالیکه پدر پنج بچه بودم ودوهمسر داشتم. آشنایی 
بایکی از همکارهایم زند گی‌ام رامتحول کر ده‌بود. خانم 
جوان تحصیل کرده‌ای که اهل سیاست بود و کتابخوان 
وار جا نصا یت ناو ر در ها رزوی 
من باز می کر د. تازه فهمیده بودم دنیادست کیست 
و جهبلاهایی دارند به سرمان می آ ورند. اوایل دهه 
پنجاه بود. ملو ک از همسراولش جدا شده‌بود ویک 


پای همس راولش همه جا بود. به من گفت اگر بخواهم 
همه چیز راعوض می کند ولی من آدم حساسی نبودم 
و ضرورتی نمی‌دیدم. 

حسین وضع مالی اش بد نبود. یک فروشگاه کوچک 
لوازم ورزشی داشت. من هم خیلی زود کار پیدا کردم. 
زندگی ساده و خوبی داشتیم. چهار ماه بعد متوجه 
شدم باردارم. همه خوشحال شدند. هم حسین وهم 
خانواده‌اش. انقدر که به اصرار پدر شوهرم همه لباس 
سیاهشان رادر آوردند ویک میهمانی مفصل گرفت 
و اعلام کرد به زودی صاحب نوه می‌شود. حسین حال 
عجیبی داشت. هم خوشحال بود هم متعجب. یک 
وقت‌هایی هم عصبانی بود. همه می گفتند دوق‌زده 
است. وقتی بچه به دنیا امد همان روز اول ولوله‌ای 
در بیمارستان راه افتاد. من حال خوبی نداشتم و خیلی 
متوجهاتفاقات نبودم ولی مادرم که برای مر اقبت از 
من آمده‌بود. آ نقدر عصبانی شد که روز بعد بر گشت 
شهرمان. اما همه واقعیت را از من پنهان می کر دند تا 
اینکه چند هفته بعد فهمیدم حسین در بیمارستان به 
محض به دنیا امدن بچه تقاضای تست دی.ان. ای 
کر ده که مطمئن شود بچه مال اوست ؟!وقتی این را 
شنیدم.از حال رفتم. خواستم بچه رابر دارم واز خانه‌اش 
بزنم بیرون ولی حسین التماس کرد که به حرف‌هایش 
گوش بدهم. گفت علت اصلی که همسر اولش از او جدا 
شده چیزهایی که تابه آن روز شنیده بودم نبود. گویا 
پزشک‌ها گفته بود ند حسین هر گز بچه‌دار نمی‌شود و 
برای همین همسرش او را ترک کرده بود. 


پسر داشت.از ازدواجش همیشه به تلخی یاد می کر د. 
ازدواجیاجباری کهاوهر گز به آن‌راضی نبوده‌و 
بالاخره‌از همسر ار تشی اش طلاق گر فته بود...من هم 
داستان زند گی‌ام را برایش تعریف می کردم و هميشه 
ساده فارغ... 

هر دودلبسته هم بودیم امامی‌دانستم نه اوحاضر 
است همسر سوم من باشد نه من دیگر طاقت جنگی 
تازه با همسر‌هایم را داشتم. 

چند سال گذشت. من وملوک مثل دوهمکار هر روز 
روی دو میز روبروی‌هم می‌نشستیم و کار می کردیم. 
ساعت‌های استراحت هم درددل می کردیم. عمری 
گذشت. بچه‌هايم یکی یکی ازدواج کر دند. پسر ملو ک 
برای‌ادامه تحصیل به خارج رفت. منیره به دامغان 
رفت تا در روزهای پیری کنار پدر و مادرش باشد. سه 
سال بعد هم زهرا بیمار شد و فوت کرد. 

باز چند سالی گذشت. من و ملوک بازنشسته شده 
بودیم. یک روز دسته گلی خریدم و به خواستگاری اش 
رفتم.درست زمانی که‌من ۰ ۶سالەبودمواو ۵۲ 
ساله. من وملوک به عقد هم در آمدیم وزندگی ارام 
و بی‌دغدغه‌ای راشروع کردیم. حالا من پیر مرد ۷۷ 
ساله‌ای‌هستم که در کنار ملو ک ارامش واقعی را 
پیدا کرده‌ام. 


این اتفاق‌همه چیز رابه هم ریخت.فکر اینکه حسین 
به من شک کرده‌بود. فکر اینکه ب امن صادق نبود و 
از اول هیچ اشاره‌ای به مشکلش نکر ده بود و خلاصه 
بی‌اعتمادی و تهمت و فضای سنگین بین ماء هر گز ما را 
به روزهای اول آشنایی نرساند. 

پسرم چهار ساله بود که یک روز به من گفت دو تا 
مامان داردابیشتر که پرسیدم. گفت شیر ین جون هم 
مامان من است. فهمیدم حسین با همسر اولش ار تباط 
دارد. کم کم فهمیدم دوباره او راعقد کرده به این اميد 
که از شیرین هم بچه‌دار شود. شیرین هم امیدوار شده 
بود که‌مادرشود.غوغایی به پانکر دم. فقط حسین را 
از خانه بیرون کردم و گفتم دیگر برنگردد. حسین 
ملتمسانه می‌خواست که او را از دیدن بچه‌اش محروم 
نکنم.همان موقع سه ماهه بار دار بودم. به حسین نگفتم. 
گذاشتم بر ود وبا شیرین زند گی کنداماوقتی‌بارداری‌ام 
درماه‌های آخر بود.پسرم به پدرش گفت که قرار 
است صاحب خواهر شود... حسین باور نمی کر د. دوباره 
بر گشت به خانه ولی هر گز رابطه ما بهبود پیدا نکر د. 
سخت درگیر بزرگ کردن بچه‌ها بودیم. شیرین هم 
باردار نشده بود و ترجیح داد به خارج بر گردد. 

حالابیست سا از این زند گی نیم بند می گذرد. 
بچه‌ها بز رگ شده‌اند. حسین گهگداری به خارج 
می‌رود وبه شیرین سر می‌زند. دیگر خسته شدهام. 
بچه‌ها هم اصرار می کنند که از پدرشان جداشوم. 

امروز حکم صادر شد. می‌خواهم به شهر م بر گر دم. 
می‌خواهم باز در خانه پدری آرام بگیرم. ۳ 
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/ اطلاعات مفتکی 
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پانک اشکائیان و پرادران! 

مفاسد خیلی بد است:اما در این مقطع حساس 
کنونی به نظ ر حقیر که البته چندان هسم قابل اعتنا 
نیست. مفاسداقتصادی ازنظر حساسیت فوق العاده 
استراتژیک. خیلی بد است. خدا قسمت نکند. از 
داخل مفاسد اقتصادی.خیلی مفاسد دیگر در می‌آید 
که مپرس! 

کوتاه خواسته باشم عرض کنم خدمت باسعادت 
شماء مفاسد اقتصادی(لعنة الله علیه) همان سر چشمه 
گل آلود بسیاری از مفسده‌های دیگر است که به قول 
شاموسر او( ل بش کرت لب 
پر بشود.همچین می‌شود که با فیل هم نمی‌شود از آن 

یکی از سازمان‌ها و ساز و کارهای مخوفی هم 
که اگر درست اداره نشود. می تواند بسترساز رشد 
انواع و اقسام آلاینده‌های اقتصادی گردد. همین 
موّسسات بانکی کشور است که الان به دو دسته 
دولتی و خصوصی, تقسیم بندی فوری می‌شوند. 

حتماً خود شما مستحضر هستید و این جندسال 
اخیر از طریق اخبار رسمی مطلع گشته‌اید که تا به 
اکنون. بعضی از همین بانک‌های موجود. سرمنشاً 
برخی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های کلان و 
کلاهبر داری‌های آنچنانی بوده‌اند که انگار این کلاه‌ها 
رابه کمک همان جر ثقیل‌هایی که بدان اشاره شد از 
سر نظام بانکی کشور وبیت المال ملت برداشتند؛و 
گرنه دست خالی که نمی‌شود یک همچین کلاه‌های 
سنگینی برداشت. 

خبرمقسدهانگیز: یک عضوستاد مپارزهبامفاسد 
اقتصادی,با انتقاد از نظارت ضعیف بانک مر کزی بر 
بانک‌های کش ور گفت: متأًسفانه بر خلاف قانون, ۰ ۶ 
تا ۷۰ درصد سهام بعضی از بانک‌ها در اختیار افراد 
یک خانواده قرار دارد."-به نقل از جراید 

بسته پیشنهادی: بعید است که نگارنده نیز 
همانند اکثر مسوّولان مملکتی؛ نگران و حیران برخی 
مفاسد اقتصادی و خواهان خشکانیدن ریشه‌های آن 
-اگر چه در محیط‌های بانکی بوده باشد -نباشد. فلذا 
برماست که رهنمود لازم را بدهیم: 

۱-انتخاب نام مناسب: بعضی از بانک‌ها که به 
صورت گفته شده؛یعنی خانواد گی, اداره می‌شوند؛ در 
نام تابلو بانک حتماً به این قضیه اشاره شود. به عنوان 
مثال: بانک اشکانیان و برداران ۲ 

۲-معرفی اعضای خانواده: چه اشکال دارد 
که در بانکی خانواده‌ای حضور داشته باشند؟ نهاد 
خانواده خیلی عزیز و محترم است. ما حتی نوشابه 


خانواده‌هم داریم. منتهی اگر در بانکی اعضای یک 
خانواده شریفی حضور دارند. لااقل شفاف سازی شود 
و اسامی این افراد همخون و قوم و خویش اعلام شود 
که منلا مشتریان آن بانک, از یک عضو خانواده. 
چندبار تأییدیه وام نگیرند که باعث ایجاد زحمت 
برای یک عضو خاص نشود. 

۳-مراجعه خانواد گی: چون سهام برخی بانک‌ها 
در اختیار اعضای یک خانواده قرار دارد. ضرورت 
اعطای وام و تسهیلات به اعضای یک خانواده هم 
درک شود. گاهی اعضای وابسته به یک خانواده 
شاه ر اا ها 
گرفتن وام‌های خوبی می‌شوند. خب به خاطر همین 
توجه لازم به اساس خانواده است. کسی خرده نگیرد. 
خانواده تشکیل دهد.برود تسهیلات بگیرد. 

۴-دعوت به اتفاق خانواده:از پاره‌ای بانک‌ها 
وقتی که برای حضور در برخی سمینارها و همایش‌ها 
دعوت به عمل می آید؛ فراموش نشود که پشت 
کارت دعوت نوشته شود."آقای رئیس بانک فلان 
به اتفاق خانواده محترم "! 


دیوارکو تاه‌مشتری! 
جندی پیش که قیمت نان ۲۰ درصد گران 
شد.همچین در محافل خبری و رسانه‌ای چو انداخته 
شد که گویا این افزایش قیمت به در خواست برادران 
اتحادیه نانوایان صورت گرفته است. ماهم گفتیم لابد 
همین گونه است که می‌فر مایند و چیزی نفر مودیم. 
گفتیم شاید عزیزان شاطر و خلیفه و چونه گیر و سایر 
منسوبین به نانوایی. دستشان تنگ شده و مخارجشان 
نیازمند مداخل بیشتری است. پس چیزی نگفتیم و 
طبق معمول داخل صف نان ایستادیم. حتی عزیزی 
از داخل صف گفت: "حالا نان گران شد سر اضف را 
به هم می‌زنید بالام جان؟" 
الآن امادراین روزهای آخر پاییز که ملت دارند 
جوجه‌ها رامی‌شمارند؛ زمزمه‌های دیگری در گرفته 
که قضیه را کمی بودار و مای بی‌خبر از همه جا رایک 
خرده‌ای مشکوک می کند. رئیس اتحادیه نانوایان با 
گرایش سنگک به تاز گی فرموده: هر چند بهای نان 
۰درصد افزایش یافته. اما در مقابل,نرخ آرد نیز 
۴درصد گران شده است." 
ادامه منظوم حکایت: 
ما که اهل امید و تدبیریم 
زاین حکایت نتیجه می گیریم: 
ان که دراصل می کند در جیب 
سود نان را ملایم و با شیب 
هیچکس جز جناب دولت نیست 
شاطر طفلکی گناهش چیست؟ 
عیب از مشتری است(وافکارش) 
هست کوتاه قد دیوارش! 
(وافکارش را برای درست شدن وزنلطفاً به 
صورت "وفکارش" بخوانید. الف را الف وصل تصور 


بتلاعات .ی اره ۳۹۱۳۵ 


بفرمایید. خواهش می کنم!) 

بسته پیشنهادی: نان یکی از مهمترین چیزهایی 
است که همه می‌خورند؛ هم دولت. هم ملت. فلذا 
مسأله مشت رک همه ماست که بر ماست. از نان 
شب آدم. هیچ چیزی واجب‌تر نیست. شکم که 
گشنه بماند.ایمان و امان به سرعت برق....... هیچی. 
بگذریم! از اینرو بیشتر از هر مقوله‌ای باید در این باب 
رهنمون بدهیم: 

۱- بالابردن دیوارملت: اگ رکه بر روی 
دیوارمردم. یک چند ردیف آجر بیشتر چیده شود. 
جای دوری نمی‌رود. دیوار رفیع.حصار خوب و 
دانشمندان و متخصصان ستون فقرات گفتند: تا ثريا 
می‌رود دیوار کج !(اسنادش هم موجود است.) 

۲-خجالتی نبودن دولت:دولتمندان ما باید کمی 
اعتماد به نفس خود رابیشتر کنند و خجالتی نباشند. 
اگر خزانه دولت نیاز به پول بیشتر برای رسید گی 
بیشتر به مملکت دارد. مثلاً در همین مورد نان که 
ذ کرش در میان رفت؛ نیازی به دیدن دم شاطر و 
انوایی نیست. آشکارااعلام کنند که به دلیل گران 
شدن آرد.قیمت نان افزایش می‌یابد. این شکلی دیگر 
ملت به شاطر سر کوچه شان چپ چپ نگاه نمی کنند. 
طوری که انگار او بالا کشیده امست. در رابطه با دولت: 
احدالناسی جا نمی‌خورد. ملت عادت دارند. اما از 
جناب شاطر پای تنور توقع ندارند. 

۳با زگشت نان خشکی‌ها:درست است که 
الآن مدتهاست عزیزان نان خشکی» کمتر سر و کله 
شان در کوچه و بازار پیدا می‌شود و بعضاً 
در کار سکه وارز و دلار هستند؛اما بنا به 
ضرورت و موقعیت حساس کنونی: 
تشویق بشوند که دوباره وارد 
صحنه بشوند. نان‌های اضافه 


ملت را بخرن د وبا اقلام قیمت 
دار دیگر همچون ارز و طلا و زمین. 
مغاوظنه کنند این سر رف تخمت شزا 
مملکت هم شتاب بیشتری می گیرد. 
هر که نان از عمل خویش خورد؛ گاهی 
هم از امل خویش! 


° مصطفی گلیا 
به ياد دستیحت عدسی سس سا 
sooshtraa@yahoo com .‏ 
عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ‏ ۸ 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


تیاه 90 
اینجاتهران‌است 


سلام بر مییمان! 

عکس قشنگی است که‌اگر آتلیه‌ای نبسود. گرمتر ودلپذیر تر می‌شد. آن در باید 
دق‌الباب شود و میهمان عزیز از در در آید "ومن از خود به‌در شوم!" آن سماور.باید دستی 
مهربان کنارش باشد تابرای شب زنده‌داران یلد چای با طعم عشق بریزد.به آن انارها 
بايد حمله شود و آب‌لمبو شوند یا قاچ بخورند و "دانه‌های دلشان پیدا شود . آن هندوانه 
باید فال‌فال شود و گلوی قصه گوی شب یلدا را تازه کند. آن پسته و بادام و تخمه بايد زیر 
دندان قرج قروج کنندوشب زیبای یلدارانمکین و خوشمزه‌تر کنند. آن شسمعدان باید 
افر وخته شود و پر توش سایه بیندازد بر این دختر نازنینی که گفته‌اند نامش آندیااحدزاده 


است. مقنعه‌ی سفیدش باید از خون انار پر از گل‌های سرخ شود. آن قلیان بشود شمعدان 
و سوخته‌دلی گذارش بنشیند و آن حافظ را بردارد و فالی خوش بزند: 

معاشران! گره از زلف یار باز کنید /شبی خوشست بدین قصه‌اش دراز کنید! 

نگو سیب! بگو اناری شب یلدای دوستی‌ها! 


دشت وانتظار! 

این عکس به‌یاد ماندنی را آقای کوهبنان خود مان شکار کر ده.انگار گروهی دانشجویند 
که سر بر بالین هم گذاشته‌اند وجای سیب می گویند:"آینده انتظار!"زند گی و کارابه 
کوهبنان بیایید و بسی جوان دانشجو ببینید که در نخلستان‌ها کار گری می‌فر مایند و قصد 
دارن دب اعرق‌جبین خود تأهل اختیار کنند.این‌عکس نکاتی دارد وبه‌اين کار ندارم که 
یکی جوراب ندار د یکی دست حیرت بر چانه کت اه شک چاق است, یکی لاغر یکی 
به‌دیگری آویزان‌است ویکی‌هم دست به سینه شده...اینهاراولش کنید وبه آن سمت 
چپی نگاه کنید که به آن پیرهن قر مزه اشاره کر ده و می گوید: "زن این نشین!این حتی توی 
خواب هم گوشی شو ول نمی کنه! " کوهبنان به اینهاگفت بگو سیب ! آنها گفتند: از د واج!و 
این شعار دانشجویی راسر دادند:ای خدا تا کی بخوابم من جدا! 


درختی که نردبام شد! 

موزه‌ی‌هنرهای معاصر کنار پار ک لاله است. توی حیاطش چند مجسمه‌ی جالب هست که ساز ند گان آنها 
از دریچه‌ی‌هنر معاصر به هنر نگر یسته‌اند. مجسمه‌ای هست که از هر طرف نگاهش کنی, شکلی دیگر دار د.از 
یک زاویه جمجمه است. از زوایه‌ای دو تا دولفین و از هر زاویه‌ای چیزی. مجسمه‌هایی هم هست که با چیزهای 
دورانداختنی ساخته شده‌اند. چند روز پیش در آنجا این صحنه را دیدم: نردبانی که به درختی خشکیده تکیه 
کرده...یاشاید درختی خشکیده که به نر دبامی تکیه داده... و شاید هم هر دو به هم تکیه داده‌اند. یعنی اگر نردبام 
1 رابرداریم.درخت می‌افتد. واگر درخت را برداریم. نردبام می‌افتد. شاید هم این صحنه دارد می گوید آن نردبام, 
خودش روزی درخت بوده. حالا که دیده این در خت دار د می‌افتد. گفته به من تکیه کن تا باغبان تورااره نکند و میز 
یانردبام نشسوی.شاید هم این در خت میوه‌بوده. یک نفر نر دبام گذاشته ورفته بالا میوه‌ها راخورده‌ومثل خیلی‌ها 
که وقتی کارشان با چیزی تمام می‌شود. آن راهمانجامی گذار ند و می‌روند. آن یک نفر هم نردبام را گذاشته و رفته. 
بقیه‌ی شایدهایش را شما بگویید. من هم می گویم بگو سیب! 


خطر سقوط مصالح یعنی چه؟ 

"محسن کیوانی این عکس راشکار فر موده و گفته "داشتم به پار ک آهور می‌رفتم تاببینم جایی که چند 
تااز سوژهای خود را گرفته‌اید.چطور پا ر کی اسست. توی کوچه‌اش این تابلورادیدم و گفتم برای بگوسیب 
بفرستم. خودتان چیزی برایش بنویسید. من فقط می گویم این تابلو یعنی ما به هم بی‌اعتمادیم '. عکس مکث 
داری است. دوبار نوشته: "خطر سقوط مصالح.انتقال تصاویر. ضبط طولائی مدت " وهمه‌ی اینهایعنی "اگه 
جر آت‌داری به‌پاره اجر یایه مشت شن یا یه تیر آهن بر دار امایه دوربینی داریم که در هر ۴ساعت. ۲۸ 
ساعت فیلم ضبط می کنه و میگه دیگه نبود؟ این تابلوبه راستی دار د به خطر سقوط مصالح اشاره‌می کند. 
لغت‌نام هی معین,مصالح راچیزهای شایسته و خوب معنی کرده. من گفتم اف ؛تونگوفر حزاد بازم بگو 
سیب و چشاتو ببند! 
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ن ر اده گو 


نه‌ای انحام دده که گوبی در ادن د هه از زمان ابن عالی ټین "کار دردنیاست 


وااش 


/مسابقه بزرگ داستاننویسی* ا 
سس 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


از دانشگاه‌به خانه ب ر گشته بودم. ديدم حدود 
بیست تاسی‌دانه سیب زمینی روی میز آشپز خانه 
تلنبار شده. .. وقتی رفتم داخل. .مادر سرش رابلند 
نکرد. حتی وقتی تلویزیون رآروشن کردم و جلویش 
میخکوب شدم .متوجه آمدن من نشد . نشسته بود آن 
جاو فرورفته در خود به سیب زمینی‌ها خیره‌مانده 

- هومن بر گشته!" 

هومن برادری‌نبود که‌هر کسی دلش بخواهداو 
برادر بز رگترش باشد. او به گذشته‌ی دور ما تعلق 
داشت.پنج سالی می گذشت که سر زدن‌هایش به خانه 
راقطع کرده‌بود. رفته بود وهیچ کس نمی‌دانست کجا 
رفته...البته اگر قرار بود حرف‌هایش راباور کنیم.شاید 
رفته بود به یکی از شهرهای حاشیه خلیج فارس. 

هومن از اتاقش‌بیرون آمد وبه ماملحق‌شد.با 
لبخندی بی‌رمق گفت: سلام, داداش کوچولوی من!" 
نگاهی به سر تا پایم انداخت و ادامه داد: "برای خودت 
مردی شدی پسر!" 
هومن سکوت راشکست واز من پرسید: " کلاس 
چندمی!" 

مادر با لحنی سرد جواب داد: 

-"سال دوم دانشگاه.... داره حقوق می‌خونه." 

هومن که انگار یکه خورده‌بود. لبخندی زد و گفت: 
"پس آقا داداش ما داره وکیل میشه!" 

مادر گفت: 

-" قراره دو هفته‌ی دیگه بهش جایزه بدن." 

هومن خونسرد و بی‌تفاوت پرسید:" چرا..!۹" 

مادر نگاهی به من انداخت و گفت: "من که سر در 
نمی آورم وی ان ری 9۳ ۱ 

جواب‌دادم: ر خی ارافه کر دام در مورد امین 
حقوق خانواده‌های بی‌سرپرست." 

هومن پرسید: این یعنی چی!؟" _ 

سرم‌رااز روی بشقاب بلند کردم و ارام وشمرده 
گفتم: ایعنی این که وقتی سر پر ست خانواده‌ای مر تکب 
طولانی زندانی ميشه یا غیبش می‌زنه, اون موقع دولت 
برای تامین حقوق مادی و معنوی اون خانواده چه 
نقشی داره!۹" 

هومن بد ون طفر هر فتن پر سید: "یعنی‌مثل خانواده 
ما!؟" 


می‌رسید, توضیح دادم: "بعله... مثل خانواده‌ی ما!" 
هومن گه گفت: ایده‌ات به د ست مسئولین 
رسیده؟" 


"...نا گهان خوشبخت! داستانی است تازه و خواندنی از نویسنده‌جوان و خوش قر یحه "مصطفی بیان "که با 
پیگیری مجدانه در راه و کار داستان نویسی به پیش می‌رود. مضمون و موضوع "... نا گهان خوشبخت! در ساختار 
و شکلی ساده ومتناسب با محتوای آن» به قلم آمده وبه گونه‌ای غیر مستقیم از عمق مناسبات عاطفی انسانی سخن | 


می گوید. از "مصطفی بیان " تا کنون چند داستان قوی و گیرا در این صفحات به چاپ رسیده است. 


گفتم: آرئیس دانشگاه دیده برای همین می‌خوان 
بهم جایزه‌بدن." 

بشقاب غذایش را کنار زد و با پوزخند گفت: 

"پس طرحت عملی نمیشه.مثل بقیه طرح‌های 
خوب می‌افته توی کمد و خاک می‌خوره!" گفتم: ‏ قراره 
در اون مراسم وزير علوم هم شر کت داشته باشه." 

لبخندی سرد و تلخ بر چهره‌هومن نشست تانشان 
دهد که طر حم جدی‌نیست.بعد بالحنی غر یب توضیح 
داد: این طرحها وحر فهافقط برای تبلیغاته... داداش 
کوچولوی من!" 

مادر میان حرف‌هایمان را گرفت و گفت: این رو 
همه‌ی ماخوب می‌دونیم. وقتی چیزی می‌خواهیم. باید 
تلاش کنیم. حالا او در حد توانش تلاشش رو کرده و 
رئیس دانشگاه هم خوشش اومده." 

هومن رفته بود کنار پنجره اتاق و سیگار می کشید. 
مادر یک کلمه هم حرف نمی‌زد. از خاطرم گذشت که 
چقدر من وهومن خوش شانس بودیم که بعد از مرگ 
پدر و مادرمان در بمباران آبادان» سر پرستی مارازنی 
مهربان که از همان اول "مادر" صدایش می کر دیم بر 
عهده گرفت. برخلاف هومن. من همیشه بهش فکر 
می‌کردم. که این مادر می‌توانست در جوانی ازدواج 
کند وبچه دار شود؛امااوسر پر ستی دو کود ک خردسال 
رابر عهده گرفت که در یک آپارتمان چهار طبقه بعد از 
برخورد موشک هواییما؛ پدر ومادرهایشان رااز دست 
داده‌بودند. ماد دستیار پزشک بود و اولین بار من و 
هومن را توی بیمارستان اهواز دیده بود. 


وقتی‌صبح روز بعد از خواب بیداررشدم. دیدم 
که‌هومن روی یک پتو کف پذیرایی خوابیده...بعد 
که بیدار شد و صبحانه خوردیم. هومن باموتور من 
رابرد بیرون. داخل یک خرابان خلوت نگه داش ت از 


۱00 اطلاعات ی عاره ۳۱۳۵ 


۳ 


روی موتور پرید وبه سمت کسی که قیافه اش برایم 
مشخص نبود. تند قدم‌برداشت .با هم دست دادند 
وحرف زدند .دیدم که هومن دستش راباحر کتی 
خشن در آوردوباصدای بلند گفت: من دیگه با شماها 
نیستم! می‌خوام زند گی کنم" 

وقتی داشت برمی گشت سرش را بالا گرفته بود و 
خیلی آرامترراهمی‌رفت.به‌نظرمی‌رسیدازعملکردش 
خیلی خوشحال است. قبل از این که سوار موتور شود 
ناخودآ گاه و خندان به من چشمکی زد و گفت: 

-"معطل شدی!؟" 

جواب دادم: "نه...!" 

خیلی زود ب رگشتیم خانه.مادر از ما پرسید: "کجا 
بودین!؟ "هومن بالحنی خونسرد و آرام گفت: بازار. 
پار ک و 

مادر یک راست توی صورتم نگاه انداخت و گفت: 
"تو راست می‌گی, بگو که کجا بودین؟" 

گفتسم: "هومن راست میگه مامان, رفته بودیم 

بعد هومن کاری کرد که تا به حال انجام نداده بود. 
دست‌هایش رادور گر دن من و مادر حلقه کرد و گفت: 
"دست بردار مامان. هنوز به من شک داری!؟" 


مادر شانه‌هایش راصاف کرد به من نگاه انداخت 
و زیر لب به ما گفت: "باشه..!" 

هومن که‌ماراتماشامی کرد گفت: مامان, ناهار 
آماده‌شده؟ خیلی گشنه‌ام "وبه‌شوخی گفت: "الان 
|" 


می‌تونم یک گاو رو یک جا بخورم! 


او ماد یاو 


مادر روز اهدای جایزه به من. یک مانتو ساده و زیبا 
پوشید. هومن تا مادر را دید دست و سوت زد و گفت: 
"چه مادر پاکیزه و شیک پوشی داریم!" 

مادر از من پرسید: "خوب شدم؟" 

لبخند روی لبانم نشست و با خوشحالی گفتم: "ماه 


شدی مامان!" 

هومن زودتر از من و مادر بیرون رفت.از بیرون 
داد زد: "تا کسی منتظر مونه! دیرمون ميشه." 

وقتی رسید یم به دانشگاه با ما مثل خانواده‌های 
متشخص, رفتار کردند. زنی جوان و خوش ظاهر 
ماراراهنمایی کرد تاروی صندلی بنشینیم.هومن 
لبخندی زد و زیر لب از او تشکر کرد. مادر در گوشی 
به هومن تذ کر داد تا با خانم‌های جوان خیلی موّدبانه 
و محترمانه رفتار کند... 

رئیس‌دانشگاه,د کتر دانابه استقبال ما آمد.د کتر 
دانادستش راجلو آوردوبامن وهومن دست داد. 
من وهومن‌بادکتر خیلی با احترام و ادب بر خورد 
کردیم. 

د کتر دانا بر گشت و به مادرم گفت: 

-" خانم. شما باید به پسرتان افتخار کنید. امروز. 
دانشگاه به خاطر چنین دانشجوی محقق و موفقی به 
خودش افتخار می کند." 

مادر لبخندی از روی رضایت زد. گفت: 

-"ممنون آقای د کتر. پسرم بعد از خدابه کمک 
شماواستادانش توانسته به چنین جایگاهی دست 
پیدا کنه. مطمئنم که اوبرای همیشه قدردان شما و 
استادان خودش می‌مونه." 

وقتی از مراسم بر گشتیم. هر کسی رفت سراغ 
کار خودش.مادر به اتاقش رفت وهومن به اتاق 
پذیرایی و جلو تلویزیون نشست. من هم توی اتاقم 
رفتم و نشستم پشت میز رایانه ام. چند دقیقه بعد 
باصدای هومن یکه خوردم. هومن وارد اتاقم شد. 
بازویش را دور گردنم حلقه کرد و در حالی که اشک 
در چشمهایش بود. گفت: 

-" به توافتخار می کنم داداش کوچولوی من..." 

رفت سمت میز تحریرم و یکی از کتاب‌های 
درسی‌ام رابرداشت. همین طوری که بی‌هدف 
صفحه‌ها را ورق می‌زد. گفت: 

- خیلی دوست داشتم روزی مامان به وجود من 
هم افتخار کنه. می‌خواستم وقتی بز رگ شدم. پولدار 
بشم تازحمات‌مامان رو که‌توی‌این‌سال‌هابرای‌بزرگ 
شدن من و تو کشیده جبران کنم. اما موفق نشدم." 
کتاب راسر جایش گذاشت. ادامه داد: "خوشحالم 
که لااقل توباعث افتخارش شدی. ادست‌هایش را 
فشردم. گفتم: این چند سال که نبودی.مامان حتی 
لحظه‌ای فراموشت نکر د!" 

هومن که بغض کرده بود وصدایش کمی 
می‌لرزید. گفت: 

- "من وتوومام ان‌باوجوداین که گوشت. 
وکو عوومان کی نت آمامتل کات 
خوشبخت وساده‌باعشق ومحبت زند گی کر دیم. 
دوست دارم همون کارهایی روبکنم که مامان با آنها 
موافق است.." 

وقتی به صحبت‌هایش گوش می‌دادم.احساس 
کردم توی چهره‌اش همان حالتی رادیدم که توی 
صورت یک برادر بز رگ و دنیا دیده می‌شود 


دید... ۳ 


lT 
در نظرش آشفته و محو بود وچشمان غمزده‌اش محو‎ 
تماشای یک شب بارانی پاییزی.این روزها دلش واقعا‎ 
از ناسا زگاری روز گار شکسته بود.توقع نداشت پاسخ‎ 
آن همه پاکی و صب رش رااین گونه بگیرد.از وقتی که‎ 
یادش می امد باهمه‌وجود.نجیبانه وشرافتمندانه‎ 
زند گی کرده‌بود. وظایف انسانی‌اش رابه جا آورده‌بود.‎ 
کوچکترین بدهی به کسی نداشت.نه مالی, نه عاطفی‎ 
ونه حتی معنوی...از نوزده‌سالگی یعنی درست زمانی‎ 
که دوران دبیرستان راباهزاران اميد و ارزو به پایان‎ 
رساند. به خواست واصرار سفت و سخت پدر. پای در‎ 
میدان کار و کسب روزی حلال گذاشته ودر رستوران‎ 
دایی مادرش که رفیق دیرینه‌ی پدر محسوب میشد‎ 
گارسونی می کرد وحالا می دید که‌بهترین سال‌های‎ 


جوانی‌اش راصبح تا شب در آن چهاردیواری شیشه‌ای 
گذرانده بود.شبهاهم که با جسمی خسته به خانه بازمی 
گشت باید پای نصیحت‌های سفت و سخت پدرش 
می‌نشست وآنها را آویزه‌ی کوشش می کرد همین کار 
راهم کرده‌بود وهمیشه در سخت‌ترین امتحانات هم 
نمره‌ی قبولی رااز پدر می گرفت.درهسته‌ی‌اصلی 
نصیحتها و پندهای پدر جایی برای‌هیچ یک از آرزوهای 
جوانی و عشق وخر ده خطاهای شیرینش وجود نداشت 
واندیشیدن به این قبیل مسایل به کلی ممنوع بود. 
همه چیز تابه امروزدر زند گی بابک طبق سلیقه ی پدر 
پیش رفته بود. ولی این ضربه‌ی آخری دیگر در دنیای 
را 
واجد شرایط یک ازدواج ساده بود اما منتظر صدور 
اجازه از جانب پدر تاسی و چند سالگی صبر کر ده بود تا 
این که بالاخره‌مادر باصلاحد ید پدر دختر همسایه‌ی 
قدیمی خاله پوران رابرایش در نظر گر فته ومراسم 
اولیه‌ ی خواستگاری هم بدون هیچ مشکلی طی شده بود 
ولی ناگهان خبری از جبهه‌ی پدر آمد که‌دل بابک را 


۹ک ۹۳ الاعات یی ۳ 


"شب بارانی" که به نظر می‌رسد از نخستین 
داستان‌های نویسنده تازه کار و نوقلم و بااستعداد 
"المیرا یادمند" است. در روایتی فشرده حاصل نوعی 
اسارت ذهنی و سر کوب شدن عاطفه و غریزه‌ای کاملاً 
طبیعی و متعارف را بازمی گوید.شکل و ساخت "شب 
بارانی " در تناسب زیبایی شناختی با مضمون و موضوع 
آن» ویژگی بارز این داستان ساده و خواندنی است. 


بدجوری شکست. گویا پد ر پشیمان شده‌بود ومی گفت 
از اینکه در امر مهم انتخاب همسر مناسب و تصمیم 
گرفتن برای ازدواج بابک عجله کر ده‌اند.دودل و 
پشیمان است و آن دختر راباب خانواده‌شان وازدواج با 
بابک نمی‌بیند و تا دیر نشده‌باید قیدش رابزنندوغیره 
وغیره..درآن سن وسال اولین بار بود که بابک 
احساساتی شیرین وغریب رادر وجودش احساس 
کرده وتازه یادش افتاده بود که اوهم جوان است و حق 
عاشق شدن دار د. دورادور به دختری دل بسته بود 
که خودشان برایش در نظر گر فته بودند. ولی حالا که 
کار می‌رفت تا سامان بگیر د می‌خواستند عشقی را که 
خیلی دیر به دست آورده ب ود از او بدزدند آن هم با 
بهانه‌ها و مغلطه‌هایی که فقط ساخته و پر داخته‌ی ذهن 
خودشان بود و با منطق وی ساز گاری نداشت.اورالب 


تشنه و چشم و گوش بسته تالب دریای شیرین عشق 
بر ده‌بودند وناجوانمردانه فرمان‌باز گشت می‌دادند 
و به دروغ ادعا می کردند که سرابی بیش نبوده است. 
ولی او باهمان دو سه بار دیدار حتم داشت که آن دختر 
"سراب "نیست ومی‌تواند مرهم در دهای دل خسته 
او باشد و با گرمی وجودش به دنیای سرد و محصور او 
طراوت و زند گی ببخشد. کاری از دستش بر نمی آمد. 
چون از طرفی‌هم نمی شد که با یک عشق نوپالگد به 
آن گذشته‌ی در حصار مانده‌اش بزند. آن همه صبر 
نکر ده بود که حالا یک شبه نفرین پدرومادرش رابه 
جان بخرد.اماحالااجش مانش دیگر تاب تحمل بغض 
سنگینی را که سخت به گلویش جنگ انداخته بود 
از دست دادند وهم آهنگ با باران پشت شیشه‌هاء 
آهسته وریز ریزاشک ریخت.سایه‌ی یک مشتری 
که برای فرار از خیس شدن در مغازه پناه گرفته بود. 
اورابه خودش آوردو کوله بار افکار غمنا کش را کنار 
گذاشت و بادردست گرفتن راهنمای منوی رستوران 


خود را آماده‌ی پذیرایی کرد... 


جب ی که داش رامی اډ 


ادد را 


ستی است 


قسمت دوم 
نکته قابل توجه درباره عملیات شگفت‌انگیز 
"ولف مسینگ " آن بود که این عملیات. بانظریات 
دانشمندان ماتریالیست روسی که همه چیز رااز 
دید گاه‌مادی مورد بررسی قرار می‌دادند. کاملا در 
تضاد بودا 
۶ نامه‌های اودرشرایطی بر گزارمی‌شد که‌مقامات 
رژیم کمونیستی شوروی سابق, افراد دارای‌نیروهای 
فراروانی را شیاد و کلاهبر دار می‌دانستند و بر این باور 
بودند که پدیده‌ای به نام "تله پاتی "یا دور آ گاهی اصلاً 
وجود ندارد واگر کسی چنین ادعایی کند. شیادی 
٩‏ نینست.امابااین حال,وزارت فرهنگ روسیه, 
"ولف مسینگ "را استخدام کرد. در شرایطی که 
دانشمندان روسی آزمایش‌های فر اسویی رابا ترس 
ولرزوبه طورپنهانی انجام می‌دادند.این‌مردخارق 
العاده توانست روی صحنه به اجر ای بر نامه بیر دازد. 
از آن جمله» بر نامه‌هایی در زمینه دو رآ گاهی. البته او 
برنامه‌های خود رابه نام آزمایش‌های روانشناسی " 
به مر دم عرضه می کر د. او د ر بر نامه‌های نمایشی خود. 
فکر تماشاگران رااز پس جمجمه‌های آنان می‌خواند 
وبی‌آن که با آنهاصحبت کند؛به اجرای فرامینی 
می‌پر داخت که از سوی تماشاگران واز طریق ذهن 
آنان ارسال‌می‌شد. جمعیت زیادی برای‌تماشای 
برنامه‌ه ای تله پاتیک‌او که‌در آن زمان کاملاً تازگی 
داشت.صف می کشیدند. کم کم شهرت ومحبوبیت او 
به جایی رسید که به او لقب "معجزه گر" داده شد! 
به‌راحتی‌زندگی "مسینگ نیز به یک معجزه 
می‌مانست. این شخص کهاز ترس "نازی هابه روسیه 


پناهنده شده بود. کارش روز به روز رونق بیشتری 
گرفت و ظرف چند سال چنان پول و پله ای به جیب زد 
که توانست دو هواییمای شکاری جنگنده خر یداری و 
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به نیروی‌هوایی روسیه اهدا کند. نام ولف مسینگ "با 
حروف درشت بر بد نه هواپیماها به چشم می خورد. در 
جنگ ‌جهانی دوم خلبانان روسی توانستند بااین‌هواپیما 
چند فروند هواپیمای دشمن را سرنگون کنند! 


برای سر او جایزه تعیین شد! 

نیروهای آلمان نازی در روز اول سپتامبر ۱۹۳۹ 
به کشور لهستان, یعنی زاد گاه ولف مسینگ حمله 
ور شدند. این مرد شگفت‌انگیز که جانش رادر خطر 
می‌دید. ماندن در آن کشور را جایز ندانست زیرادو 
سال پیش از آن.در یکی از تماشاخانه‌های ورشو" 
پایتخت لهستان, در حضور هزاران نفر پیشگویی کرده 
بود که هیتلر "به طرز فجیعی خواهد مرد. در حقیقت. 
اون ر مین 
پیشگویی معروف شد. 
او درباره این ماجرادر 
زند گینامه خود چنین 
نوشته است: 

"هیتلر".رهیر آلمان 
نازی به عقاید غیبگویان 
اعتقاد داشت. یکی از 
دوستانش که "اریک‌هانوسن "نام داشت. پیشگوی 
مخصوص "هیتلر بود. من "هانوسن "را خوب 
می‌شناختم. با آن که یهودی بود چنان اعتماد "هیتلر " 
راجلب کرده‌بود که اورانکشته بود.او امیزه‌ای‌از 
یک حقه باز هفت خط ویک پیشگوی واقعی بودالبته 
بعدهااونیزمانندبسیاری از بهودیان به دستور "هیتلر" 


و۵ 
اطلاعات :لل ارو ۳۳۷۳۵ 


کشته شد!اما قتل او بیشتر به این خاطر بود که درباره 
نقشه‌های پنهانی هیتلر اطلاعات زیادی داشت! 

رهبر آلمان نازی, از پیشگویی من که گفته بودم به 
۰۰ هار ک یرای مر من جایزهتعیین کردا 

روزی که هیتلر به لهستان حمله کرد من در 
کشتارگاهی در ورشو" لابلای لاشه گوسفندان پنهان 
شده‌بودم. سعی می کردم از چشم مأموران هیتلر که 
فرمان دستگیری مراصادر کر ده‌بودند. دور باشم. 
ریش‌بلندی گذاشته‌بودم تاشناخته نشوم وهمه جا 
خودرایک نقاش معرفی‌می کر دم.یک روز.بی احتیاطی 
کردم و به خیابان رفتم. خیال می کردم که با این ریش 
بلند کسی مرانخواهد شناخت. به زودی دریافتم که 
اشتباه بزرگی مر تکب شده‌ام. ناگهان چشمم به عکس 
بزر گی از خودم افتاد که روی دیوار چسبانده شده بود. 
زير عکس نوشته شده بود که هر کس زنده‌یامرده‌این 
ش_خص راتحویل دهد ملغ ۰ ۲۰۰,۰۰ مارک جایزه 
دریافت خواهد کرد! 

هنگامی که سر گرم تماشای این آ گهی بودم. 
ناگه ان یک افسر آلمانی به من نزدیک شد.فرار 
فایده‌ای‌نداشت بنابراین همان جاایستادم. آن افسر, 
دفترچه‌ای از جیبش بیرون آ ورد که حاوی عکس افراد 
تحت تعقیب بود.پس از آن که به دقت عکس‌هارا 
بررسی کرد به سویم آمد و در حالی که به آ گهی روی 
دیواراشاره‌می کر د. گفت:داری‌عکس خودت راتماشا 
می کنی "ولف مسینگ "؟ 

انکار کردم اما آن مرد بی‌رحم» موهای مرابه چنگ 
گرفت و فریاد زد: بگو که هستی؟ 

گفتم: من یک نقاش هستم. 

اماوزیر بارنرفت وباقاطعیت گفتپست فطرت, 
دروغ نگو, تو "ولف مسینگ "هستی! وقتی ريشت را 
تراشيدند. همه چیز معلوم خواهد شد! 

خواستم از چنگش بگریزم اما او چنان مشت 
محکمی به گونه‌ام نواخت که شش دندانم به همراه 
خون زیادی از دهانم بیرون ریخت و همان جا از هوش 
رفتم. به این تر تیب دستگیر شدم. 

هنگامی که چشم باز کردم دیدم در پاسگاه پلیس 
هستم.درنگ جایز نبود.می‌بایستی هر چه زود تراز آن 
مهلکه می گريختم. و گرنه 
تکه بز ر گم گوشم بود. 
تصمیم گرفتم از قدرت 
۾ استشنایی خودم استفاده 
کنم.پس بانیروی ذهنی 
خود کاری کردم که تمام 
کار کنان‌پاسگاه از جمله 
همان افسرئ ی | 
دستگیر کر ده بود. همگی به یکی از اتأق‌ها بروند.وقتی 
این کار انجام شد وهمگی به نیروی‌اراده‌من پاسخ مثبت 
دادند.من انگار که مر ده‌باشم.لحظاتی کاملاً بی‌حر کت 
ماندم. سپس از جابرخاستم وبه طرف راهرو دویدم. 
به یک چشم بر هم زدن, چفت آهنی را گشودم و قبل 
از آن که آنهابه خود آیند.از پاسگاه خارج شدم.باید 


عجله می کر دم. حساب م رگ و زند گی بود! 

خوشبختانه همان شب سازمان مقاومت ملی 
لهستان مرااز ورشو" فراری داد و من توانستم خود را 
به خاک روسیه برسانم. تازه متوجه شدم که من تنها 
نبودم و پناهند گان زیادی مانند من از چنگ نازی‌ها 
گریخته بودند. 


اجرای دستورات بدون کلام! 

من کشورروسیه راخوب نمی شناختم حتی به 
وزارت فرهنگ آن کشور رجوع کردم.وقتی به آنها 
گفتم که‌درسرزمین مادری خود چه شغلی داشتم و 
درتماشاخانه کار می کردم.به من پاسخ دادند که "ما 
دراینجا,به رمال و جادو گر نیازی نداریم و پدیده‌ای به 
نام "تله پاتی "نه تنهادر این کشور بلکه در هیچ کجای 
دنیا وجود ندارد! 

لازم بود که فکر شان راعوض کنم.شایدمی‌توانستم 
ب اعملیات خود آنها را مجاب کنم وبه آنان ثابت کنم 
که حیله و نیرنگی در کار نیست. 

هنرنمایی من هر چه که بود. سرانجام وزارت 
فره نگ فور بااستخدام من موافقت کرد وبه این 
ترتیب. فعالیت من در آن کشور آغاز شد.اولین بر نامه 
من» سفر به "بلاروس " بود. به سیاست و امور شخصی 
دیگران کاری نداشتم و بر نامه خود رابه گونه‌ای تنظیم 
کرده بودم که بیشتر خواسته تماشاگران را انجام 
می‌دادم. در این برنامه‌هاء برخی از تماشاگران در 
دهم واین خواسته‌هاراروی کاغذی نوشته ودرون 
هیأت داوری که از سوی تماشاگران اتتخاب شده 


بود. می‌سپردند. روزی به یکی از داوطلبان که روی | 


صحنه آمده بود. گفتم: بی آن که حرف بزنید. درباره 
هر چیزی که مایلید فکر کنید. من آن فکر راعملی 
خواهم ساخت! 

آن روز. گروهی از پزشکان و روانشناسان در آنجا 
حضور داشتند و در حقیقت. بیشتر به منظور آزمايش 
نیروی فراروانی من به آنجا آمده‌بودند. آن شخص هم 
که داوطلب شده بود. یک پز شک بود. بی ان که یک 
کلمه با من حرفی بزند. من فکر او راخواندم. به آرامی 
در میان ردیف تماشاگران به حر کت در آمدم ومثل 
یک رادار انسانی شروع به جهت یابی کردم. لحظاتی 
بعد مقابل ردیف 0ایستادم و افکارم راروی مردی 
که در صندلی چهارم نشسته بود. متمر کز کردم. به 
سوی‌آورفتم. دست در جیب او کردم ویک قیچی و 
یک قطعه اسفنج کوچک بیرون کشیدم. آنها رابه 
تماشاگران نشان دادم و با صدای بلند گفتم: 

امین خراسته‌شهه که این که سفق رن 
قیچی ببرم ام امن بر ای صرفه جویی این کار راانجام 
نمی‌دهم. 

فریاد تعجب و تحسین تماشاگران به هواب رخاست 
امامن آنها رابه سکوت دعوت کردم و گفتم: 

-صبر کنید! هنوز تمام نشده! 


سپس بایک قطعه گچ رنگی که معمولاً در جیب 
داشتم.روی اسفنج تصویر یک جانور راترسیم کردم 
و گفتم:نگاه کنید.من عکس یک سگ رادراین جا 
نقاشی کرده‌ام. 

گروه داوران در يا کت را گشودند و نوشته درون 
آن رابررسی کردند. آن آقای د کتر از من خواسته 
بود که دوست او رادر میان جمعیت بیابم. از جیب او 
قیچی واسفنج رابیرون آور دهوعکس یک سگ راروی 
اسفنج ببرم! من فکر اورا کاملا خوانده و اجرا کردم. 
اما نخواستم بابریدن اسفنج؛ ضرر و زیانی -هر چند 
مختصر -به این گروه پژوهشی وارد آید! 

چند فرمان دیگر! 

دریک آزمایش دیگر.مردی که‌من‌اوراهر گز 
ندیده بودم و نمی‌شناختم. از طریق "تله پاتی "به من 
فرمان‌داد که نز داو بر وم و با احتياط از جیبش دستمالی 
رابیرون بیاورم. در داخل این دستمال, مقواهای 


کوچکی وجود دارد که روی هر کدام عددی‌نوشته 
شده‌است. با کنار هم قرار دادن آنها, عدد ۱۷ ٩را-‏ 


که تولد پسرش بود -بسازم! 

من حتی‌یک کلمه بااین مرد حرف نزد بودم‌اما 
شخص راهر گز قبلا ندیده بودم و نمی‌شناختم. 

در یک مورد دیگر توانستم خودنویسی را که 


پیشاپیش در پشت یقه کت خانمی جاسازی شده بود. 
ك 
یک بار هم باچشمان بسته‌هنرنمایی کردم. خانمی 
در ذهن خود از من خواسته بود به اتفاق راهنما که از 
من مراقبت می کرد تابا چشمان بسته راه خود را بیابم 
-به فر وشگاهی در طبقه پایین بروم و پس از خرید یک 
بسته شکلات دوباره بر گردم و بالای سر شوهر آن 
خانم بروم واز کیف بغلی آن مرد که در جیب چپ 
کتش قرار داشت پول شکلات رابردارم و کیف را 
دوباره‌در جیبش بگذارم.ضمناً دوبلیت "لاتاری "در 
جیب بالای اوست که به عنوان دستخوش بردارم. 
آن وقت برای موفقیت خود پیانوبنوازم ادستورات 
دشواری بود که بیشتر به درد سریال‌های تلویزیونی 
می خورد! 

اما در کمال حوصله» تمام این دستورات رابا چشم 
بسته‌انجام دادم. آن دوبلیت بخت آزمایی راهم 
برداشتم.ولی آن قدر خوش شانس نبودم که بلیتم 
برنده شود! 


۰ک ۳ طلاعات کک 


در طول سال‌هااجرای برنامه»فرامین زیادیبه 
من داده شده که همگی را با موفقیت اجرا کردم.اگر 
بخواهم شرح تمامی این فرمان‌ها و پیام‌های ذهنی را 
بنویسم. خود کتاب جداگانه‌ای خواهد شد بنابراین به 
همین چند مورد بسنده می کنم! 

در ان‌زمان»پزشکان وروانکاوان روسی درباره 
نیروه ای فراروانی در من, خیلی مطالعه کر دند اما به 
باورمن.بیشتر این دانشمندان, نیروی "تله پاتی "یا 
دور آ گاهی رابه‌اندازه کافی جدی نمی گرفتند. یکی 
از آنها درباره من اظهارنظر کرد که ولف مسینگ" 
قدرت دید دقت و حافظه خود رابه وسیله تمرین. 
تقویت کرده‌است و هیچ نیروبی به نام "دور آگاهی" 
دراو وجود ندار دا 

من نمی‌توانم بگویم که از چه طریق وچگونه 
این احساس‌هارادریافت می کنم زیر "تله پاتی" 
وهای از هش انب سای گوتاگون سب وهی 
دیگران رادریافت کنم! 

پیام‌ه ای ذهنی مردم مانند تصویر, در مغز من 
نقش می‌بن_دد. معمولاً تصاویری از رفتارها ومکان‌ها 
رادرذهن خودمی‌بینم.باید بگویم که من‌ازیک 
نیروی ماوراءالطبیعه بر خوردار نیستم. هیچ رمز و 
رازی‌درباره‌استعداد اندیشه خوانی "من وجودندارد. 
درباره تله پاتی هم شاید بتوان گفت که فقط موضوع 
مهار کردن قوانین طبیعی در میان‌باشد.برای‌اين 
کار ابت داخود رادری کنحالت آرامش مطلق قرار 
می‌دهم کهدر ان تجمعی از احساس و قدرت را 
تجربه می کنم. پس از آن.دست یافتن به "تله پاتی " 
آسان می‌شود. من می توانم هر فکری را بخوانم. اگر 
بدن فرستنده پیام ذهنی رالمس کنم.اين کار به من 
کمک می کند امواج فکری را که به سوی من فر ستاده 
می‌شود. از میان سر و صداهای اضافی و مزاحم جدا 


| کنم اما هميشه تماس فیزیکی برای من یک ضرورت 


به شمار نمی‌رود! 


کر و لال‌ها بهتر ند! 

برخی از دانشمندان که بر نامه‌های جالب توجه 
مرآدیدند. بر این باور بودند که من از روی حر کات 
بسیار جزئی صورت و ماهیچه‌های بدن طرف مقابل و 
نیز تغیی رات تنفسی او می توانم به منظورش پی ببرم. 
ناشناخته‌ای‌بامن عجین شده‌است که به وسیله ان 
می‌توانم افکار مردم را از پس جمجمه شان بخوانم! 

هنگامی که چشمانم رابادستمالی می‌بندند.ار تباط 
ذهنی آسان‌تر صورت می گیر د.ا گر چهره‌ارسال کننده 
پیام ذهنی رانبینم. قادرم افکار خود رابیشتر وبهتر 
متم رکز کنم. همین طور, خواندن اند یشه‌های کر و 
لال‌ها برایم آ سانتراست زیرا | نها حرف نمی‌زنند و 
نیروی تخیل و تصور شان بسیار قوی است. به سخنی 
دیگر در مقایسه بابقیه مر دم» بیشتر "تصویری "فکر 
می کنند! 


ادامه دار د... 


فرق نفاشی باعکس در ۱ 


حسانی ار امشی است که نقاشی : 


ده انسان می دهد 


چم 


ده 


از گوشه و کنار جهان ی 


پروژه بناهگاه زیرزمینی 
این پروژه یک مجتمع مسکونی شیک است که در محل سابق انبار زیر زمینی 
موشک در نزدیکی کانکوردیادر ایالت کانزاس ساخته شده‌است.اين مجتمع که 
۵طبقه زیر زمین قرار دارد.به منظور زنده‌ماندن در هر نوع شرایط و حوادث 
فاجعه انگیز از جمله بیماری‌های همه گیر جهانی, تغییر ات کلی آب و هو حملات 
تروریستی وحتی حملات اتمی ساخته شده‌است. این انبار موشک در اصل توسط 


تیم مهندسی نیروی ارتش ایالات متحده‌در سال ۰ ساخته‌شده‌و ۷۲ عدد 
از انهادر نقاط مختلف کشور ساخته شد. دیوارهای این انبار که از سیمان سخت 
ساخته شده‌اند. نزدیک ۲متر ضخامت دارند و طوری طراحی شده‌اند که در برابر 
حمله اتمی مستقیم دوام بیاورند. همچنین سازه‌بالایی آن بر روی سطح زمین که 
انبار رامی‌پوش‌اند. می‌تواند در برابر بادهایی باسرعت ۰ ۸۰ کیلومتر بر ساعت 


زمستان در سیاره‌ای دیگر 
پار ک ملی «ریسیتانتوری» در جنوب کشور فنلاند. ۷ کیلومتر مربع وسعت 
دارد و یکی از زیباترین مناظر این کشور را در خود گنجانده است. اما آنچه که 
باعث شهرت آن شده. مناظر زیبا والبته عجیب آن در هنگام برف و یخ است. از 
آنجا که این پار ک در نواحی وسیع جنگل‌های تایگا در نوار شمالی اروپا قرار دارد. 
رو ل رر ی م ابرق ودح بوا ار 
بلند دروسط آن به چشم می خورند که همان درختان پار ک هستند که‌در زیر 


مقاو مت کند. درهای ور ودی به‌این سازه که در روی زمین قرار دارند.هر کدام 
۰۰ ۰ کیلو گرم وزن دارند. این پناهگاه‌ها برای سکونت ۰ ۷نفر ساخته شده‌اند و 
به اندازه‌ای منابع در آنها ذخیره شده است که افراد بتوانند تا سال‌ها در آن زندگی 
کنند ومنتظر فرونشینی گرد و غبار فضای بیر ون بنشینند. امکانات رفاهی متعددی 
هم در آنها تعبیه شده است. از جمله تلویزیون» استخر. سینماء سالن ورزش. کلاس 
درس, کتابخانه و حتی یک مر کز جراحی کوچک نیز در آن تاسیس شده است. هر 
کدام از واحدهای مسکونی دارای مواد غذای منجمد و خشک شده بر ای مدت ۵ 
سال برای هر تفر است.همچنین یک باغچه بانور مصنوعی نیز در محیط ساخته 
شده کهافرادمی‌توانند ۰ ۷نوع میوه وسبزی در آن پرورش دهند. یک حوض 
کوچک نیز برای پر ورش ماهی در نظر گر فته ده اسست.سیستم تهویه‌هوای کل 
مجتمع نیز به فیلترهای‌هسته‌ای, بیولوژ یک و شیمیایی مجهز است.هر پناهگاه 
حدود ۱۸۵ متر مربع مساحت و بین ۱/۵ تا ۳ میلیون دلار قیمت دارد. «لری‌هال» 
که ایا اصلی استفاده از این انبارها برای ساخت پناهگاه از سوی او مطرح شده‌بیان 
کرد که تمام پناهگاه‌های موجود همگی به فر وش رفته‌انداما او کنون در حال کار 
بر روی ساخت دومین پناهگاه است. 


برف ویخ سنگین مانده‌اند. علیرغم اینکه این پا رک تنها ۰ ۰ ۴ متر از سسطح دریا 
ار تفاع دار د.وجود مه غلیظ وهمراهشدن آن باوزش بادهای‌بسیار سرد باعث 
می‌شود که لایه‌ای ضخیم از یخ و برف فشر ده روی درختان رافرا گیرد. حجم برف 
ويخ به حدی است که چیزی از درختان دیده نمی شود و قادر به تحمل وزن آن 
نیستند و به یک سو خم می‌شوند یا حتی می شکنند. منظره ستون‌های خمیده سفید 
که از دل برف سرب ر آورده‌اند.مانند منظره‌ای از یک سیاره‌دیگر است که | کثر 


N 
۳۱۳۵ رامات ل ار‎ 


«پاتریکداورتی». هنر مندی اهل کارولینای شمالی است که اخیر ا توانسته با 
ساخت مجسمه‌های عجیب در جهان شناخته شود. مهارت او در ساخت حجم‌ها 
و سازه‌های بزرگ با استفاده از خر ده چوب‌ها و شاخه‌های ناز ک درختان است. 
آن هم در شکل‌های پیچیده که بیشتر مانند لانه پرند گان است. او شاخه‌ها را 
در هم می‌تند و دور هم می‌پیچد تا محکم یکدیگر رانگه دارند. و سازه‌هایی با 
ارتفاع ۱۲متر رابا همین خرده چوب‌ها ساخته است وحتی از یک قطره چسب 
یایک عدد میخ هم برای محکم کردنشان استفاده نکر ده است. به همین دلیل 
آثار او همیشکی نستتد. این خانه‌های چوبی نهایتاً یک تا دو سال دوام دارند و به 
مرور و بر اثر عوامل محیطی می‌شکنند و فرو می‌ریزند پاتریک که فارغ‌التحصیل 
سازمان سلامت و بهداشت است. تحصیل و یاد گیری در رشته تاریخچه هنر 


هر ساله بانزدیک شدن به ایام کریسمس و سال نوی میلادی, شهر کوچک 
این درخت که توسط نور چندین چراغ بر روی کوه اینگینو در نزدیکی شهر ساخته 
شده است. حد ود ۰ متر طول دارد. ستاره‌ای دنباله‌دار و طلایی رنگ که در 


یک مرد آمریکایی اهل آریزونا تا به حال برای حاضر شدن بر سر مزار ۳۰۰ 
شخصیت مشهور جهان به چندین کشور سفر و در مجموع ۶۵۰هزار دلار هزینه 
کرده‌است. این مر د از قبر «بروس لی».سلطان کونگ‌فو در سیاتل آمریکا گرفته 
تاقبر «مائو»,رهبر کمونیست‌های چین‌همه‌رادر ۰ اسال گذشته دیده‌وبا آنها 
عکس گر فته‌است.مار ک دابز در این‌باره‌می‌گوید: «بااینکه نامزدم از این کار من 
زیاد خشنود نیست.هیچ راه‌بهتری برای گذراندن تعطیلات به ذهنم نمی رسد.» 
گفتنی است او فهر ستی چند صد تایی از شخصیت‌هایی که بر سر مزارشان حاضر 
نشده, دارد و برای تعطیلات اینده‌اش روی ان حساب می‌کند 


و مجسمه‌سازی رادر دانشگاه کارولینای شسمالی آغاز کرد و در آنجا بود که با 
تکنیک‌های ساخت و ساز و همچنین چگونه بکار گیری مهارت‌هایی که در نجاری و 
کار با چوب داشت. آشنا شد و آنهارا با علاقه وافری که به طبیعت داشت, تر کیب 
کرد. او کارش رابا چوب‌های ریز شروع کرد و اولین چیزی که ساخت. خانه‌ اش 
بود. او با جمع کردن سنگ‌های کوچک و شاخه‌هایی که روی زمین افتاده بودند. 
یک ویلا ساخت وهم اکنون نیز همراه همسر و پسرش در آن زند گی می کند. خانه 
او تنها اثر ماند گار و همیشگی‌اش است و برای حفظ آن از سنگ نیز استفاده کرده 
است. در ۲۰ سال گذشته پاتر یک بیش از ۲۳۹ عدد از این خانه‌ها و سازه‌های 
هنرش را به همگان نمایش داده است. 


بالای آن قرار دارد.به تنهایی حدود ۱۰.۰ 
متر مربع زمین رادر برگرفته و ۲۵۰ چراغ 
برای‌ساختن آن استفاده شده‌است. این 
درخت در سال ۱ به‌عنوان بز ر گترین 
درخت کریسمس در کتاب ر کوردهای 
جهانی گینس بت شد کا چا ار 
درخت‌های بز ر گتر دیگری از انواع مختلف 
ساخته شده‌اند. این در خت ایتالیایی همچنان 
شهرت خود را حفظ کرده است زیر اهر ساله 
روشن می‌شود و هر گز آن راجمع نکرده‌اند و 
روشن کردن آن‌در آغاز سال به یکی از رسوم 
وسنت‌های شهر تبدیل‌شده‌است. شروع 
این سنت در سال ۱ بود که مردم شهر 
گابیو تصمیم گر فتند کریس مس رابه روشی جدید جشن بگیر ند. از آن زمان.هر 
ساله در روز هفتم ماه دسامبر درخت راروشن می کنند وتایک ماه‌یعنی تاهفتم 
ماه‌ژانویه سال جدید آن راروشن نگه می‌دارند.دررسال ۱ یاپ ‌بندیکت 
شانزدهم درخت راروشن کرد. 


۸۷9: ۴ 
ی‎ e 


۰ی ۳ فاعات کی 


در امتحان‌های المیداد مدال نقره کشور 


مسار زنر کر رادید م 


دلم می‌خواست خلبان شوم. این تصمیم را از 
وقتی یادم هست در ذهن داشتم. شاید هم عکس 
قاب شده دایی شهیدم که تا یاد دارم روی دیوار 
اکان ود مرا الیک داح تا رالاس 
شکیل و هواپیمایی که پشت سرش بود. بز ر گترین 
قهرمان زند گی‌ام شده بود. همه از او جوری تعریف 
می کردند که آرزو می کردم مثل او باشم. شاید 
به همین خاطر درس‌خوان بودم» مودب و حرف 
گوش کن. ماد رم یک وقت‌هایی با چشم‌های خیس 
به من نگاه می کرد و زیر لب می گفت: "عین داداش 
خدا بیامرزم است." من انگار به عرش می‌رسیدم. 
همین را می‌خواستم... 
یک دندانم خراب شود تابتوانم در امتحان‌های 
خلبانی قبول شوم. تا ۱۶ سالگی در همین رویاها 
سیر می کردم تا اینکه یک روز سوال خیلی سخت 
فیزیک را که معلممان به عنوان تمرین هفته آینده 
سر کلاس داد در کمتر از ده دقيقه حل کردم. برای 
اولین بار متوجه شدم در درس فیزیک استعداد 
خوبی دارم. معلمم هم پیگیر موضوع شد. تشویقم 
رات بت رن عرش 
ناگهانی ذهنم از من آدم دیگری ساخت. 

در امتحان‌های المپیاد مدال نقره کشوری را 
کسب کردم و در دنیایی قرار گرفتم که مراناگهان 
از آرزوه ای دوران کود کی‌ام دور کرد. در کنکور با 
رتبه ۲۸ قبول شدم و در حالیکه همه منتظر بودند 
من امتحان خلبانی بدهم. سر چر خاندم و به دانشگاه 
رفتم. هر گز مادرم اب راز ناراحتی نکرد هرچند 
می‌دانستم بزرگترین آرزویش نگاه کردن به من در 
ای ی ات 

زند گی قابل پیش‌بینی نیست. دنیاجای 
ناشناخته‌ای است و انسان چه‌ابلهانه فکر می کند دنیا 


رادر دست دارد و کشف‌های بزرگی داشته! سال 
دوم دانش‌گاه بودم. یک روز از سر بی حوصلگی در 
یک عصر جمعه به اصرار پسر عمویم کمکش کردم 
تایک ماکت هواپیما را که تقریب ا له و به تکه‌های 
ریزی تبدیل شده بود. درست کنم. در عین ناباوری 
دیدم کار تمام شد واز آن تکه‌ها یک هواپیمای 
درست و حساپی در آمده ولی در عین تعجب دیدیم 
مایک هواپیمای‌دیگر ساختیم که با نوع اولیه‌اش 
خیلی فرق دارد! موضوع رامثل یک شوخی برای 
به او نشان بدهم. وقتی کار مرا دید. تحسینم کرد و 
گفت در این کار واقعاً استعداد دارم. 

لیسانسم را گرفتم. اما حالا ساختن هواپیما با 
کاغذ و چوب و بریده روزنامه برایم شده بود یک 
صنایع دفاع ار تباط داشت. ادامه تحصیل بدهم. بعد 
از کارشناسی ارشد به سربازی رفتم. زن گرفتم و 
دست آخر وارد زندگی روزمره شدم. یک کارمند 
خوب بودم. کارم رادوست داشتم و زن و بچه‌ام در 
آرامش زند گی می کر دند. 

اما گویا من باید همیشه منتظر یک اتفاق جدید 
در زند گی‌ام می‌بودم. سی ودوسالم بود که به 
پيشنهاد یکی از دوستانم در پروژه‌ای شر کت کردم 
که با پرواز وهواپیما رابطه مستقیم داشت. دوباره 
رویای کود کی به سراغم آمده بود اما حالا داشتم 
نه به پرواز که به ایمنی پرواز فکر می کردم. در ان 
پروژه بیش از رشته تخصصیام کار کر دم. روزها 
و شب‌ها به مشکلاتی که در طراحی وجود داشت. 
فکر می کردم و از قضا راه‌حل‌ه ای خوبی هم پیدا 
می کردم. به طوری که از من خواستند برای هميشه 
در این بخش کار کنم. 

احساس خوبی بود. هر روز بلند شدن هواپیمایی 


۱ املاعات سل ا رو ۳۹۳۵ 


رامی‌دیدم و خلبان‌های جوانی که با اش تیاق سوار 
ان می‌شدند. چهره دایی‌ام را در صورت همه انها 
می‌دیدم. یک روز ناخود آ گاه کنار یکی از هواپیماها 
درست مثل دایی‌ام دست به کمر ایستادم و عکس 
گرفتم. وقتی عکس را به همسر و بچه‌هايم نشان 
دادم همه با حيرت گفتند که چقدر شبیه دایی‌ام 
شده‌ام. رفتم عکس دایی را برداشتم و باعکس 
خودم مقایسه کردم. در عین ناباوری دیدم جز 
لباس‌هایمان همه چیز شبیه به هم است. انگار من 
جای دایی را در یک عکس رنگی پر کرده بودم. 

ماورم‌ یسیع سراف ات کرد و داش 
کار سس دای سالک وق ها ا ها 
این دو عکس خیره می‌شوم. از قدرت یک عکس 
حیرت زده می‌شوم. زند گی بارها و بارها خواست مرا 
از این عکس و رویایی که برایم ساخته بود. دور کند 
اما سرنوشت راجای دیگری می‌نویسند و ما هر گز 
نمی‌توانیسم آن راعوض کنیم.زمین چرخید. من 
مسیرهای دیگری را انتخاب کردم اما در انتها. کنار 
این عکس ایستادم و با اند کی تفاوت نقش خودم در 
این دنیا راانتخاب کردم. مادرم که می گوید از بر کت 
فیروی روح بلند دایی است که این اتفاق‌ها ا 
همسرم می گوید سرنوشت با تو یک شوخی کوچک 
کرده‌ودست اخر تورا اورده‌همان‌جایی که باید 
می‌بودی. پسر ۵ ساله‌ام به همه می گوید بابام خلبان 
است و هرچه می‌خواهیم این حرف را از دهانش 
بیندازیم. فایده‌ای ندارد. 

حالا هر روز صبح که می‌خواهم سر کار بروم. 
برای دایی شهیدم فاتحه‌ای می‌خوانم واحساس 
می کنم در قبال روح بلند و رشادت بز رگش چقدر 
کوچکم و چقدر مدیون. زند گی همین است. بهتر 
است به هر آنچه که برایمان انتخاب شده راضی 


باش و قدردان. 
تا 5 


خواستگاری از نوع سوم 

هفته گذشته برای شمااز یک خواستگاری عجیب گفتیم و این هفته 
هم جوانی هلندی که می‌خواست با یک جر ثقیل به خواستگاری دختر 
موردعلاقه‌اش برود. خانه همسایه‌های این دختر راخراب کرد. اینطور که 
EE‏ ی هام وان وتا ی را 
پا رفن ارج ر کل در مال ولاق دک ر ور فا او ار 
ان د ر عل از او خواسگاری ااا بح باس عادل 
جرثقیل به هم خورد و با فرود بازوی بلند جر ثقیل بام ساختمان متعلق به خانواده 
دختر و همسایه دیوار به دیوارشان رادر هم کوبید و خواستگار مجبور شد شعرش 


قبل از بنزین زدن بخوانید 
تلفن همراه. پمپ بنزین بخش پارود سرباز را به آتش کشید. 
چند روز پیش هنگامی که راننده یک خودرو در حال سوختگیری بود. 
ز نگ تلفن همراه وی به صدا در آمد و راننده هم که با عجله قصد پاسخگویی 
داشت.در یک لحظه شیلنگ تلمبه بنزین از داخل باک خودرویش بیرون 


دزدی ۲۰ میلیونی از زن ساده لوح 

مادر مسافر کش که ادعامی کرد راننده سرویس مدرسه است. با 
همدستی پسرش به دزدی ۲۰ میلیونی از یک زن ساده لوح دست زد. 

چندی پیش زن جوانی در حالی که اشفته به نظر می‌رسید به کلانتری ۱۶۱ 
ابوذر مراجعه کرد و گفت:ساعت ۱۲ ظهر در حالی که خیابان قزوین منتظر 
آمدن تا کسی بودم تا به میدان مقدم بروم. یک پراید که راننده آن زنی ۵۷ ساله 
بود ویک پسر جوان نیز در صندلی جلو نشسته بود, جلوی پایم توقف کرد من 
نیز غافل از نقشه این زن و مرد اعتماد کردهو سوار پراید شدم. زن راننده در 
مسیر سر صحبت رابا من باز کرد و گفت: راننده سرویس مدرسه هستم و از 
آنجا که من هم برای بستن قرارداد خانه راهی یک بنگاه مسکن در میدان مقدم 
بودم. به زن ناشناس گفتم که ۲۰ میلیون تومان پول با هزار بدبختی جور کرده‌ام 


کلاهبر دار دو جهره به دام افتاد 

مرد ۰ ۶ ساله‌ای که با نقشه‌ای حیله گرانه زنان و دختران جوان رادر 
مشهد فریب می‌داد دستگیر شد. 

چندی پیش زن جوانی به اداره آ گاهی خراسان رضوی مراجعه کرد و گفت: 
مردی کلاهبردار با وعده‌های دروغین مرااغفال کرده و مدتی مرابه عقد موقتش 
در آورده و این در حالی است که وی با جند زن دیگر نیز در ارتباط است. بدین 
ترتیب کا رآ گاهان پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری با پیگیری سر نخ‌های ویژه 
به اطلاعاتی دست یافتند که اظهارات زن جوان را تأیید می کرد و مرد دوچهره 
در حالی که قصد باجگیری از یک زن جوان دیگر را داشت دستگیر شد. 


شوخی مرگ در بالکن 


خانه شان در طبقه ششم ساختمانی در لندن 
به پایین سقوط کرده و هر دو جان سپردند. 


جوان علیرغم این حادثه به او جواب مثبت هم داد! ناگفته نماند در این حادثه 


چند نفر هم با فرو ریختن سقف زخمی شدند و بخش وسیعی از دو خانه خراب 
شد. البته مرد جوان تمام خسارت‌های دو خانواده را پرداخت و زخمی‌ها را هم با 
هزینه خود درمان کرد و حالا هم این زوج جوان پس از انجام مراسم خواستگاری 
کال وراک وروی ددر تا و دا 
دیگر پولی برای خرج کردن ندارد!! 


افتاد و جرقه‌ای کوچک سبب آتش سوزی شد. به محض وقوع این حادثه. 
خودروی آتش نشانی شهر داری باسک به همراه نیر وهای اورژانس در محل 
حضور یافتند. اما متأأسفانه به علت شدت آتش‌سوزی چند خودرو و جایگاه 
سوختگیری کاملاً سوخت و یک نفر هم به شدت مجروح و به بیمارستان انتقال 
یافت البته با اقدام به موقع آتش‌نشانان از سرایت آتش به مخزن و خانه‌های 


اطراف حلو گیری شد. 


تاقرارداد خانه اجاره‌ای‌ام را تمدید کنم. پس از چند دقیقه زن شیاد به بهانه 
اینکه ترافیک سنگین است. تغییر مسیر داد و وارد کوچه پس کوچه‌ها شد و در 
یک کوچه خلوت توقف کرد و پسر جوان که در صندلی جلو نشسته بود ناگهان 
برگشت و چاقویی رازیر گلویم گذاشت و خواست کیف پولم را به او بدهم. من 
نیز در حالی که شو که شده بودم واز شدت ترس داشتم سکته می کر دم بدون 
هیچ مقاومتی کیفم رابه او تحویل دادم و انان مرااز خودرو بیرون انداختند و 
متواری شدند البته خوشبختانه شماره پلا ک خودرو آنان رایادداشت کردم با 
ادعاهای این زن دادیار دادسرای ناحیه ۲۴ تهران به تیمی از کار آ گاهان پلیس 
دستور داد تا هر چه زودتر آنها راادستگیر کنند. کار آ گاهان هم در بررسی و 
تحقیقات پی بر دند زن راننده و پسر جوان مادر و پسر هستند و بدین تر تیب مادر 
۷ساله دستگیر شد و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد تا پر ده از سرقت‌های 
دیگر وی و پسرش برداشته شود. 


وی در باز جویی تا کنون به اغفال بیش از ۰ ازن و دختراعتراف کرده 
انست, این مرو ۶ اله که رچپ نام دار دبا نموه استفاده از مشاب فامیلی با 
یکی از مسئولان نقشه ماهرانه‌ای برای شکار زنان و دختران ساده لوح طراحی 
می کر د. وی معموا طعمه‌هایش رااز بین خانواده‌های فقیر و جویای کار و ازدواج 
اشخاب می کرد و باشناسایی آنان. خود را به عنوان قاضی معرفی کرده وادعا 
می کرد که می‌تواند مشکلات خانواد گی و اشستغال آنهاراحل وفصل کند. این 
مرد کلاهبردار با تعریف و تمجید از مسئولیت‌های دروغین خود اعتماد زنان 
ساده لوح و دختران بی سرپ رست را جلب می کرد و پس از مدتی با آنها طرح 
دوستی می‌ریخت. 


"آناستاز" ۱۹ ساله و "میگل ۱۸ ساله که در یک ضیافت از شدت مستی 
کنترلی بر حر کاتشان نداشتند با شوخی و خنده رقص کنان از لبه بالکن طبقه 
ششم ساختمان به پایین پریده و در دم سپردند. این حادثه زمانی اتفاق افتاد 
که این زوج جوان از میهمانان فاصله گرفته بودند و هیچ کس نتوانست برای 
نجاتشان کاری کند. 
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آر اهام لینکان 


امپراتوری سلجوفیان 


در شماره‌ی پیش گفتم که:چون مسعود غزنوی نتوانست خوارزمشاه را 
ترور کند.اورافریفت وبه جنگ فر ستاد و کشته شد.هارون, پسر خوارزمشاه 
رانیز کشت. قبیله ی سلجوقیان که بیابانگر د بودند. به خر اسان پناه بر دند و 
قول دادند از مر زهای غز نویان پاسداری کنند. مسعود به پیشنهاد بوسهل به 
سلجوقیان تاخت و شکست خورد سپس اجازه داد آنها در بخشی از خراسان 


طغرل بیگ سلجوقی 

سلجوقیان از قبایل خر های تر کمان بودند که در 
آغاز دولت سامانیان در کناره‌ها واطراف دریاچه‌ی 
خوارزم(ارال)»؛ سیردریاو امودریا می‌زیستند. انها 
نخست پیرو مذهب شم" بودند ام پعدآ مسلمان 
شدند. "سلجوق دقاق" یکی از رسای قبایل غز بود 
که آنها رامتحد کرد ونام سلاجقه گرفتند. سربازان 
سلجوق در جنگ‌هایی که برای سامانیان روی می‌داد, 
از بازوهای نظامی آنها بودند. پس از مرگ سلجوق. 
پسرش میکائیل "به ریاست رسید. او مردی جنگجو 
بود و چندین بار با نام جهاد "به جنگ کافران رفت '. 
این میکائیل سه پسر داشت به نام‌های یبغو چغری و 
طغرل. این سه پسر تصمیم گرفتند به دره‌ی سیحون 
کوچ کنند که به پایتخت سامانیان نزدیک بود. امیر 
راراند و آنهاناچار شدند به بُغراخان افراسیابی پناه 
خود جای بدهد. مانعی خواهند شد در برابر نفوذ 
دشمنان و راهزنان اما به آنها اعتماد نداشت بنابراین 
و 
کرش رازم طغرل به برادرائش گفت: قبول 

جندی نگذشت که برادران طغرل از زندانی 
بودن برادر بز رگ خود ناراحت شدند و او را از زندان 
فراری دادند و به اطراف بخارا کوچیدند. مدتی بعد. 
در روز گار سلطان محمود غزنوی یکی از رسای 
سلجوقیان به نام "اسرائیل سلجوق "شورش کرد. 
سلطان محمود او راسر کوفت و به زندانی در هند 
فرستاد اما شورش‌های سلجوقیان جسته گر يخته 
ادامه داشت تا این که طغرل سلجوقی در شوال ۴۲۹ 
با یاری ابوالقاسم جوینی وارد نیشابور شد و تاج بر 
"رکن‌الدین ابوطالب طغرل بن‌میکائیل بن سلجوق " 
بنامند. خلیفه‌ی بغداد نام و لقب‌او راتأیید کرد واین 
آغاز حکومت رسمی سلجوقیان است. طغرل‌بیگ 
وزیر بسیار لایقی داشت به نام عمیدالملک کندری " 
که مورخان از نظر دانش و دانایۍ او رابا "خواجه 


نظامالملک طوسی " همطراز می‌دانند. خواجه عمید 
کندری برای به قدرت رسیدن طغرل و گسترش 
قلمرو او کوشش‌های بسیاری کرد و طغرل توانست 
در سال ۴۳۳ قمری وارد "ری" شود و آنجا را پایتخت 
خود کند. سلجوقیان ترک زبان بودن دام زبان 
فارسی رازبان رسمی دربار کردند و سبب ترویج 
و شکوه آن شدند. از کارهای مهم سلجوقیان متحد 
کردن حکومت‌های پراکنده و شاه‌نشین‌های کوچک 
است. با پیوستن حکومت‌های مستقل کوچک و نیمه 
مستقل به سلجوقیان, این دولت به یکی از بزرگترین 
امپراتوری‌های آن زمان تبدیل شد. طغرل باسرنگون 
کردن "ملک رحیم ؛ آخرین امیر آل‌بویه, قلمرو و 
نفوذ خود رابسیار گسترش داد . خلیفه .القادر باللّه نیز 
لقب "سلطان شرق و غرب "را به او داد. 

طغرل در هفتاد سالگی پس از ۲۶ سال سلطنت. 
در رمضان ۴۵۵در "ری "در گذشت. جسدش در 
'ابن‌بابویه "دفن است که به "برج طغرل "شهرت 


دارد. 


آلپ ار سلان سلجوقی 

پس از مرگ طغرل» برادرزاده‌اش "عضدالدوله 
محمد آلپارسلان" که پسر چفری‌بیگ بود به 
سلطنت رسید و از ۴۵۵ تا ۴۶۵ قمری بر تخت بود. 
او به عمید کندری اجازه داد همچنان وزیرش باشد. 
این وزير لایق دشمنی حسود داشت که زیر دستش 
بود ونامش خواجه نظام الملک طوسی بود. خواجه 
نظام از نظر دانش واحاطه به علوم آن زمان, کمتر 
از خواجه عمید نبود و تاب نمی ورد که زیرد ست او 
کار کند اما خواجه عمید وزیری محترم و شناخته 
شده بود و خواجه نظام نمی توانست از فرمان‌هايش 
سرپیچی کند. ناچار دسیسه چینی آغاز کرد. این مرد 
سیاستمدار. برخی از غلامان و کنیزان دربار را به 
خود جلب کرد تا درباره‌ی رفتارهای شخصی خواجه 
عمید اطلاعاتی به دست بیاورد اما هر خبری که به 
او می‌دادند. از پاکی و وفاداری و دانایی خواجه عمید 
حکایت می کرد و گر کی به خواجه نظام نمی‌داد. 
سرانجام خواجه نظام به چندتن از کنیزان خاصه‌ی 
آلپ‌ارسلان هدایایی پنهانی داد و از آنها خواست هر 
وقت با شاه در خلوت بودند. جسته گریخته اشاره 


مر هه 
e an‏ اطلاعات ی ارو ۳۹۳۵ 


ساکن شوند.سلجوقیان گستاخ شد ند و خراج مرووسر خس راخواستند. 
مسعود به جنگ آنهارفت و سپاهیانش در جنگی طولانی, فر سوده شدند. 
چغری سلجوقی و ینال‌بیگ مر و ونیشابور را گر فتند. طغرل نیز خود راشاه 
خواند. مسعود به سوی‌هند گر یخت وبین راه کشته شد. از چند سلسله‌ی 
کوچک نیز گفتم تاوارد تاریخ سلجوقیان شویم: 


کنند که نگاه خواجه عمید به کنیزان حرم ناپاک است 
و سر و گوشش می‌جنبد. پس از چندی آلپارسلان به 
خواجه عمید بد گمان شد و در مستی فرمود ریشش 
رابا خون گردنش رنگ کردند. 

پس از قتل خواجه عمید. آلپ‌ارسلان مهر و 
کمربند وزارت را به خواجه نظام سپرد . وزير جدید 
به‌زودی نشان داد چیزی از وزير مقتول کم ندارد 
حتی می تواند از او سودمندتر باشد. خواجه نظام که 
نفوذ کلام بسیاری داشت. توانست جای خواجه عمید 
رادردل آلپارسلان پر کتد وبر شا نفو یاد وبه 
پشتیبانی او سیاست‌های خود را جرا کند. سلطنت 
آلپ‌ارسلان بي بیشتر به جنگ با عیسویان گذشت 
7 ق ا 
ارمنستان لشکر کشید و آنجارا گرفت اما کمی بعد 
یعنی در سال ۶۴ ۴قمری امپراتور روم. آدیوژانوس 
رومانوس" به جنگ آلپ‌ارسلان آمد. هر دو لشکر 
کاملاً مجهز و انبوه بودند اما برخی از تجهیزات جنگی 
رومیان پیشرفته‌تر و مخوف‌تر بود. خواجه نظام پس 
از بررسی سپاه دشمن, نقشه‌ی جنگی خوبی طراحی 
کرد و در منطقه‌ی "ملا زگرد "در جنگی به همین نامء 
رومیان شکست سختی خوردند و امپر اتورشان اسیر 
شد. مورخان معاصر معتقدند این جنگ مقدمه‌ی 
تسخیر ابیت المقدس" و آغ از جنگ‌های صلیبی 
است. 

"حمداللّه مستوفی" درباره‌ی‌جنگ‌های گرجستان 
و ارمنستان آلپ‌ارسلان نوشته است: سلطان آلپ 
ارسلان, به غزاي(جنگ مذهبی) گرجستان رفت. 
بعد از محاربه +خاک انا هراطین کزیکور با مان 
صلح کرد وب بعضی امراي گر جستان در دست سلطان 
اسیر شدند. بعضي مسلمان شدند. از ایشان. يکي 
بیشکین بود. به جاي حلقه‌ي بند گي. نعل اسب در 
گوش او کر د. سپس سلطان به استخلاص ارمن رفت 
وبا ملک آنجاصلح کرد و دخترش را به زني بخواست 
و بعد از مدتي طلاق داد و فر مود تانظام الملک اورادر 
نکاح آورد . ماجرای از دواج الپ‌ارسلان و طلاق‌اوو 
دادنش به نظام‌الملک شان می‌دهد که شاه جقدر به 
وزیرش اعتقاد واعتماد داشته. آلپ‌ارسلان پس از 
۰ سال سلطنت, در جنگی که با امیر "تاوچاغ " کرد 
باقدرت تمام پیروز شد واسیران زیادی گرفت. در 


اردوگاه اسیران شورشی شد و گروهی از آنان بانگ 
برداشتند و عليه آلپ‌ارسلان سخنانی درشت نثار 
کردند. یکی از اسیران جنگجویی بود به نام "یوسف 
الخوارزمی " که با اسیرانی که به شاه سلجوقیان دشنام 
می‌دادند. در گیر شد و از آلپ‌ارسلان طرفداری کرد 
و کار به زد و خورد کشید. یوس ف که مردی دلیر و 
تنومند بود. بسیاری از اسیران رازد تااين که نگهبانان 
رسیدند و ماجراتمام شد. چون آلپ ارسلان از این 
داستان باخبر شد فرمود یوسف رابه حضورش 
بر دند و به او گفت: 

"شنیده‌ام در حمله‌ی من به سرزمین توء پدر و 
دو برادر و عمویت کشته شده‌اند. چگونه است که از 
من هواداری کردی؟ یوسف گفت: دیشب خواب 
دیدم روی تپه‌ای بودی. فرشته‌ای از آسمان آمد و 
تور ا بالات آسها برد وبه‌من گفت این آلپارسلان 
فرستاده‌ی خداست. چون بیدار شدم. سوگند 
خوردم جانم رادر راهت بدهم . الپ‌ارسلان فرمود 
دست‌های او راباز کردند وپرسید: اکنون چه آرزویی 
داری؟ یوسف گفت: "آرزویم این است که سربازت 
باشم . شاه سلجوقیان فرمود او را وارد لشکر کنند. 
يوتف تیاس گفت و رفت تاذامان کارا یمد 
ناگهان چون درند گان غرید و بر آلپارسلان جهید 
و گردنش رابه دندان گرفت و درید سپس هرجا را 
که توانست گاز گرفت و پنجه زد. تا نگهبانان بجنبند 
وآمیررااز اجه کو الپ ازسلان سار م وه 
شد. از یوسف پرسیدند این چه کار بود؟ گفت: "من 
برای کشتن آلپ‌ارسلان به جنگ آمدم زیرا او اقوام 
مرابه خاک و خون کشبد.هنگامی که اسیر شدم. به 
دوستانم گفتم به او دشنام دهند تا وانمود کنم طر فدار 
او هستم. می‌خواستم کاری کنم تا با امیر سلجوقیان 
روبه‌رو شوم و او را بکشم . یوسف را به دژخیم دادند 
و گردنش رازدند. شاه چنان مجروح شده بود که سه 
روز بعد در گذشت. پیش از مر گش گفت: 

"دیروز روی تپه‌ای بودم و زمین رامی‌نگریستم 
که زیر پای ارتشم به لرزه درم ی آمد. به خود گفتم 
منم حاکم این جهان! آیا کسی را در برابر من تاب 
ایستادگی هست؟ خداوند غرورم رادید و جانم رابا 
دست مردی اسیر گرفت . 

سه بار دبستانی 


پیش از این که به جانشین آلپ‌ارسلان یعنی 
"ملکشاه سلجوقی " بپردازم. کمی درباره‌ی سه یار 
دبستانی بگویم: هنگامی که "فیتز جرالد" رباعیات 
خیام را به انگلیسی ترجمه کرد. داستان سه یار 
گرفته بود. امروز که محققان دقیقا تاریخ تولد این 
سه یار دبستانی را می‌دانند. معتقدند این داستان 
نمی‌تواند مستند باشد زیرا تولد یکی از آنها بادو نفر 
دیگر نزدیک به سی سال دیر تر است پس نمی توانسته 
در مکتب با آنها همکلاس باشد. چکیده‌ی داستان سه 
یار دبستانی چنین است: 


وزير که مراقب اوضاع بود کسی را 
مامور کرد که به غلام حسن صباح 
تنه بزند و کاغذها رآزمین بریزد 


حسن صباح در کودکی به یک مکتب می‌رفتند. آنها 
در عالم کود کی هم سو گند شدند که با هم برادرند 
و چون بز رگ شدند. هر کدامشان به مقامی رسید. 
آن دو نفر دیگر را فراموش نکند. روز گار گذشت 
خیام دانشمند شد و چون مقام‌های دنیوی را دوست 
نداشت. سراغ دوست وزیرش را نگرفت اما حسن 
صباح به دیدن نظام الملک رفت و پیمان دیرین را 
یادش آورد. وزیر اعظم از دیدن یار دیستانی خود 
شاد شد و او رابه شاه معرفی کرد تا شغلی به او بدهد. 
شاه از حسن صباح پر سید از حساب کتاب چیزی 
می‌دانی ؟ حسن صباح گفت: می‌دانم. شاه پرسید: اگر 
بخ رآهتی کرچ ود کل وهزنه ها د ریازرا ج اب 
کنی» چقدر طول می کشد؟ حسن صباح گفت: دو 
ماه. شاه به وزیر فر مود دفترهارا به او بدهند تا کار 

خواجه نظام از حرفی که حسن صباح زده بود. 
خوشش نیامد زیراتا آن روز هر بار شاه از او خواسته 
بود حساب کتاب دربار را مشخص کند. وزیر گفته 
بود این کار یک سال زمان می خواهد. حالا که حسن 
صباح گفته بود دو ماهه آن را آماده می کند. مراقب 
بود که حسن صباح موفق نشود. حسن صباح که کاملاً 
با اصول حسابداری آشنا بود. کار را سر دو ماه تمام 
کرد و کاغذها را بار غلامش کرد و به سوی دربار 
رفت. وزیر که مراقب اوضاع بوده کسی رامامور 
زمین بریزد و پریشان کند. وقتی که آن مرد این کار 
را کرد حسن صباح مشغول دسته کردن کاغذها شد 
اما بسیار دشوار بود که آنها رابه تر تیب صفحه ردیف 
کند زیرا آن روزها هنوز شماره صفحه رسم نشده 
بود. باری... حسن با کاغذهای آشفته به حضور شاه 
رسید و نتوانست نشان بدهد که کار راتمام کرده. شاه 
و شاه سلجوقی کینه گرفت و خواست از این دو انتقام 
بگیرد. او طر حی عجیب ریخت: می‌خواست به مصر 
برود و در فاطمیون مصر انشعاب ایجاد کند و امام 
آنها را به ایران بیاورد و با پیروانش عليه سلجوقیان 
جنگ چریکی راه بیندازد. برای این کار نخست باید 
دربار را خوب می‌شناخت و به نقاط ضعف و قوتش 
پی می‌برد. او باید وارد دربار می‌شد تا همه چیز را 
از نزدیک ببیند ولی با وضعی که برایش پیش آمده 
بود. ورودش به دربار غير ممکن بود. چاره را در اين 
دید که تغییر قیافه بدهد و در جامه‌ی دانشمندان به 
دربار برود. همین کار را کرد و موفق شد مدتی به 


۰ی ۳ الاعات ی 


دربار رفت و آمد کند. از اینجای داستان راهمه‌ی 
مورخان قبول دارند: 

حسن صباح به ری رفت و به دعوت چند تن از 
باطنیان به فرقه‌ی آنها گروید. "عبدالملک عطاش" 
که از بزرگان باطنی بود. به حسن صباح مقام داعی 
کبیر داد و به او گفت به مصر برود. هنگامی که حسن 
به مصر رسید. متوجه شد بین دو پسر خلیفه‌ی مصر 
اختلافاتی هست. نام آنها "نزار "و "مستعلی" بود. 
حسن صباح از نزار طر فداری کرد و چون در مصر 
قدرت مستعلی بیشتر بود می گویند حسن صباح, 
نزار را پنهانی به ایران آورد و جایی پنهان کرد سپس 
طرحی ریخت و با سرعتی بسیار عجیب توانست 
جای داد. هیچکس غیر از حسن صباح حق نداشت 
نزار را ببیند. حسن به اتاق او می‌رفت وپس از چندی 
بیرون می آمد و به زیرردستانش می گفت امام نزار 
چنین و چنان فرمانی داده. حتی می گویند نزار مدتی 
بود در گذشته بود و حسن صباح مر گش را پنهان 
می کرد تابتواند عقاید خود رابه نام او به پیروانش 
دیکته کند. بعداً هم گفت امام پرواز کرد و رفت. 

حسن صباح در فنون قلعه گیری مهارتی عجیب 
داشت و توانست بسیاری از قلعه‌های مستحکم 
سلجوقیان رافتح کند. از جمله: قلعه‌ی گرد کوه دامغان 
ولم سر رودبار. او در بسیاری از جاهای کوهستانی 
دیلمان و طبرستان قلعه‌هایی ساخت. حسن صباح 
نخستین کسی است که شیوه‌ی قلعه‌های پیش ساخته 
راابداع کرد. اگر می‌خواست روی کوهی قلعه‌ای 
بسازد. نگهبانان سلجوقی باخبر می‌شد ند و جلو کار را 
می گرفتند بنابراین به فکرش رسید قطعات قلعه را 
جداجدا بسازد و هنگامی که همگی آماده شدند. شب 
آنها راسوار کنند و صبح قلعه‌ای داشته باشد. این کار 
چنان دقیق و سریع انجام می‌شد که تا مدت‌ها مردم 
و دولتیان فکر می کر دند حسن صباح جادوگر است و 
می‌تواند در شبی قلعه‌ای بنا کند. 


پاسخ به دوست: 

در ستون نامه‌های بی‌واسطه خواندم که 
دوستی اعتراض کرده که من به جناب فردوسی 
حکیم بی‌حرمتی کرده‌ام. با بانگ بلند می‌گویم که 
هر گز چنین نیست و چنان فر دوسی را دوست دارم 
که با سلطان محمود غز نوی بد شدم و او را در تاریخ 
تاراج کوفتم که چرابه فردوسی بی‌حرمتی کردی. 
بارها شاهنامه رااز آغازتاانجام خواندهام و بسیاری 
از آن را حفظم. مقالاتی نیز درباره‌ی هنر بی‌بدیل 
فردوسی نوشته‌ام. پس بسی خوب می‌دانم که 
شاعرش چه عظمتی دارد. به عقل جور درنمی اید 
کسی که فردوسی را چنین می‌شناسد و چنان 
دوستش دارد. به او توهین کند. فاش می گویم که 
هر کس به فردوسی توهین کند. از نادانان است. 


ذد اندوزدانی که ود ای مال دا کسه دو خته‌اند بدانند که 


لباس آخرت 


۰ جیب 


نداد ۵ 


9 انسواولو 


دا کککک -- 
مصطفی گلیاری 


آخرین امضای مراسم عقد را که زدم.از سالن 
به مهتابی رفتم و سیگار روشن کردم. حمید و پریوش 
که از بچه‌های دانشکده بودند. پشت ستونی ایستاده 
بودند. مرانمی‌دیدند. پریوش می گفت: باورم نمیشه 
که آمجد با مهین ازدواج کرده . حمید پر سید چرا؟ 
پریوش گفت: آمجد به این خوش تیپی» مهین هم 
که لازم به گفتن نیست... خیلی بد قیافهس. شیش 
هفت سال هم از آمجد بز ر گتره". سیگار راخاموش 
کردم و آهسته به سالن بر گشتم. مهین وسط مجلس 
بود. خوشحالی از نگاه و رفتارش می‌ریخت. مادر و 
خواهرها وبرادرها و پدر وهمه‌ی فامیل ودوستانش 
هم کاملاً خوشحال بودند. من خوشحال نبودم. هر کس 
هم پر سید توراچه می‌شود. خستگی رابهانه کردم. 
حرف‌ه ای پری وش در ذهنم پتک می کوبیدند. از 
خودم پرسیدم چرا ناگهان و به دلیل هیجانی زود گذر. 
جوگیر شدم وبامهین ازدواج کردم. مهن یکی از 
بهترین دخترهای دانشکده بود. مهر بان نجیب. 
پولدار. خانواده‌دار خوش سخن و صمیمی بود و هزار 
ویژگی مثبت دیگر هم داشت اما ظاهرش هیچ خوب 
نبود. قد وبالایی هم نداشت. چهار خواهر بز رگ تر و 
کوچک‌تر هم داشت که همگی مجر د بودند. مادرم با 
این ازدواج مخالف بود و می‌گفت: اینا همه‌شون رو 
دست باباشون موندن. تو با این قیافه‌ت که مثه یوسف 
ثانی هستی. حیف نیست عمرت رو با این پیر زال تلف 
کنی؟ آخرش راضی شد و به خواستگاری آمد اما 
همیشه ناراضی بود. 

پدر مهین از ملاک ه ای بز رگ تهران بود. چند 
ا ر ان دار خانه داشت.خانه‌ی بز رگی به 
مادادند و رفتیم زیر یک سقف. هر روز صبح من واو 
به دانشکده می‌رفتیم و غروب که برمی گشتیم. شام 
وهمه چیز فراهم بود. هرشب. پاسی پس از شام مش 
بای رام که غلام خانه‌زاد بود. از دخل یکی از مغازه‌ها 
مقداری پول می آورد وبه ما می‌داد. جیره‌ی روزانه‌ی 
مابود که زیاد هم میآمد. مهین مهربان بود وبرای 
بچه‌ای که انتظارش رامی کشید. جوراب و شال و کلاه 
گذشت. به پشتی تکیه می‌داد و کویلن می‌دوخت. و 
من مدام پیش خودم او رابا دختره ای جوان و زیبا 

از بیکاری خسته شده‌بودم لذارفتم سر یک 
کار پاره‌وقت. یکی از همکارهایم مرد سی ودوسه 
ساله‌ای بود به اسم محمود. پولدار بود و زن و بچه‌ی 
خیلی خوبی داشت امامدام باتلفن اداره بادوست 
دخترهایش حرف می‌زد. یکی از روزهایی که ماشینم 
خراب بود. پس از اداره سوار ماشین او شدم.سر راه 
برای خانم‌های زیادی بوق و چراغ زد. آخرش هم یک 
نفر راسوار کرد. پیاده شدم و به خانه رفتم. فردایش 
بعد از ناهار که به اداره رفتم. درباره‌ی ماجرای دیشب 


اگر گلبرگ دل شما 
از سنگ زیرین آسیا 
نخوانید! 


زیاد حرف زد و خواست مراقانع کند که باید با یکی 
دوست شوم وگرنه زند گی زناشویی که خود به خود 
کسالت‌بار است. احمقانه‌تر می‌شود. قانع شدم و همان 
روز عصر شانسی شماره تلفن یکی از مناطق بالای 
شهر را گرفتم. دختری جوان و خوش صدا گوشی را 
برداشت. اسمش شهناز بود. 

هفته‌ی بعد آن‌قدر با هم دوست شده بودیم که 
قرار شد به مادرش بگوید معلم سر خانه می‌خواهد. 
بعدش بگوید یکی ازهمکلاس‌های ش معلم خوبی 
رامی‌شناسد. بعدش هم من به خان هی آنها بروم و 
هفته‌ای سه روز درس بدهم. کلاس سوم دبیررستان 
بود. پدرش که جند سال پیش فوت کرده‌بود؛ تازمان 
م رگش سفیر ایران در یکی از کشورهای همسایه بود. 
مادر وبرادر وخواهر داشت. خواهرش ازدواج کرده 
بود. خانه‌ی آنها اول‌های نیاوران بود. زمستان بود. از 
تجریش سوار مینی‌بوس شدم. به راننده گفتم کجا 
می‌خواهم پیاده شوم. جوانی که سه چهار سالی از 
من بزرگتر بود. گفت: "هرجا من پیاده شدم. شما هم 
پیاده‌شو". باهم پیاده شدیم. مسیرش به همان سوی 
من بود. بین راه پر سید چکاره‌ای و جرا دنبال ادرس 
سرهنگ الف. می گردی؟ برايش توضیح دادم که 
معلم سرخانه هستم و از این حرف ها. وسط کوچه جلو 
خانه‌ای ایس تاد و گفت: اینجاس.. من برآدرش هنار 
هستم. تصادفاً به هم رسیدیم و مثل يه غریبه ازت 
چیزایی پرسیدم. توهم راستشو گفتی و فهمیدم قصد 
بدی‌نداری... بعد زنگ زد و شهناز در راباز کرد. 
مفتون زیبایی اش شدم. تاچند دقیقه به خودم مسلط 
نبسودم و قلبم می‌زد. بر ادرش مارابه اتاقی فرستاد و 
کتاب‌ه او دفترها راباز کردیم و نشستیم به درس. 
وسط درس مادرش که خانمی مسن و چادری بود. 
چای وشیرینی آورد. آخر درس شهناز درباره‌ی 
زند گی من چیزهایی پرسید. همه را گفتم. کمی درنگ 


e 
10 اطلاعات یں پا زو‎ 


کردوسرش راپایین انداخت و گفت: "کاش همون 
روز اول بهم گفته بودی زن داری و تایکی دو ماه دیگه 
هم بچه‌دار میشی '. برایش توضیح دادم که زنم را 
دوست ندارم و در فکر طلاقم. 

کلاس‌های من و شهناز ادامه یافت. علاقه‌ی ما به 
هم سفت وسخت تر شد. خواه رش ماجرارافهمید وبه 
مادرش گفت. شهناز برای مادرش توضیح داد که من 
دانشجو و کارمند هستم و می‌خواهم از او خواستگاری 
کنم. ونگفت زن دارم. فردايش مادرش و خواهرش با 
شیرینی به اتاق درس آمدند و مبار کباد گفتند. 

آن شسب.دیر به خانه رسیدم. مهین کنار بخاری 
به پشتی لم داده بود و برای من ژاکت نخودی رنگ با 
بافت‌های درشت می‌بافت. پر از عذاب وجدان بودم. 
به اونگاه‌می کردم و به خودم ناسزامی گفتم. یک طرفم 
مهین و بچه‌ای بود که یک ماه دیگر زاده‌می‌شد. یک 
سویم شهنازی بود که از اوبسی مسرور بودم. دانه 
دانه‌ی سلول‌هایم دوستش داشتند. من هیچ بهانه‌ای 
نداشتم تابه مهین بگویم طلاق می‌خواهم. وقتش هم 
نبود: هشت ماهه باردار بود. کاش مهین دختر بدی 
بودومرامی آزرد.اما نبود. حتی وقتی که می‌دید 
رفتارم سرد شده.بالبخند می گفت: "منم جای تو 
بودم. سرد می‌شدم... آخه اینم زنه که تو داری؟ "به 
شهناز گفته بودم جند روز پس از تولد بچه» مهین را 
طلاق خواهم داد. 

بچه زاده شد. پسری بسیار زیبا با موهای بلوند 
روشن ورخساری چون گل... یک هفته پس از تولدش؛ 
رفته بودم پوشک بخرم. از تلفن سکه‌ای به شهناز زنگ 
زدم و قول دادم فردا به داد گاه می روم. به خانه که 
ب رگشتم بچه بی‌تابی می کرد. به ضعیفی و بی گناهی 
او نگاه کردم. بغض راه حلقم را گرفت و در چشمم 
تر کی د. مهین پرسید: "خدامر گم بده‌اچی شده؟" 
گم میج( کت ون هرگی یی بال راح 


ميشه که هیچی نیس '. 

نیمه شب که همه خواب بودند. وسایل ضروری 
خودم رادر چمدان گذاشتم و چمدان رادر پار کینگ 
گذاشتم. صبح دست کوچک بچه را بوسیدم وبه 
بهانه‌ی نان خریدن. مانند دزده از خانه گر یختم. 
پس از کمی خیاب ان پیمایی, به اداره رفتم. من پاره 
وقت بودم و صبح‌ها انجا کاری نداشستم. رفته بودم تا 
محمود راببینم. داستانم رابرایش گفتم. گفت: کارت 
درسته اما راهش این نیست. هميشه زن و بچه‌ت رو 
نیگر دار ولی بیرون از خونه هر غلطی دلت خواست 
بکن. حرف‌هایش در من اثر کرد ولی به خانه برنگشتم 
و چند روز به خانه‌ی اورفتم. خوش گذشت امادلم 
خوش نبود. عشق شهناز و عذاب وجدان زن و بچه 
آزارم می‌داد. به شهناز گفته بودم در کار طلاق هستم 
ولی چون پدر مهین در داد گاه خانواده آشناهایی دارد. 
پرونده را دیر به جریان می‌اندازند. دو سه ماه همین 
طوری گذشت. سرانجام صبر شهناز و خانواده‌اش 
کاسهریز شد وشهناز بامن کات کرد. حالم چنان 
تشد که سکم راردا هتم وبه جانن افاس رفم 
واتاقن کرایه کرده تن ماه طول قفاب راد ران 
مهین مرا پیدا کر دند و به خانه بر گر داندند. 

به‌خانه که ب رگشتم» هیچ حسی به زند گی 
خانواد گی نداشستم. سرم رابا دوستانم گرم می کردم. 
کار را کنار گذاشتم. 

دانشکده‌هم تق ولق شد. مدام با دوستان در 
گردش و تفریح بودم. بچه‌ی دوم و سوم هم زاده شد و 
من‌همچنان گرفتار تفریح‌های بیرون از خانه بودم. در 
خانه هم جلو تلویز یون ولومی‌شدم و سیگار می کشیدم 
واگر دنیا را آب می‌برد. مراباکی نبود. مهین به همه‌ی 
کارها می‌رسید ونمی گذاشت آب در دل کسی تکان 
رود زد جوت دل ورای فیس وخ که 
مهم‌ترینش این بود که خودش فکر می کرد عاشقانه 
دوستش دارم. محمود یادم داده‌بود به زنم کلمات 
عاشقانه‌ی بسیاری بگویم تا هر گز به من بی‌اعتماد 
نشود. بی‌اعتماد هم نبود اما خیلی خوب می‌دانست 
که دلم با او سر د است. برای گرم شدنش هم هر کاری 
می کرد ولی کارهایش به دلم نمی‌نشست. همه‌ی 
حواسم پیش "زهره" بود که به‌تاز گی با هم دوست 
شده‌بودیم. حسابی دلم رابرده‌بود طوری که گاهی که 
خواب بودم. مهین بیدارم می کرد و می گفت: "داشتی 
خواب می‌دیدی. هی می گفتی زهره ". گیر هم نمی‌داد 
که این زهره کیست که در خواب صدایش می کنی. 
چندی گذشت وعشق من به زهره توفانی تر شد طوری 
که روزی که بسی افسرده و رنجور بودم. به پدر مهین 
گفتم می‌خواهم از مهین جدا شوم. شو که شد. فکر کرد 
شوخی می کنم. کمی که با هم حرف زدیم. باورش شد 
که قضیه جدی است اما نگذاشت آن رامطرح کنم. 
حالم خراب شد. نمی‌دانستم چه کنم. زهره هم اصر ار 
داشت که اگر به‌زودی تکلیف مهین را روشن نکنم, به 
خواستگاری که برایش امده بود. جواب قبول خواهد 
داد. هیچ راهی برایم نمانده بود. نه می‌توانستم مهین 
راطلاق بدهم نه توان هجران زهره را داشستم. غروب 


۲ ۱ 


جوانی نیکونهادباموهای بلوند 
روشن و قدی بلند و قامتی‌ نازنین 
به دیدنم آمد. پرسیدم: تو پسر منی؟ 
خندید و گفت: پاشین بریم دکتر! 


زمستان بود. به راننده‌ی تاکسی گفتم این آخرین 

چند مشت داروی خواب و داروهای دیگر خوردم. 
علت راهم نوشتم وزیر فرش گذاشتم. به پسرم گفتم: 
"فرداصبح این نامه روب‌ده‌مامانت .بعد رفتم و 
خوابیدم. ده روز بعد چشم باز کردم. درهال پذیرایی 
بر بستر بودم.سرم به رگم وصل بود.همه. گوش تا 
گوش نشسته بودند. مادر مهین با شادی گفت: الهی 
شکراهوش اومد .سرم رااز رگم کشیدم وبالحنی 
که مثل مست‌ها بود. گفتم: چرامنونجات دادین؟" 
پدر مهین گفت: آنمیشه به زور بگیم با مهین زند گی 
کن. جوونه و ممکنه کاری دست خودش بده! " چند 
روز بعد که حالم خوب شد و توانستم راه بروم» قرار 
شد به محضر برویم. شب. مادرش شامی را که دوست 
داشتم. پخت. گفت: "ما که از شما کینه نداریم. 

همیشه مثه یکی از بچه‌هام بودی. هنوزم هنستتی : 
و من فقط سیگار می کشیدم و هیچ نمی گفتم. صبح 
که می‌خواستیم به محضر برویم, مادرش به خانه‌ی 
ماآمد.دررا که باز کرد. گفت: چه‌بوی‌سیگاری 
میاد! مهین گفت: زمستونا خونه بوی سیگار 
می‌گیره .و بغض کرد و با چشم‌های خیسش نگاهم 
کرد و گفت: "وقتی تو بری» زمستون و تابستون نداره و 
دیگه خونه بوی سیگار نمی گیره... هر وقت خونه بوی 
سیگار می گیره. خیالم راحت ميشه که خونه هستی . 
بخض من هم تر کید. هر دومدتی نشستیم به گریه. 
مادرش هم ان طرف تر اشک می‌ریخت و بر دست 
می کوفت. گفت: "آمجد جان نرو! گول عشق زن‌ها رو 
نخوراهیچی مثه زن و بچه‌ی آدم نميشه .مهین گفت: 
"مامان اذیتش نکن!" 

مراسم طلاق خیلی زود تمام شد. هنوز جوهرش 
خشک نشد ه بود که با زهره به محضر ازدواج 
رفتم. خانواده‌اش از پولدارهای قدیمی بودند. برای 
ماخانه‌ی کوچکی گرفتند وراه‌زند گی ماراهموار 
کردند.زهره کارمند شر کت مهند سی پدرش بود. 
من هم در دانشگاه به‌عنوان استادیار استخدام شده 
بودم وزندگی عاشقانه‌ی خوبی داشتیم. آدرسم را 
به هیچ کس نداده بودم و مهین و خانواده‌اش از من 
بی خبر بودند. خودم هم دنبال هیچ خبری نبودم و 
با زهره خوش بودم. سال‌ها گذشت. زندگی آرام و 
بی‌دغدغه‌ای داشتم. بچه هم نداشتیم وشب وروزمان 
به مهمانی می گذشت. 

روزی از روزه ای زمستانی که باز هم خانه بوی 
سیگار می‌داد. متوجه شدم زهره بامن سرد شده. 
پرسیدم چرا؟ گفت: "مدتیه احساسی بهت ندارم. 
می‌خوام از هم جدابشیم. صاد قانه هم بهت بگم که بعد 


۳ 
لا | مه م 
۰ک ۳ الاعات ی 


از تومی‌خوام بامسعود ازدواج کنم . مسعود دوست 
خانواد گی مابود. جوابی‌نداشتم. در حرفش بسیار قاطع 
بود.ماجرارابه پدر و مادرش هم گفته بود. نه مخالفتی 
کر دند نه پند واندرزی دادند. توافقی ازهم جداشدیم. 
در سال‌هایی که با زهره زند گی می کردم چیزی برای 
خودم نیندوخته بودم. پس از طلاق با مشقت بسیار 
خان هی بسیار کوچکی اجاره کردم وهر شب تاد م 
سحر کارم شده بود اشک. حال جسمی و روحی خراپی 
داشتم. خیلی خراب. به‌سختی می‌توانستم کار کنم. 
چند سال هم به این تر تیب گذشت وافسرده‌تر شدم تا 
اینکه در شبی که خیلی سرد و زمهریری بود. شماره‌ی 
مهین راگرفتم. نزدیک به دو دهه بود که از او خبری 
نداشتم. تا گفتم الو صدایم را شناخت. حالم رابرايش 
گفتم. آدرس خواست و گفت اگر چیزی می‌خواهم, 
خجالت نکشم و بگویم. از بچه‌ها پرسیدم. گفت هر سه 
ازدواج کرده‌اند. و فهمیدم پسرم دختری جند ماهه 
دارد. نتوانستم چیزی بگویم. گوشی را گذاشتم وبه 
دامن‌های‌های پناه بردم. روز بعد. پیش از ظهر, جوانی 
نیکونهاد با موهای بلوند روشن و قدی بلند وقامتی 
نازنین به دیدنم آمد. پرسیدم: تو پسر منی؟ خندید و 
گفت: پاشین بریم د کترا 

روز بعد و روزه ای دیگر هم به دیدنم آمد و 
داروهایم راداد وبه کارهایم رسید گی کرد. شیفته اش 
شده‌بودم. دلم می‌خواست به پایش بیفتم و بگویم نروا 
به مهین ز نگ زدم و گفتم می‌خواهم بقیه‌ی بچه‌ها را 
هم ببینم. عصر آژانس فر ستاد وبه خانه اش رفتم. 
همان خانه‌ی سال‌ها قبل بود. خانه‌ای که گفته بودم در 
لابه‌لای حوادت از یاد رفته. مهین خیلی پیر و شکسته 
و بیمار شده بود. به‌سختی راه می‌رفت. بچه‌ها بر ومند 
و نازنین شده بودند. با من مثل مهمان رسمی بر خورد 
کردند. نوه‌ام چنان دلپذیر بود که دلم می‌خواست او را 
قورت بدهم اما حتی ج رآت نکر دم دستش راببوسم. 
دلم داشت آتش می گرفت. مهین گفت ابی ندارد که 
براين آتش بیفش‌اند. گفتم آیامی‌توانم پدر بچه‌هایم 
باشم؟ گفت: "شاید بتونی پدرشون بشی ولی ممکنه 
بچه‌ها نتونن فرزندت بشن ". 

با پسرم خلوت کردم و گفتم از گذشته‌ام بسی 
پشیمانم و حالا که نوه و تو و خواهرهایت رادیده‌ام. 
ارزویی جزاین ندارم که مراپدر صدا کنید. خوب به 
حرف‌هایم گوش کرد و برای پاک کردن‌اشک ‌هایم 
دستمال پشت دستمال داد. وقتی که خاموش شدم. 
بالبخند و آرامش گفت: وقتی که مابه شمانیاز 
داشتیم» پشیمون نشدین. حالا که شمابه ما نیاز 
دارین, پشیمون شدین. پشیمونی شما عمر از دست 
رفته وسلامتی مادر مارو بهش پس نمیده. شمااینجا 
هیچ جایگاهی ندارین. ما خیلی وقته عادت کردیم 
پدر نداشته باشیم.حالا آرامش خوبی دار یم. دوست 
نداریم آرامش مامان به هم بخوره. لطفا بعد از شام 
تشریف ببرین و دیگه با ما تماس نگیرین .از آنجا که 
بیرون آمدم. برف می‌بارید. و حالا که اواره‌ای هفتاد 
و پنج ساله‌ام. روزی چند بارهای‌های می کنم و دست 


بر زانوی حسرت می کوبم و آه می کشم... 


هادر بای زند گی اسان بر هبه دنیامی 


0» 


دد 


و د دداه از دشامی رود 


9 فر انسواولتر 


عطر های‌ناشناس 


اه ی ۰ ۰ 
#نماشاکهراز 35 ۱ زمستان در زمستان کی هراس از یځ زدن داری 
تو که رنگین بهاری در حصار پیرهن داری 


کیت 
زیر نظر: محمد رضا مهدیزاده ر پُری از عطرهای ناشناس جنگلی وحشی 
فراغ‌ای یاس من از رنگ و بوی یاسمن داری 
شبیه‌هالة رنگین کمانی از گل ولبخند 
به گرد دامنت پروانه‌ها در پر زدن داری 
شبم سرشار عطر و روشنی شد در هوای تو 


نبری گمان که یعنی به خدارسیده‌باشی مگر پیراهنی از عطر شب بوها به تن داری؟ 
تو ز خود نرفته بیرون به کجارسیده‌باشی؟ ‏ | فوارهٌبی‌قرارم رهایم کن غبار دامن دشت جنون باشم 
سرت ار به چرخ ساید. نخوری فریب عزت پر پر می‌زنم چه کاری تو به این دیوانه بازی‌های من داری 
که‌همان کف غباری به‌هوارسیده‌باشی | که‌از آسمان تهی مدای و فو رون اس و درد وان خشافت 


به خانة اولم بر گردم چه مضمون‌های ناب از حافظ شیرین سخن داری 

ر 4 شمس لنگرودی به رغم عشق ة ت ف ت» یا شاید که ز بٿ تيس“ 

زدن آینه به سنگت.ز هزار صیقل اولی تو رابا خوی دلداری مراباخویشتنداری 
که به زشتی جهانی ز جلا رسیده باشی محمدرضا ترکی 


خم طرّة اجابت به عروج بی‌نیازی ست 
تو به وهم خویش دستی» به دعارسیده‌باشی باد کود کی 


به هوای خود سری‌ها نروی ز ره که چون شمع 
سر ناز تاببالد. ته پارسیده‌باشی 


همه تن شکست رنگیم. مگذر ز پرسش ما یاد آن کود کی و عیب ندیدن‌هامان شباهت 
کفبه دزد دل زسیذی جوبه‌ها زسی »بای باور پاک به افسانه شنیدن‌هامان | به عطر زنبق از دشت چیده‌می‌مانی 
a a MSE‏ شب مهتاب که از کوچه گذر می کردیم به سنگ مرمر باران ندیده می‌مانی 
وي ترس از سایة خود بود رمیدن‌هامان | به یک عطوفت آبی» به یک کرانة سبز 
نه ترنمی نه وجدی»نه تپیدنی» نه جوشی نرمی و تندی با دوست فقط بازی بود به سکر یک غزل ناشنیده‌می‌مانی 
, به خم سپھ رتا کی می‌نارسیده‌باشی؟ دیدنی بود سپس ناز کشیدن‌هامان § نگاه‌عاشق تو یک غم پر از شادی ست 
نگه جهان نوردی, قدمی ز خود برون | کس ندیدیم برنجد ز سر لغزش ما به زخم چلچلة پر کشیده‌می‌مانی 


تویی به سر دی دنیاءغنیمتی رنگین 
ز شکست رنگ هستی.اثر تو بیدل!این بس 


به غنچهة به زمستان دمیده‌می‌مانی 


بر سر سرسره‌ها بود شریدن‌هامان 


که به گوش امتیازی چو صدارسیده باشی در عجب شاپ رک از سبک پریدن‌هامان | حضور توست پر از سایه و چکا وک و نهر 
لی خانه سازی چقدر ساده و بی‌زحمت بود به راه در دل جنگل رسیده‌می‌مانی 
لذتی داشت اثائیه, ز چیدن‌هامان |[ نمی رسد به تو دست بلند خواهش من 
حسین مه رآذین-کرج به ناز کای خیال رمیده‌می‌مانی 


کنار توست دلم. مثل بر که امادور 
به رودخانة از خود بریده‌می‌مانی 
جعفر درویشیان -کرج 


هس اعات ی ارو To‏ 


پیشکش به استاد شهرام‌ناظری 
ا( 
باخویش غریبه, در به در شد دل من 
راهی به درون خلوت انس نبرد 
مانند چراغ پشت در شد دل من 


۳( 
مکتوب مرافقط خدامی‌خواند 
ای عشق همه ز من گریزان شده‌اند 
تنها به سرم ساية تو می‌ماند 


۳( 
چون اينه در خیال خود حیرانم 
در راه رسیدن به توای کوه غرور 
چون عابر پا شکسته‌ای می‌مانم 
اکبر بهداروند 


گالیله از کدام راه به نتیجه رسید! 
اما 
اینکه من از هر طرف می‌روم 
باز به او می‌رسم 
یعنی زمین گرد است 
۳( 
دانه می‌ربخت 
برای کیوتر سفالی داخل کتابخانه 
آب می‌داد 
پرنده‌ چوپی روی طاقچه را 
مراقبت می کرد 
از دل پر نده شیشه‌ای داخل بوفه 
بانوی سپید خفته در این قطعه 
همواره‌نگاهش به آسمان بود 
مجید پرست تاش -تهران 


دربا 
اصلا نمی خواهم برایم اين و آن باشی 
کافی ست وقتی با تو هستم مهربان باشی 
عشق است... من هر آنچه باشی دوستت دارم 
دریااگر باشی...اگر آتشفشان باشی 
از نااگهانی اتفاق‌افتادنت پیداست 
باید بتابی بعد باران‌های پی در پی 
در تیره‌روزی‌های من رنگین کمان باشی 
بگذار ماه آسمان مال خودش باشد 
وقتی توقرص ماه حوض خانه‌مان باشی 
گفتند دریا شوتمام آسمان در توست 
دریا نخواهم شد مگر تو آسمان باشی 
مهردادنصر تی 


جهن ی 


# آقای علی سعیدی - کرج 

سروده‌اید: 

بدیدم آن‌اذان یاد حسین است 

ولی در کربلا نام حسین است 

اولا معلوم نیست در چه قالبی شعر سروده 
اید.چون‌فرمظاهری‌سروده‌تان به‌قالب‌های 
معمول شعر فارسی نمی‌ماند.ثانیً < ير 
وشماقافیه رارعایت نکرده‌اید. ذ کر خانه» یاد 
نام علمدار...هم قافیه نیستند. 

# خانم رقیه شریف نو-ایوانکی 

و وفایل اما انار 
دیگرتان راببینم. 

دل غمگین مراباور کن 

و صداقت رانیز 

در نگاهم 

که تورامی‌جوید 

پیداکن 

با توی‌ایبی‌تو شبم بی‌مهتاب 

با توای بی تو دلم در زنجیر 

باتوای بی‌تونگاهم غمگین 

# خانم ناز گل رحمتیان - گر مسار 

بیتی از فر دوسی راتقطیع می کنیم: 

فریدون فرخ فر شته نبود 

به مشک وبه عنبر سرشته نبود 
وزن‌این‌بیت فعولن فعولن فعولن فعول " 


7 زر 
۱۰ دی ٩۲‏ ,لی رف س 
سا 


سوم 
بازنبیلی خالی از زند گی 
در نوبت ایستاده‌ام 
من‌هم از مردن 
سهمی دارم 
محمدامین بیات-کرج 


کافی‌ست 
یک جرعه شراب از نگاهت کافی ست 
تاخون به دلم نشیند آهت کافی ست 
تا آن که شب دلم شود مهتابی 
یک لحظه طلوع روی ماهت کافی ست 
محمود تابنده-لنگرود 


فریدو-فعولن 
ن‌فرخ-فعولن 

فرشته -فعولن 
نبود-فعول 

به مشک و -فعولن 

به عنبر -فعولن 
سرشته -فعولن 
نبود-فعول 

% خانم هناحبیبی - کرج 


عبور 
عبورت به یا کیز گی باران است 
وبا زلال گوارای‌نگاهت 
می توان جان را 
تازه کرد 
کاش 
روز و شب از کنارم 
ا 


شاید او بداند 


کدام عاشق تریم 
ترنم‌صادقی-تهران 


نامه‌های‌شما همراهان خوب و خوانندگان 
ی 
علسی سعیدی-کرج» محمد فرخ طلسب فو منی» محمد 
مهدی زارع-قزوین» اسماعیل سلیمانی مقدم-پهله 
زرینآباد.رقیه فسریف خوایو انکی, محمودشسمس, 
عباس عابدساوجی_-اندیشه. حسن احرامیسگنبد 
کاووس شبنم فرضی زادهاردبیل» رضاحدادیان 
کرمانشاه 


ا دید 


. چون از همه حبلتی ق و ماند سلسله دو ستی بحناند. ,دس آنکه ده ددستی کار ها کند که هیچ ددد 


نته اند 


سحدی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


خدایا! 


من برای داشتن دست‌های توریسمان 
نبسته(م, دل بسته(م, همین که لبنند برلب‌های 
توباشد کافیست! مونکمالیساندیشه 


#۶ خداوند بهترین چیزها رابه کسانی می‌بخشد که 
انتخاب رابه او واگذار کنند حسن قاسمپور-نکا 
#یکی از محبوب‌ترین عبادتها آزارنرساندن به 
دیگران است! گمشده سرزمین پارسی 
آن قدر دلم از رفتنت بد شکست که نمی‌دانم وقتی 
بیایی. کدام تکش خوش حال خواهد شد ! 
سحر -کازرون 
٭تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است. تفاوت 
تعریف هر کس از عشق... نگار خوشابی 
#«اگه به دنبال کسی هستی که زند گیت رو تغییر بده 
برو جلو آیینه! 
#به آخر پاییز رسیدیم. همه دم می‌زنندازشمردن 
جو جه‌هاءاما توبشمار تعداد دل‌هایی را که بهدست 
+ کسی که بهشت زند گیت راجهنم کر ده مجبوراست 
متقاعدت کند که بهشت جای دیگریست 
پل شکست: 
زمان‌ هیچ گاه‌دردی رادرمان نکر ده این ماهستیم 
که به مرور به دردها عادت می کنیم لیلاحنفی 
حرف دلت راامروز که گفتی حرف دل است. فردا 
که نگفتی درد دل 
من درون خلوت خود. گریه‌ها کردم شبانه /بغض 
وغم تنهایی و تب /ناله‌هایم ناتمامه/روز من آغاز 
حسرت/آه من لالایی شب عسل 
#+ایستادن اجبار کوه بود. رفتن سرنوشت آب.افتادن 
تقدیر ب رگ و صبر پاداش آدمی مریم 
#6 گنج قارون واسه قار ون ما روچه به مال دنیاء گنج من 
یه تار موته. نمی دم به کل دنیا مهدی کاظمی 
##خدایا من هیچم و تو در تمام هیچ من. همه ای 
راضیه اکبری -تالش 
##یاق وت لب لعل تو مرجان مرا قوت /یاقوت نهم نام 
لب لعل تو ياقوت حسن باقری دارانی 
#زند گی معنی پیچیده‌ای ن دارد.همین که تو کنارم 
باشی, یعنی زند گی مارال-ایذخ 
##دهانم پر از حرف‌های ناگفته است. سکوت می کنم. 
با دهان پر نباید حرف زد یاسمین 
در دی که انسان رابه سکوت وامی‌دارد. بسیار 
سنگین تر از دردیست که انسان رابه فریاد وامی‌دارد. 
ما انسان‌ها فقط به فریاد هم می‌رسند فرهاد یاوری 
##تسلیم نشو سرباز پیاده در شطر نج اگر تا آخر ادامه 
بدهد. وزیر می‌شود صادق -خرمشهر 


امیر حمزه حسینیان 


محمدرضا - تهران 


##شادی و نشاط ار مغانت باشد.باغ گل نسترن مکانت 
باشد.ای یاور خانه ام خداهموارههمراه تو و حافظ 
حسن یزدان پناهی-فسا 
#«دوستی هدیه زیبای خداست که بقایش با ماست و 
چه زیبا سخن پروین است. دل بی‌دوست دلی غمگین 
دینا 


جانت باشد 


است 
من این روزایه حال دیگه دارم توباعشقت منو آروم 
کر دی» بذار رو راست باشم با تو دیگه» به دوس داشتن 
منومحکوم کردی مصطفی 
#«لالا بخواب دنیا خسیسه/واسه کمتر کسی خوب 
یکی چشماش تو خوابم خیسه خیسه 
بنيامین جانی -تهران 
##دوستی گندمکی هست که در معبد یاد. چون که‌با 
خوشه ذخیره است. به آفت نرود غلامرضا-سرخس 
#*#زخم شدم. شیشه به ز خمم نشست. شیشه شد م 
سنگ سرم راشکست یارب اگر سنگ شوم لحظه 
ای» بر دل این سنگ چه خواهد گذشت 
فرشید-اراک 
#هنوز آیا دو چشمت شوق دیدار مرادارد؟ /به یادت 
مان ده‌پیمانت /خبر داری خودم رادر تومی‌بینم /اگر 
روزی نباشی من خودم راهم نمی‌بینم ؟! 
مریم همایونی 
«چقدر تلخ است بعد از سالها انتظار نیمه گم شده‌ات 
را کامل بیابی بغض 
#هیچ می‌دانی, نبودن‌هایی هست که هیچ بودنی 
جبرانشان نمی کند. تو همانی فاطمه-تهران 
۶آ های‌قایق شکسته آهای؛به کدام نا کجا آبادمی‌بری 
مرامگر با تونیستم این بود قرار ما؛مگر عهد نکر ده 
بودیم که باهم به دریابررسیم؛قرار مامرداب نبود؛عهد 
مادریا بود امیر امیری 
روز گار جالبی است.مرغم ان تخم نمی گذارد ولی 
هر روز گاومان می‌زاید جهانگرد 
۶«مانند زمان صبور و مانند دریا عمیق باش 
پربساقاسم خانی -شیراز 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


زهراءج-قزوین عزیز توچرااسمتو گذاشتی زهرا؟ 
حرف‌های زیادی برا زدن دارن و می‌تونن فرشته‌هایی 
چون تو رو دوست داشته باشن! 

1 تکتم قمری آره‌قربونت,ماهمه به دنیا اومدیم تا 
به قولمون عمل کنیم قولی که به خدادادیم تاباهم 
مهربون باشیم. منتظر تم..! 

نیلوفر عزیز. ٩‏ پیام با این متن تکراری فرستادی که 
"تا حالا دو تا پیام دادم اولیش با یک اشتباه کوچیک 
چاپ شده.لطفا پیام دومم روبانام نیلوفر چاپ کنید در 
ضمن شماره من نزد شماامانت "زیبای مهر بون. چشم 
بگوامانتت رودست نخورده تقدیمت کنم.امامن 
از کج بدونم پیام دومت به اسم کیه که با نام نبلوفر 


چاپ کنم؟! 


له 
اطلاعات سل پا زو o‏ 


EAN 


کاش بخوانید تا نکراری نفرستید 
سراب:دلگیر نباش از مرغ‌هایی که نزد تو دانه خورند 
آنشرلی:آغوش کسی رادوست بدار که بوی بی کسی 
بدهد 
سلمان کرامتی راد-بهبهان: روزهايم راخیابان‌های 
این شهر گرفته‌اند و شب‌هایم را خواب‌های تو 
علیرضا-خاتونلر: دستهایت رادور گر دنم حلقه کن. 
این دوست داشتنی‌ترین شالگر دن من است 
سامان-رشت: جراناراحتی ؟ تو فقط یک کبریت 
روشن کردی و رفتی من بی‌جنبه بودم و سوختم 
زهرا-ذ_دهاقان:موقع شادی ستایش و موقع 
آرامش پرستش خدا را فراموش نکن 
اس.اف.ام-نو کنده: تجر به میوه‌ای است که آن را 
نمی‌چینند. مگر پس از گندیدن 
هادبه-آق قلا:از پریدن‌های چشم و از طپیدن‌های 
دل, می‌رسد از یار پیغامی که می‌باید مرا 
بیسدارسسیرجان:روز گاریست شیطان فریاد 
می‌زند... 
شبگرد بیدا ر-سیرجان: قانعم. اگر قسمت من 
نبودی... 
بر باد رفته:خدایاجز تو کسی روندارم.ازهر کسی 
ناامید می‌شوم به تو پناه می آورم 
يه مرد:این روزها که دلم شکسته یاد حرف پدر 
پینوکیو می‌افتم! 
سعید بی غم: مترسک به مزرعه خیانت می کرد و با 
کلاغ ھا مهربان بود تا تنها نماند 
حامد رحمتی-دورود: گشایش کار دوعالم به یک 
اشاره‌توستبه کار ماچه‌درنگ است یاعلی (ع) 
مددی 
آرزوسبهشهر:هميشه گفتم:ه وای اونایی که 
می‌خندن د... بقیه نوشته‌های تو نازنین نه بده و نه 
تکراری بلکه مربع مربع اومده همین! 
صادق بوستانی-کنگاور: گاهی دوستت دارم‌ها 
بی‌فاید ه‌اند... 
سحر از کازرون: محبت رووقتی یاد گرفتم که پسری 
وقتی بارون می آمد گفت خدایا گریه نکن 
نفس: کاش یکی تو زند گیت باشه تافاصله دلم تنگ 
شد تا دارم می‌یام دنبالت بیش از یکی دو ساعت 
نشه 
اس.پی-شعله:مر دباش یازن. مر گ تمامت می کند. 
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی 
هوشنگ محمودی مند ولکانی: مترسک: گندم تو 
گواه باش که مرا برای تررساندن ساخته اند امامن 
عاشق پرنده‌ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد 
محمود: هر کس زخم‌های دستم رادید پرسید. چرابا 
خود چنین کردی؟ اما هیچ کس زخم‌های بز رگ دلم 
راندید تابگوید. چرابا تو چنین کردند 
علی اصغر عیسی نژاد-پرسنل قطار: موضوع انشا: 
وقتی بز رگ شدید می‌خواهید چه کاره شوید؟ کود ک 
سرطانی: من بزرگ نخواهم شد 


۹ 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


سے مو 


۱ -کسی که درباره مسائل اجتماعی یا 
سیاسی ی علمی نظربه‌های جدید اراه 
دهد -درهم وبرهم ۲-حلال-بسیار 
حمله‌کننده-زاری کاس -قعر 
دوزخ-در حال حر کت -دیروز_چه 
کی ای اا ف 
بیم از نام‌های داریوش هخامنشی ۵ 
-روحانی مصر باستان_جانور موذی- 
اولین عدد چهار رقمی -دیدنی نظامی 
۶از توابع آذربایجان شرقی-فوت. 
موت -لوازم اضافی جهت جایگزین 
کردن -گونه ۷-قلب -نوعی موسیقی 
غربی_از حبوب_ظرف کوبیدنی ۸- 
همه دارند_مهمان_به جا آوردن عهد 
-ثمردهن ده.میوه‌دار ٩مردم-نام‏ 
مادر گرامی امام سجاد (ع)-جنسی 
برای کلاه ۱۰ -یکی از هنر مندان نامی 
موسیقی ایرانی -رسنده-روز عرب 
-ازمزه‌ها ۱ ۱-انباز-اجرت-مایع 
غلط گیری-مرض ۱۲ -خالی-دردها 
-شهرباد گیره ا-ایتالیای‌قدیم ۱۳ 
-از اقوام ساکن در ایران _بخش نده 


فغت 
ی 


در زند گی مر هون او اده است ذه مغ 


ال لاهوری 


-زراعت بارانی -خیانتکار ۱۴ -پدر 
-سیاه‌ر گ _محاسن-نيخته ۱۵-بو 
-غذایی رقیق -وسیله تیر اندازی در 
قدیم -مسابقه سرعت در اتومبیلرانی 
نت منفی ۱۶-چهره_-علم احصاییه 


_آماس ۱۷-وسیله گر مایشی‌شوفاژ 

کاسبی حرام پول چین -متضاد کاخ -درختی است ۱۵ -راه کوتاه- 
اساس حر کات ملایم ورزشی _واحد سرعت صوت 

عمودی: من وشما ۱۶ -نوعی شنا_بسیار مهر بان-موی 


۱-برتابیدن -اصطلاحی برای بلبشو, هرج و مرج ۲ گردن شیر واسب ۱۷ -فرهنگ نامه‌ای مشهور به 
مرزبان-آشیانه پر نده_خانه‌های‌ریز عکس ۳-جانب. 
طرف-ازاد_دریایی درارویاسبز کوهی-اب‌بند ۴ 
-ساز جاری -رودخانه_از نام‌های خانم‌ها_خالو ات 
کمک -مطیع -نوعی گلیم -از ضمایر ۶-سقف دهان 
-جزیره‌ای ایرانی-سبزی سالاد - گوشت آذری ۷- 
سرسلسله اعداد -مظهر نرمی-سم -پول قدیم آلمان 
۸-پرستار_حیا-درس ترسیمی_مریض ٩-جزء‏ 
سوره-کارماتادور تله ۱۰ -جرقه-کتابی از ابوعلی 
سینا_طرار-آتش ۱۱ -کاشف الکل-فوری-صومعه 
-پروردگار ۱۲ -ضمیر وزنی-بی‌نقش ونگار -ح ر کت 
به شیوه کرم -مخفف امیر ۱۳ -خوشحال_جاپای زین 
اسب -خزنده گز نده_جمع شیخ ۴ ۱-مولود.زاده- 
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۰ کی ٩۳‏ رطلای 


جر ۲۱۷ 


(۱) جه تعداد است 


0 


9 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


لمات کی سره ۳۹۳۵ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودو کو ۳۶۳۵ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
S3 SET‏ 


با هو ش خو دکلنها ید 
#با هوش خود کلنجاربرو e‏ 
سس ے ب 


علامت سوال سح پرچم کلید سوزن 
شکلبای پنبان در تصویر بازی در خانه درختی 
بچه‌ها در خانه درختی خود مشغول بازی هستند. اما در این تصویر زیبا ۱۶ شکل 
دیگر نیز پنهان شده است. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 
ما آنها رابه همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید در 
قسمت پاسخها. جواب صحیح را بیابید. 
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نقطه به نقطه برای پیدا کردن شکل پنهان در میان‎ 

این نقاط و اعداد به هم ریخته» نقاط را 
به تر تیب از شماره یک تا ۱۵۳ با خط 
۳۸ مستفیم به هم وصل کنید. 
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۷ اختلاف در تصویر 

وسایل آدم برفی 

ظاه را وسایل کامل 
کردن یک آدم برفی از 
طریق پست رسیده‌است. اما 
در ميان این دو تصویر که در 
نگاه اول یک شکل به نظر می 
رسند. هفت اختلاف وجود 
دارد که از شما می خواهیم 
بت 


۰ اتی ۱ 


اس‌ده حال کسی ات که ددار است 


زر کمیر 


e را رن‎ 
Saba Adib @yahoo con صباادیب‎ 


-دیگه نمی‌خواد بیشتر از این برام فیلم بازی کنی 
خانم! خیلی وقته پشیمونی رو از چشمات می‌خونم. 
نیاز نیست به زبون بیاری. از کاراو حرفاو نگاهات 
پشیمونی می‌باره. من احمق نیستم که. خیلی وقته 
متوجه شدم دیگه مثل روزای اول ازدواجمون نمیگی, 
نمی‌خندی و دست و دلت به هیچ کاری نمیره. اصلا 
چه بسا که از چشمت افتاده باشم و فقط به خاطر 
"شکوفه مجبور به ادامه این زند گی شده باشی. خب. 
اگه اینطوریه» برای چی به خودت زحمت میدی؟ 
خیلی راحت حرف دلت رو بزن. بگو از من و زندگی 
بامن خسته شدی. بگو دیگه نمی‌خوای با یه ادم 
بی‌عرضه زند گی کنی. بگو و خود تو خلاص کن! بهت 
قول میدم پا بذارم روی این دل بی‌صاحب و طلاقت 
بدم. به جان شکوفه قسم»اگه صادقانه بگی دیگه 
نمی‌خوای با من زند گی کنی, علیرغم اینکه جدایی از 
تو برام مثل مر گه. طلاقت میدم که بری خونه پدرت 
وراحت زندگی کنی. شسکوفه رو هم میدم به تو. اونجا 
لااقل توی رفاه زند گی می کنین و مجبور نیستین فقر 
و نداری رو تحمل کنین... 

...پر دردی کشیدم و گفتم: "چرام ز خرف میگی 
گودرز؟ من کی حرف از جدایی و طلاق زدم؟ من 
میگم یه فکری برای زند گیمون بکن. آخه اینطوری 
که نمیشه. هر جامیری برای کار دو سه هفته بعد 
با یکی دعوات ميشه و میندازنت بیرون. بعدشم با 
افتخار میگی برای کاری که بالای سرت رئیس باشه 
ساخته نشدی و حتماً باید یه کاری داشته باشی که 
نوکر خودت باشی و آقای خودت! گودرز جان. من 
وتو چهارساله که ازدواج کردیم. یه دختر دو ساله 
داریم و هنوز این وضع زند گیمونه. هر چند ماه یکبار 
ار اه واد ار نک وا 
قرض بگیری یامن یواشکی و بی‌اونکه پدرم بفهمه 
از مادر و برادرم.هر چی طلا سر عروسیمون کادو 
گرفته بودم. فروختم و خرج خرید مایحتاج زندگی 
کردم. فرش زیر پامون رو فروختیم تا قبضای عقب 
افتاده رو پرداخت کنیم و طلب این بقالی سر کوچه 
روبدیم که ده بار اومده جلوی در. من از تو خسته 
نشدم گودرز. هنوزم مثل روزای اول عاشقتم امااز این 
زندگی خسته شدم. تو با این دل به کار ندادنت منو 
جلو خانواده و فامیلم سرشکسته کردی. پدرم مدام 
سر کوفت می‌زنه و میگه انقدر با فقر و نداری زندگی 
کن تایه مشت پوست و استخون بشی. مادرم همین 
این بود اون گودرزی که به خاطرش از همه چیز 
گذشتی؟ سزای کسی که به حرف بز رگترش گوش 
باور کن دیگه نمی کشم. دیگه تحملشو ندارم. من 
وتوعاشق هم شدیم. پدرم اجازه نمی داد توبیای 
خواستگاری اما من اونقدر دوستت داشتم که زدم 


به سیم آخر و یه روز رفتم بالای پشت بوم و قسم 
خوردم که اگه به ازدواجمون رضایت ندن, خودمو از 
اون بالا پرت می کنم. پدرم وقتی دید چقدر دارم برای 
رسیدن به تو پافشاری می کنم به ازدواجمون رضایت 
داد. یاد ته وقتی با خانوادههت اومدی خواستگاری بهت 
چی گفت؟ ... 

گودرز سیگاری گوشه لبش گذاشت و فند ک 
زیرش گرفت اما پشیمان شد. بی آنکه روشنش کند 
آن رامچاله و به گوشه اتاق پرت کرد و باعصبانیت 
گفت: 'بله! یاد مه پدرتون چی گفت و چطوری تحقیرم 
کرد.یادمه با چه نیش و کنایهای گفت نمی‌دونم 
چطوری تنها دخترم رو سحر و جادو کردی وعتلش 
رو دزدیدی. گفت من برای دخترم نقشه‌های زیادی 
داشتم اما توی بیشعور همه رونقش بر آب کردی. 
خوب یادمه چط ور پوزخندزنان گفت با هیچ عقل و 
منطقی جور در نمياد یه دختر لیسانسه که پدرش 
ثروت وموقعیت احتماعی عالی دار بخواد با یه 
دیپلمه آس و پاس از یه خانواده زیر متوسط ازدواج 
کنه. همه حرفای پدرتو خوب یادمه. تازه می‌دونم 
هنوزم که هنوزه حاضر نیست سر به تنم باشه. بعد 
زر ون داماد عردش قبول 
نکرده. توی این مدت حتی پاش و خونه ما نذاشته اما 
چون دخترش رو خیلی دوست داره. هر از گاهی 
واسه اینکه دیداری تازه بشه تو و شکوفه رو بی‌من 
دعوت کرده به خونه‌ ش! به چشم‌های گودرز که 
نم اشک پرشان کرده بود نگاه کردم و گفتم: "آره. 
نه فقط واسه پدرم بلکه برای هیچ کد وم از فامیل و 
اشناهامون قابل قبول نبود که یه دختر تحصیلکرده 
اونم از خانواده‌ای بی‌نهایت ثروتمند با یه جوون 
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دیپلمه که توی یه کارخونه کار گر بود. ازدواج کنه. 
باوجود همه این حرفامن اما با غرور و افتخار سرم 
رو بالا گرفتم و گفتم عاشق گودرز شدم! بی‌انصاف! 
منی که توی ناز و نعمت بز رگ شده‌بودم. مگه با 
زند گی ساده تونساختم؟ اگه دم برنیاورم به خاطر 
این بود که عاشقت بودم. بودن در کنار تو برام اوج 
خوشبختی بود. سختی‌های زند گیمون رو به اميد 
این تحمل کردم که یه روزی با تلاشای تو همه چیز 
درست بشه اما نشد. ماالان یه بچه داریم گودرز 
اما توهنوز بیکاری. من به جهنم. تو هنوز از پس 
مخارج این طفل معصوم هم نمی تونی بربیای. هیچ 
پس‌اندازی نداریم. کمک‌های چهل, پنجاه تومنی پدر 
تو دردی از دردمون دوا نمی کنه. مثل معتادا داریم 
کم کم وسایل زندگی و جهیزیه من رو می‌فروشیم. 
من طاقت این همه سختی و مشکل رو ندارم. فقط 
به خاطر تو و شکوفه دم برنمی‌ارم. اعصابم داغون 
شده. بداخلاق و زودرنج شدم..." گودرز نگذاشت 
حرفم تمام شود. روبرویم نشست. دستانم را در 
دستانش گرفت وبالحنی سرشار از درد و ناراحتی 
و اشک گفت: فکر می کنی خودم اينارو نمی‌دونم 
بی‌معرفت ؟ فکر می کنی خودم دوست دارم بیکار 
این و اون رو بخورین و من و تو دم به دقیقه به خاطر 
مسائل پیش پا افتاده با هم جرو بحث کنیم و رومون 
بهم باز بشه؟ فکر می کنی نمی‌دونم پدرت از خدا 
می‌خواد سختی‌های زند گی با من تو رو از پا دربیاره و 
بعد پشیمون بر گردی خونه‌ش؟ به خدا قسم دوست 
ندارم حال و روزمون اینطوری باشه. باور کن دارم 
خودمو به آب و آتیش می‌زنم واسه اینکه هر طوری 


شده زند گیمون رو سر و سامون بدم. خودم از اینکه 
دستمون پیش این و اون دراز باشه تنفر دارم. خوبه 
خودت می‌بینی که توی شبانه روز بیشتر از سه چهار 
ساعت نمی تونم بخوابم. هجوم فکر و خیال و ترس از 
آینده روانمو بهم ريخته. به هر دری می‌زنم نمی تونم 
یه وامی جور کنم تا باهاش بتونم یه کار و کاسبی واسه 
خودم راه بندازم. حسابی درمونده و ناامید شدم. از به 
طرف هم پشیمونی رو توی رفتار تو می‌بینم و بیشتر 
به هم می‌ریزم و داغون میشم. باور کن از ترس اینکه 
بهم بگی نه. جرات نمی کنم ازت بپر سم دوستم داری 
یانه. همه‌ش با خودم فکر می کنم اگه تحت تاثیر 
حرف‌ه او تحریک‌های پدرش از من جدابشه چه 
خاکی بریزم توی سرم؟ 

" گودرز دیگر نتوانست ادامه دهد. بااخستگی 
دستی به صورتش کشید و سیگاری آتش زد. بفضم 
راقورت دادم و گفتم: "من تا آخر عمرم عاشقت 
می‌مونم. عاشق تو و شسکوفه و زندگی مشتر کمون 
اماازت خواهش می کنم یه کاری بکنی. یه جوری 
خودتو نشون بده. به همه ثابت کن عرضه داری و 
می‌تونی از پس زند گیت بربیای. من انتظار ندارم 
زند گیم ون مثل زند گی پدرم باشه. فقط می‌خوام 
اونقدری داشته باشیم که دستمون جلو کسی دراز 
نباشه. می‌دونی که پدرم چقدر دوستم داره. چند بار 
خواستم باهاش حرف بزنم و ازش بخوام برات کاری 
ردیف کنه اما باور کن فقط فکر تو رو کردم. نخواستم 
غرورت پیش پدرم خرد بشه. پس ازت خواهش 
می کنم تو هم به فکر غرور من باش. کاری کن تااز این 
طعنه‌ها و سر کوفت‌ها خلاص بشم!" گودرز لبخندی 
زد سپس در حالیکه اشک غلتیده از گوشه چشمش 
راپاک می‌کرد. گفت: ازت ممنونم عزیزم. بابت 
همه صبوریات ازت ممنونم. قول میدم. بهت قول 
میدم خیلی زود اوضاع زند گیمون رو روبراه کنم..." با 
استیصال سری تکان دادم و گفتم: امیدوارم گودرز." 
و سپس به اتاق و نزد دخترم شکوفه رفتم که همچون 
فرشته خوابیده بود و صور تش راغرق بوسه کردم 
و گریه سر دادم. می‌دانستم این بار هم قول گودرز 
همچون قول‌های دیگرش است. او هر جند ماه یکبار 
جایی مشغول به کار می‌شد ونهایتا بعد از دو سه 
هفته به بهانه تعدیل نیرو و بحث و در گیری بارئیس 
محل کارش يا به خاطر کم بودن حقوق و... باز بیکار 
و خانه‌نشین می‌شد. با وجود اینکه او و قول‌هایش 
رامی‌شناختم.اين بار هم به وعده‌هایش دل خوش 
کردم. او مرد زندگی‌ام بود و من دیوانه‌وار دوستش 
داشتم. جز امیدوار بودن به او و حرف‌هایش چاره‌ای 
نداشتم. 


جز پدرت هیچکس نمی تونه ما رواز این گرداب 
بیرون بیاره که اونم از همون اول قاطعانه گفت حتی 
یک ریال هم بهمون کمک نمی کنه. من و توهم که 
بااین تفاسیر به گردنمون نمی گیریم بریم التماسش 
کنیم و ازش پول بگيریم. با ارشی که از پدرت بهت 
می‌رسه, زندگی ما زیر و رو میشه..خب. این انتظار 


پدرم که ناراحتی قلیی داشت. ناگهان 
رنگش کبود شد و دستش راروی‌سینه‌اش 


گذاشت و نقش زمین شد 


رو ندارم که تا وقتی پدرت زنده‌ست بری سراغش 
و طلب ارت کنی چون با اخلاقی که پدرت داره غير 
ممکنه به اين کار راضی بشه. از طرفی معلوم نیست 
اون یدای یت کے امال رسای بر 
به تو و برادرت واسه همین من برای اینکه هم تو یک 
دهم اون چیزی رو که بعد از فوت پدرت قراره به 
عنوان ارث بهت برسه. بگیری و هم من برای جمع و 
جور کردن زند گیمون بتونم کاری دست و پا کنم یه 
فکری کردم و نقشه کشیدم. نقشه‌ای که کشیدم مو 
لای درزش نمیره به شر ط اینکه تو واقع‌بین باشی و به 
من کمک کنی تا همه چیز طبق نقشه پیش بره. خوب 
گوش کن ببین چی میگم! وحید "رو که می‌شناسی؟ 
یکی از دوستامه که خان‌واده‌ت ندیدنش. بچه زبر 
و زرنگیه و خیلی هم قابل اعتماده. واسه همین اونو 
اتتخاب کردم. قسراره در ازای همدسستی با ما پول 
خوبی گیرش بیاد. می‌دونی که بابات خیلی شکوفه 
رو دوست داره. اگه بفهمه اونو گر و گان گرفتن. حاضر 
میشه پول کلانی برای ای بده. اگه تو موافقت 
کنی» وحید این کار رو انجام میده. یعنی مثلاً شسکوفه 
رو می‌دزده و بعد از یه تلفن عمومی زنگ می‌زنه و 
تقاضای یک میلیارد پول نقد می کنه. خب. ما هم که 
نمی‌تونیم این پول رو جور کنیم. میریم سراغ پدرت و 
باگریه و زاری ماجرارو بهش میگیم. میگیم اگه پای 
پلیس بیاد وسط. شکوفه کشته میشه. من مطمئنم 
پدرت اون پول رو برای آزادی شکوفه میده و همه 
چیز خوب پیش میره. در ضمن تو نگران اون طرف 
قضیه نباش. زن وحید خیلی مهربونه. توی مدتی 
که قراره شکوفه پیشش باشه. مثل بچه خودش از 
دخترمون مراقبت می کنه... 

در آن‌یک ساعتی که گودرز داشت آرام وشمرده 
از نقشهای که در سر داشت حرف می‌زد. فقط هاج و 
واج نگاهش کردم. باورم نمی‌شد گود رز بخواهد برای 
رسیدن به پول دست به چنین کار خطر ناکی بزند و 
فرزندش را وسیله‌ای برای رسیدن به هدفش قرار 
دهد. آن روز هر چند با گودرز مشاجره کردم و گفتم 
تحت هیچ شرایطی حاضر به انجام این کار نخواهم 
شد. پس از یک هفته بالاخره با صحبت‌هایش مجاب 
شدم. من که عاشقانه گودرز را دوست داشتم. خام 
حرف‌هایش شدم واو راب ی آنکه به عواقبش فکر کنم. 
در این بازی خطرناک همراهی کردم. آری, اینگونه 
بود که عصر آن روز تابستان شکوفه را به پا رک بردم 
و زمانی که طبق نقشه قبلی حواسم به صحبت با مادر 
یکی از بچه‌ها بود. وحید. شکوفه را دزدید! من گریان 
ونالان به خانه باز گشتم و یک ساعت بعد. وحید از 
تلفن عمومی تماس گرفت و در ازای آزادی شسکوفه 
تقاضای یک میلیارد پول کرد. دستیاجه خودمان را 
به خانه پدرم رساندیم. همان شب وحید به خانه 


۹۳ ۰ 


پدرم تلفن زد و حرف‌هایش را تکرار کرد. صدای 
گریه شکوفه دلم راریش کرده‌بود. گودرز با ایما 
واشاره فهمان د که حرفی نزنم و دندان روی جگر 
بگذارم. پدرم آن شب از غصه شکوفه پلک روی پلک 
نگذاشت. گودرز هم با ناراحتی و دلشوره‌ای ساختگی 
می گفت: "تو رو خدا پلیس خبر نکنین. جون بچهم 
در میونه!" 


دو روز بعد همراه پدرم و گودرز به محلی رفتیم 
سمل قرار 
که رسیدیم. وحید از ماشین قراضه‌اش پیاده شد 
و شکوفه را که با دیدن من و گودرز و پدرم گریه 
و بی‌قراری می کر د. نشانمان داد. پدرم کیف سیاه 
رنگ پر از پول را به دست گودرز داد. گودرز چند 
قدم جلوتر رفت و فریادزنان خطاب به وحید گفت: 
"بچه‌مو آزاد کن. پولی که می‌خواستی توی این کیفه!" 
وحید اسلحه قلابی دستش را روی شقیقه شکوفه 
گناس و گفت: وای به حالیون که کلک زده باشین 
یا پلیس خبر کرده‌باشین! شکوفه ترسیده بود و 
گریه می کرد. با دیدن اشک‌های او جگرم می‌سوخت. 
لحظه‌شماری می کر دم این بازی زودتر تمام شود. 
چند قدم بیشتر نمانده بود که گودرز به وحید برسد و 
کیف را تحویلش بدهد که ناگهان ماشین‌های پلیس 
آژیر کشان آمدند. گودرز آشکارا می‌لرزید. وحید 
کا فول ند دک را ری کا 
تصمیم به فرار گرفت اما قبل از اینکه سوار ماشینش 
شود. پلیس با تیراندازی هوایی او را دستگیر کرد. 
فوری دویدم و شکوفه را در آغوش گرفتم. پدرم 
کارا لے کے فاا رک و دو 
دستش راروی سینه‌اش گذاشت و نقش زمین شد. 
این تعقیب و گریز و شلیک‌ها باعث شد او از ترس و 
هیجان زیاد سکته کند و قبل از رسیدن به بیمارستان 
از دنیا برود. 


وحید در اولین بازجویی همه چیز رالو داد و گودرز 
هم بازداشت شد. مادرم از گودرز شکایت کرد. او 
می گفت: "اگه تو این نقشه شوم رو نمی کشیدی: 
شوهرم زنده بود. تو دخترم روهم بدبخت کردی!" 
گودرز که فعلاً با وثیقه‌ای که پدرش گذاشته تازمان 
داد گاه آزاد است. هر روز جلو در خانه پدرم می‌آید 
وباالتماس و گریه می گوید: "منو ببخش.. به خاطر 
دخترمون هم که شده از تصمیمت منصرف شو. اگه 
ازم طلاق بگیری. می‌میرم!" من اما دیگر به گودرز 
وزندگی با او فکر نمی کنم.ای کاش اورا در نقشه 
احمقانه‌اش همراهی نمی کر دم. نقشه‌ای تلخ و مر گبار 
که جان پدرم را گرفت ودختر کم را... شکوفه این روزها 
گاهی ساکت و مغموم به روبرو خیره می‌شود و گاهی 
حتی پلک هم نمی‌زند. او شب‌ها با جیغ و گریه از خواب 
بیدار می‌شود. شکوفه که به تاز گی زبان باز کرده بود. 
دیگر کلمه‌ای حرف نمی‌زند. د کترها می گویند شو کی 
که به او وارد شده آنقدر قوی بوده که ممکن است تا 
مدت‌هااو را در این حالت نگه دارد! ۳ 


ده ست. 
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کباب است 


6 در انسواولتر 


زير نظر: علی کیانی موحد 


#بعدازاتمام پخش مختارنامه, نقفش حر مله 
برایتان تمام شده یا هنوز در گیر آن هستید؟ 

۴قطیآ نقش حر مله همان زمان که آخرین پلان 
رافظ کردم امیس ان فی هچ وت ا 
نبود امااین نقش از ذهن‌ها پاک نمی‌شود. ضمن اینکه 
این نقش از یاد همکاران خودم در سینما و تلویزیون هم 
پاک نشده‌همچنان که هنوز هم بازی در نقش حر مله به 
من پیشنهاد می‌شود.اخی رآ کار گر دان یک فیلم سینمایی 
هم پیشنهاد بازی در این نقش را مطرح کرده است. 

به نظر تان این موضوع خوب است؟ 

به همان میزان که خوب است. می‌توان گفت بد 
هم هست. چیزی که دیگران عنوان می کنند این است 
كە من آن‌قدردراین‌نقش درخشیدم که‌مخاطب 
نمی تواند چهره‌ای دیگر رادر نقش حرمله بیذیرد. 
ضمن اینکه فیلم سازان هم ریسک انتخاب فر د دیگری 
رانمی‌پذیر ند.یکی از دوستان فیلمساز بر ای توضیح این 
موضوع. مرحوم مهدی فتحی رادر نقش عمروعاص 
در سریال ام ام علی(ع) مشالزد و گفت بعدهاافراد 
زیادی‌دراین نقش بازی کر دند اماهمگی در سایه‌بازی 
مر حوم‌فتحی قرار گر فتند و در ذهن مخاطب ننشستند. 
اومعتقد بود برای نقش حرمله هم همین اتفاق‌افتاده 
است.به همان ميزان هم بازیگر همواره‌از قرار گرفتن 
در یک قالب تکراری می‌ترسد. من برای بازی مجدد 
در نقش حرمله شرطی تعیین کردم و آن. استفاده‌از 
گریم حرمله در مختارنامه برای کارهای دیگر بود. 
من با گریم دیگری در نقش حر مله بازی نخواهم کرد 
چراکه در ان صورت احتمال افتادن در دام تکرار یک 
قالب زیاد است. امااگر باهمان مختصات فیزیکی در 
کار دیگری بازی کنم می‌توان گفت همان نقش را کامل 
کرده‌ام و در پلان‌های دیگری ادامه دادام 

#بازی مجدد در نقش حرمله را پذیرفته‌اید؟ 

هن وز به نتیجه قطعی نر سید هايم من به طور 
ضمنی موافقتم رااعلام کرده‌ام امابه‌هر حال باید 
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نقش حر مله زمان زیادی روی آنتن نبود.اواخر قسمت 
٩‏ وارد سریال شد وقسمت ۰هم خارج شد اما 
داوود میر باقری نقش را خوب پر داخت کرده بود من 
هم سعی خودم را کردم و هنوز هم این نقش در ذهن 
مخاطبان مانده است. 

#با توجه به اینکه نقش حر مله بسیار کوتاه بود. به 
نظر تان چرا تااین حد در ذهن مخاطبان ماند؟ 

۶+ در این مسئله مجموعه فا کتورهایی نقش دارد. 
نمی توان گفت تنهاویژ گی‌های‌حر مله‌تأثیر داشته است. 
ذهنیت مخاطب حر مله را از طریق منبر هاء عزاداری‌ها 
ونسخه‌های تعزیه می‌شناسند وبا آن بیگانه نیست. 
یکی از فا کتورهای بسیار تأثیر گذاری که باعث شد یخ 
شخصیت در این سر یال بشکند این بود که تابه‌حال 
کسی در سینماو تلویزیون‌سراغ آن نر فته بود.بار ها 
نقش شمر ابن زیاد و عمر سعد دیده‌شده‌اما در حافظه 
تاریخی سینمایی ما حر مله وجود ندارد این نقش کاملاً 
تازه و بکر بود و مخاطب این آماد گی راداشت که آن 
رابپذیرد. وجود داوود میرباقری که این شخصیت را 
خیلی موجز ودرست سر جای خود خرج کرد.دلیل 
دیگر ماند گاری نقش است.درست است که نقش خود 
حرمله کوتاه بود اما تا چندین قسمت بعد از خروج او 
از سریال, نام او وجود دارد و درباره او صحبت می‌شود 
واين از هوش سر شار سازنده‌نشأت می گیرد.من 
هم تمام تلاش خود را کر دم وباید به همه این موارد. 
گریم منحصربه‌فرد مسعود ولد بیگی راهم اضافه کنیم. 
روزهای ابتدای کار خود ولد بیگی تا ۶ساعت شخصاً 
مشغول گریم من بود و در اواخر کار با دو دستیار. گریم 
من حدود ۴ساعت طول می‌کشید .درمقاطع مختلف 
این گریم تست شد وچند نوع مختلف انجام شد ولی 
هیچکدام به دل |قای میر باقری نمی نشست و ناراضی 
بودند.البته استادولدبیگی گریمهای‌بسیار سنگینی 
انجام می دادند و وقت می گذاشتند و حتی یک روز ۸ 
ساعت برای یکی از گریم ها وقت گذاشتند ولی وقتی 
آقای میر باقری دیدند نپسندیدند. تااینکه ایشان به 
ا 


اطلایات شم 
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انوش معظ 2 
مله نقطه عطف 

سخت است سال‌ها نویسنده و کار گردان تئاتر کود ک 
باشی وبعد یک روز تصمیم بگیری در نقش شسخصیتی بازی 
کنی که برای‌هميشه تاریخ منفور است.بااین‌همه انوش 


معظمی این تصمیم سخت را گر فته وامروز بعد از چند سال, 
نه تنهااز این تصمیم ناراضی نیست بلکه نقش حر مله را نقطه 


داخل تر و پیشانی برجسته تر شود. قيافه هم منز جر تر 
و مخ وف تر بود. روی صورت من زحمت بسیاری 
کشیده‌شده‌بود. آن روز | قای‌میر باقری رفته بودند 
ناهار ووقتی بر گشتند ومن رادیدند لبخند رضایتی 
زدند و گفتند این حرمله ای است که من میخواهم. در 
روزهای اول روزی حدود ۶ساعت گریم وقت من را 
می گرفت ودراواسط کارسریع تر شد و به ۴ساعت 
هم رسید. برای دستان پر موی حر مله نیز دو جوراب 
واریس تدارک دیده‌بودند که‌روی آنهابین ۰۰ 
۰۰ ۲هزار گره کار شده‌بود. انهارادست می کردم و 
همان قدری سرعت کار را بالا برده بود. 

#به گریم سنگین حر مله اشاره کردید. این گریم 
باعث شد بسیاری از مخاطبان چهره واقعی شمارا 

۶+ بله در ابتدای کار این اتفاق افتاده‌بوداما در 
این سال‌ها مصاحبه‌های زیادی با چهره واقعی خودم 
در رسانه‌ها منتشر شد ومردم تاحدودی مرا شناختند. 
خیلی افراد می گفتند که فکر نمی کردیم آن چهره شما 
باشی.بعده ابا شوخی حرف هایی مطرح می‌شد. 
خوشبختانه دید گاه مردم در این زمینه تغییر کرده و 
سطح آگاهی به‌ویژه نسبت به کسانی که نقش منفی 
بازی می‌کنند بالا رفته است . 

«چقدرنسبت به شخصیت حر ملهاطلاعات 
تاریخی داشتيد واو را می شناختید؟ 

من خودم بچه هیئتی هستم و تاحدودی او رابر 
این اساس می‌شناختم اما آن طور که باید مطالعه برای 
بازی وایفای نقش حرمله داشته باش نداشتم.ولی 
شسخصیت ماهونی را که از دوز ما شیعیان می‌شناسیم, 
کاملا می‌شناختم. البته دو مطلب این ميان وجود دارد. 
اول‌این که مابه عنوان شیعه اهل بیت به امام حسین(ع) 
وفرزندانشان ارادت داریم.ازاین بابت که قسمت شده 
ومن افتخار پیدا کرده‌ام که به نوبه خود خدمتگزار باشم 
ونقشی ایفا کنم به کنار.امابه لحاظ شغلی وحرفه‌ای 
هم که بخواهید نگاه کنید ما کمی جدای از عامه مر دم 
فکر می کنیم.میزان کار در یک نقش راهم به‌ عنوان 
بازیگر می سنجیم. معمولا اصل نیز بر این است که 
نقش‌های منفی جای کار بیشتری نسبت به نقش‌های 
مثبت دارند واين راعموم بازیگران نیز معتقدند چون 
دارای منحنی بازیگری افت وخیزداری است. این هم 
یک جذابیت دارد به همین دلیل من خاطرم مانده بود. 


باز یکری من نود 


عطف کارنامه بازیگری خود می‌داند. معظمی متولد ۱۳۵۰ 
در یکی از روستاهای شهر ستان بر وجرد است. پیش‌ازاین 
درسریال معصومیت ازدست‌رفته باداوود میر باقری 
هم‌کاری کرده وجرقه بازی اودر نقش حرمله همان جابه 


ذهن کار گردان رسیده است. 


ضمن این که این گونه رل‌ها هم نباید روی زمین بماند 
ویک نفر باید آن‌را کار کند. 

۶+وقتی به طور قطعی قر ار شد در سر یال کار کنید 
چقدر به دنبال منابع تاریخی و اصلی رفتید؟ 

۶« به نوبه خودم که نقش مهمی به من واگذار شده 
بودواعتماد آقای میرباقری که‌اين قدرت رادرمن 
دی ده بودند و نقش رابه من دادن د. مطالعات خود را 
وسیع کردم و نسخه‌های مختلفی از انواع و اقسام تعزیه 
رامطالعه کر دم.مقاتل مختلف رابه همراه منابعی که 
به آنهادسترسی داشتم خواند م. همچنین به بعضی از 
روحانی ون عزیز نیز مر اجعه کردم واز انهامشورت 
گرفتم. منتها خیلی کم درباره‌حرمله مطلب یافتم و 
بیشتر از نیم صفحه یا یک صفحه بیشتر نبود. 

۶+در حقیقت همان مطالب کوتاه نیز بیشتر حول 
حضورش در کربلابود؟ 

بل ه. این ملعون تیر انداز قدری بوده و چند تیر 
خیلی مهم در واقعه کر بلارها کر ده است.تیررهایی که به 
حضرت علی| کبر اصابت کرده.البته من برای بازی 
در نقش این فرد قسی‌القلب نقل قول‌ه او آنچه که 
شفاهی دستگیرم شد خیلی بیشتر از منابع کتبی بود. 
استفاده کردم وهرجا کم می آوردم ایشان چند کد به 
من می‌دادند و مرا راهنمایی کردند. 

«سابقه همکاری شمابا آقای میر باقری به کجا 
برمی گردد و چه شد برای ایفای نقش حر مله از سوی 
ایشان انتخاب شدید؟ 

۴ همکاری من با آقای میرباقری به سال ۷۷یا ۷۸ 
برمی گر دد که برای اولین بار من در یکی از نمایش‌های 
صحنه‌ای ایشان به نام "دندون طلا""حضور پیدا کردم 
وبعداز بازی در آن‌نمایش آقای میرباقری همواره به 
من لطف داشتند. من در "مسافر ری "نیز حضور داشتم, 
به دنبال آن در سریال معصومیت از دست رفته نیز 
برایشان بازی کر دم.زمانی که این سریال را کار می 
کردیم. اوایل پیش تولید 'مختار نامه "نیز بود. آن موقع 
برای اقای میر باقری نقش یکی از چریک‌های علوی را 
برایشان بازی می کر دم و آنجا بود که جر قه‌های بازی 
در نقش حرمله توسط من در ذهن ایشان زده شد. سال 
بعد که من برای سریال مختارنامه به دفتر ایشان رفتم 


که آقای‌میر باق ری و آقای فلاح آ نجابودند.خیلی بی 
پیرایه از من پررسیدند که چه رلی دوست داری‌بازی 
کنی؟ که من آنجایاد آوری کردم که شما قول بازی در 
نقش حرمله را به من داده‌اید و همان موقع ایشان هم 
گفتند که تو این نقش رابازی می کنی.اين طور شد که 
بعد برای تست گریم رفتیم و نتیجه آن شد که دیدید. 

*آیاخودشمایا کار گردان ویژ گی خاصی رابه 
نقش حرمله اضافه کردید؟ 

وی ژ گی‌های فیزیکی نقش کاملاً ساخته 
ذهن داوود میرباقری بود. کار گردان حر مله را ادم 
درون گرایی دیده که ناگهان خوی حیوانی و وحشی او 
بیرون می‌زند. رفتن به سمت گریم غل و آمیز باموهای 
زیاد روی بدن شخصیت مثل یک حیوان. زاییده تخیل 
کار گر دان بود.من خودم چیز خاصی به شخصیت اضافه 
نکردم و کاملاً خواسته‌های کار گردان را اجرا کردم. 

۶ شنیده شده که روز برداشت صحنه‌های مر بوط 
به‌حرمله, اقای میر باقری باعصبانیت و لحن تندی‌با 
شمابرخورد کرده. این مطلب صحت دارد؟ 

آقای میر باقری از نوادر کار گر دانانی هستند 
که علاوه بر این که بر امور کار گر دانی اشراف و تسلط 
کامل دارند. بازی شناس و بازیگردان خیلی قهاری 
هم هستند. ایشان همواره با تمام گر وه مهر بان هستند. 
ولی روزی که روز ضبط سکانس پایانی بود من تغییر 
رفتاری رادر ایشان مشاهده‌می کردم که معنی‌اش را 
نمی‌فهمیدم وحتی چند جابه من پر خاش کردند وبه‌نوع 
ایستادن من هم اعتراض می کردند یا این که چرا این 
کلمه را این طور گفتی؟ من هم هر لحظه از درون غلیان 
پیدامی کر دم و برایم علامت سوال شده بود که مگه من 
چه کرده‌ام و چراایشان بامن تغییر رفتار داده‌اند؟ برای 
من خیلی مهم بود که ایشان با ما چطور رفتار می کنند 
وفی‌الواقع برای مامثل یک پدر بودند. من هم مانند 
بچه‌ای در خانواده‌بودم که از پدرش بی مهری دیده 
باشد. حتی آن روز ناهار نتوانستم بخورم و غمگین بودم 
واسترس داشتم.بعدازناهارهم یک سری دیالوگ‌های 
تازه آور دند و گفتند که باید این‌ها رابگویی. همه اینها بر 
استرس من اضافه کرد و آشوبی در من پدید آورد.امابه 
لطف خداو کرم امام حسین(ع) ما خیلی زودتر از آنچه 


۳ 4 
٩‏ دي ,نایبت شا 
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پیت می شد بلان‌هاراگرفتی ایشدان خیلی پر 
بازی هیستریک تا کید داشتند و بعد از برداشت پلان‌ها ۱ ۱ 
ایشان لبخند رضایت آمیزی هم زدند ووقتی داشتیم ۲ 
برمی گشتیم.دستی به شانه‌ام زدند و خوش وبشی با [ ها 
من کردند. بعد من متوجه شدم که همه اینها تمهیدی 
برای بهتر شدن این سکانس‌ها بوده است . 

* واقعا این کار میرباقری بر شما تاثیر گذاشت؟ 

#«قطع اتاثیر گذاشت. مجموعه عواملی وجود 
دارد که باعث می‌ش ود شما به باز ی برسید. شمایک 
بازی‌می‌خواهید که در کمال آرامش‌باشد واین 
آرامش را کار گر دان برای شمامی‌سازد. یک جایی 
هست که‌این شخصیت کاملاحالت مالیخولیایی ونیمه 
دیوانه دارد. کارش تمام است و می‌خواهد روان مختار 
رابه هم بریزد تابرنده این دوثل باشد که همه این ها 
به همت کار گردان میسر شد. بعدها که من راش های 
کار رامی‌دیدم. متوجه شدم ودیدم که رفتارايشان 
چقدر بامن حساب شده بوده است وهمه این‌ها هوش 
و ذکاوت یک کار گردان بزرگ آننتنت: 

«نقش حرمله کجای کارنامه بازیگری شماست؟ 

حر مله نقطه عطف باز یگر ی من بود. من قبل از 
آن‌هم کارهای زیادی در سینما و تلویزیون داشتم اما 
همیشهسکانس‌ها و شخصیت های حاشیه‌ای بودند و 
حرمله زند گی بازیگری مرابه دو قسمت تقسیم کر د. 
ممکن است چنین نقشی در زند گی بازیگری من تکرار 
شود و ممکن هم هست که نشود. 

۶«خانواده شماوقتی در کنار تان‌این قسمت‌هارا 
می‌دیدند چه حسی داشتند؟ 

۶ خواهر و برادران جوان من وقتی کار رادیدند 
خوششان آمد ولی مادر مومنه من قدری‌ساده‌تر با این 
اتفاق روبر و شدند و کمی نگران بودند و می گفتند که 
مردم بدوبیراه می‌گویند ولعنت می‌فررستند و من هم 
به ایشان گفتم که این لعن و نفرین‌ها به حرمله است نه 


ا۵ 


عباس کیارستمی کار گردان سینما و برنده نخل 
طلایی کن‌به موز هصلح ر فت تاهم زاین موز هدیدن کند 
وهم باجانبازان جنگ تحمیلی گفت وگو کند .میزبان 
جانبازان بود ند ومیهمان‌عباس کیارستمی. کار گردان 
سینمای ایران.مکان موزه‌صلح بود. ساختمانی 
وک در شام فان پاک هر هرن موزهای 
که ریاست آن رامحمدرضاتقی پور به عهده‌دارد. 


رزمن‌ده‌دیروز, جانباز ۰ ۷ درصد امروز. "من پاهایم 
رادر عملیات آزادسازی خر مشهر از دست دادم.ولی 
همیشه با خودم تکرار می کنم که بدون هیچ منتی واز 
صمیم قلب به نشستنم بر این ویلچر افتخار می کنم. 
این رابه همه بازدید کننده‌هاهم می گویم که نشستن 
من وامثال من روی‌این ویلچر.باعث سربلندی و سر 
پا ایستادن ملتم شده است." 

تقی پوراین حرف‌ه ارابه کار گردان "طعم 
گیلاس " گفت. فیلم‌سازی که به گفته خودش پیش 
از ورود به این ساختمان اصلا فکر نمی کرده‌با چنین 
فضایی مواجه شود.او دو ساعت در موزه صلح گشت. 
همراه‌جانبازانی که در این موزه نقش راوی رادارند. با 
سیر رشد و به کار گیری سلاح‌های شیمیایی در جهان 
اشناشد.رسیدبه زمانی که این سلاح‌ها در هشت 
سال جنگ تحمیلی روی‌سر مر دم ایران ریخته شد ند. 
از راویان شنید که این سلاح‌های کشتار جمعی با 
جسم و روان انسان‌ها چه می کنند. و بعد به چشم‌های 
حسن حسنی سعدی جانباز ۰ ۷درصد خیره‌شد. کسی 
که تا کنون ۱ ۱ بار بر اثر عوارض ناشی از شیمیایی 
تایه ماورب روا رده فر کوان اد کی 
که کیارستمی گفت. چشمان سرخ واشک ریزش را 
هیچوقت فراموش نخواهد کرد. 

حسنی سعدی از موزه‌صلح گفت. از این که 
فعالیت هایشان در اینجاادامه منطقی دفاع مقدس 
است.ازاین که کسی‌به‌نام صدام با یشتیبانی همه‌جانبه 
کشورهای دیگر شعله جنگ راافروخت تا کینه‌ای 
اب دی‌بین دوملت ایران وعراق برقرار کند؛ حالا 
که جنگ با مقاومت افتخار آمیز ملت ایران به پایان 
رسیده ماهمچنان ضمن افتخار به تک‌تک اجزای این 
حماسه فر اموش‌نشد نی نباید خدای‌نا کر ده‌دچار این 
محاسبه اشتباه‌شویم که همچنان با جدانکردن مردم 
مظلوم عراق از عملکرد حزب بعث. در تریبون‌های 


سیاسی وتبلیغات سسطحی در فیلم‌ه ا,وادامه کینه 
بین دوملت هم‌جوار ناخودآ گاه به دست خودمان 
دشمنان زیر ک وپشتیبان صدام رادر زمان صلح, به 
اهداف شکست خوردشان در زمان جنگ برسانیم 1 

کونیکو یاماموراء بانوی ژاپنی و مادر ش هید محمد 
بابایی برای کیارستمی از زند گی خودش و فرزندش 
در دوران جنگ گفت. از عزم راسخش برای اجرای 
برنامه‌ه ای موزه صلح در بین کود کان وزنان ایرانی و 
ژاپنی.رئیس موزه‌اما نقبی به امروز زد؛ تعریف مااز 
صلح در این موزه. هر گز قد خم کر دن در مقابل ظالم 
نیست, بلکه ما در پی صلحی با عدالت وپایدار هستیم. 
نه صلحی کاذب که به دلیل تحقق نیافتن عدالت, تنها 
آتش‌بسی موقت خواهد شد. در میان دو جنگ قبلی 
وبعدی." 

تقی‌پوریک روایت دردنا ک هم برای تعریف 
کردن داشت. روایت شهید شدن یکی از روایان جانباز 
موزه صلح.احمد زنگ ی آبادی, کسی که در صف پیوند 
ریه قرار داشته و تنها چند صدم ریه‌اش کار می کر ده. 
اما برخلاف تبلیغ ات دروغینی که جانبازان را افتاده 
بر تخت و تمام شده فرض می کند. هر روز با کپسولی 
سنگین از بار اکسیژن.ماسک بر صورت.از خانه بیرون 
می زده» به موزه صلح م ی آمده تا از حوادثی بگوید که به 
گفته تفی پور "بر ملت مظلوم ما گذشته است.* 

دراین دیدار صمیمی وساده البته فیلم هم پخش 
شد.اولی گزارشی بوداز جشن کشتی دوستی:بین 
بچه‌های‌ایرانی و عراقی در سی‌امین سالگرد جنگ.با 
حض ور جانبازان وهنر مندان بر روی‌اروندرود.دومی 
ماجرای‌مسابقات کتاب خوان ی دفاع مقدس وتأثیر 
تربیتی واخلاقی این کتاب هابر مد دجویان ومدد کاران 
زندان شهر دورود رانشان میداد .این فیلم‌ها راوی 
تجر به‌ه ای تازهو عملی در زمینه صلح طلبی بودند. 
تجربه‌هایی که توجه‌این کار گر دان سرشناس ایرانی 
رابرانگیخت. کسی که در نیمه اول امسال باموجی از 
نقدها مواجه شد. پس از ان که فیلمی از سخنان او در 
خارج از کشور و در یک جلسه خصوصی منتشر شد. 
فیلمی که به عم منتقدانش معناو مفهومش زیر سوّال 
بردن‌دفاع مر دم دربر ابر ارتش‌متجاوزصدام‌بود.فیلم 
بافاصله ز مانی بسیار زیادی در ایران منتشر شد. آن‌هم 
درست در بحبوحه‌ای که حرف‌های ابراهیم حاتمی 


په هھ 
الاعات :ی ارو ۳۹۳۵ 


۱ کیارستمی: 
سماعزیزان دوبار 
بر گردن ما حق‌دارید 
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کیاعلیه کیارستمی. کیانوش عیاری و رخشان بنی 
اعتماد. در فضای رسانه‌ای ايران خبر ساز شده بود. 
بااین‌همه کیارستمی در گفت وگو با حبیب احمدزاده 
نویسنده و مستند ساز جنگ تحمیلی گفت که خودش 
رامدیون کسانی می‌داند که از این سرزمین دفاع 
کرده‌اند.حرفی که در موزه صلح هم دوباره بر زبان 
آوردام ابا این تفاوت؛ "با بازدید ام وزم از اين موزه 
متوجه شدم که بی‌ شک شما عزیز ان جانباز دو بار 
بر گردن ماحق‌دارید یکی آن موقع که در موقعیت 
دفاع و فداکاری برای همه ما بوده‌اید ودیگری‌الآن 
که با تمام صد مات بدنی و با انرژی عجیب موزه صلح 
تهران راروایت گری می کنید. چون مرور این فجایع 
توام با حماسه به یک توان مضاعف نیاز دارد که باید 
از صمیم قلب اعتراف کنم که واقعً غیر از شما کسی 
این توان عظیم را ندارد." 

کیارستمی گفت: من جدای آنکه به همه پیشنهاد 
خواهم کرد تاحتماً به دیدن این موزه‌بيایند وباشما 
عزیزان دیدار کنند. این درخواست راهم از شمادارم 
که در مقابل روش‌هاو هزینه‌های هنگفت همسوء 
حداقل ۰ ۵ موزه مشابه همین موزه صلح با روایتگری 
اصیل شماجانبازان در سر اسر کشور ساخته شود. 
تااین لذت کشف برای دیگران نیز حاصل گردد. 
بی‌شک همه مر دم هم در این حر کت انسانی مدد کار 
شماهستند." 

او تا کید کرد که من واقعاً با یک ذهنیت عادی 
وارداين موزه شدم. ولی ازالآن تاابد به‌شدت در گیر 
تمام موضوعاتی خواهم بود که در اینجا مشاهده 
کردم: به خصوص تصویر دو چشم اشک ریزان» سرخ 
و پیوندی جناب حسنی سعدی که خود به‌تنهایی 
اثباتی بر تمامی اسناد این موزه است." 

درادامهجانبازان موزه صلح تهران‌نیز از عباس 
کیارستمی به دلیل ساخت فیلم "دو راه‌حل برای 
یک مستئله "تشکر کردند و اظهار داشتند که تاکنون 
از این فیلم برای آموزش‌های ساده صلح طلبی به 
کود کان باز دید کننده بسیار استفاده کر داند .خیایان 
خیام. خیابان فیاض منش, پس از در شمالی پار ک 
شهر تهران؛ جایی بود که عباس کیارستمی در کنار 
جانبازان ایستاد. تاعکسی به یاد گار بگیر د. جانبازانی 
که‌هر روزازساعت ٩صبح‏ ت۲1 ۱و بعدازظهرهااز 
ساعت ۱۴ تا ۱۷ درهای موزه صلح راباز می کنند تا 
فارغ از هیاهوهای رسمی بازدید کنند گان را باصلح 


اشتی دهند. ۳ 
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گفتگویی‌دا 


شتیم.بهتر است بگویم که من بر ای مهمانی به دفتر مجله شما آمده‌ام. "مر تضی 


احمدی وقتی از دفتر مجله خارج می‌شد این حرفها را زد. بخشهایی از گفتگوی مفصل 
چهار ساعته‌ای که چند سال پیش باوی انجام دادیم رابرایتان آماده کرده‌ايم که به مناسبت 


در گذشت آن مرحوم. خواندنش خالی از لطف نیست. روحش شاد و یادش گرامی... 
گفتگو: علی کیانی موحد -ایمان کوچکی 
عکس: مجید شادمان نژاد 


*#آقای احمدی یک سوال سخت.به مر ک ۲ 
فکر می کنید ؟! ۱ 

#۴ همیشه به م رگ فکر می کنم چون 2 
جزیی از زند گی است. زند گی مادر فاصله . 
پرانتز تولد و مرگ جریان دارد. مهم این است 
تولدمان زیباء زندگی‌مان زیباتر ومر گمان به 
زیباترین شکل ممکن اتفاق بیافتد. 

۶«دوست دارید در تاریخ با چه عنوانی از 
شما یاد شود ؟ 

6 یک شهروند علاقمند به تهران. همین! 

در زند گی تان افسوس چیزی را خورده‌اید؟ 

#۶ تنها افسوس زند گی‌ام از دست دادن همسرم 
آن‌هم در جوانی بود. 

* کمی از زند گی مشتر کتان برایمان می گویید ؟ 

۶ ما زند گی مشتر ک طولانی با هم نداشتیم. 
همسرم‌یک زن کد بانو عاقل ومدیری‌قابل‌برای 
زندگی‌مان بود. برای من همسری بی‌نظیر و مادری 
بسیار خوب برای بچه‌هایمان بود. بسیار اهل مطالعه 
بود.حتی تاسال دوم رشته طب تحصیل کر ده بود اما 
بعد به علت بیماری درس رارها کر د. خیلی زود دچار 
زخم معده‌وزخم ائنی عشر شد و زودتر از آن‌بادرد 
سرطان آشناشد. ان روزهادخترم ۶ساله و پسرم ۳ 
ساله بود. خیلی سخت بود لحظه‌ای که از بیماری‌اش 
آگاهم کرد.هفت سال این شرایط راتحمل کرد ومن 
دراین مدت فقط نظاره گر خاموش شدن تدریجی 
چراغ خانه‌ام بودم. آن‌قدر خانواده‌ام عاشقش بودند 
که‌مادرم‌بادیدن‌جنازههمسرم.سکته کر دوتاچهلم او 
نیز دچار فراموشی شد. آن‌قدر دوستش داشتم که دلم 
می‌خواست هر کاری انجام دهم تابیماری اش مداوا 
شود.حتی آلبوم تمبرم رابه ارزان‌ترین قیمت فروختم 
تا بتوانم مخارج درمانش را تهیه کنم. 

۶+چرا بعد از او ازدواج نکردید ؟ 
۶ قصد ازدواج کر دن نداشتم چون مطمئن بود م 
همسری بهتر از او پیدانمی کنم. در ضمن می خواستم 
بچه‌هایم راخودم بز رگ کنم. مادرم ماراطوری 
تربیت کرده بود که از انجام کار خانه ابایی نداشستیم. 
هم کار می کردم.هم به بچه‌ها می‌رسیدم. بچه‌ها 


هم زمان فوت همسرم. ۱۲ساله و ۰ اسأله‌بودند. 
مشکلات رادرک می کر دند ویاری‌ام می‌دادند. خدا 
راشکر فرزندانی دارم که می توانم به وجودشان افتخار 
کنم.الان کنار دختر و نوه‌ام زند گی می کنم. پسرم نیز 
کهازمهر ۵۷به آمریکارفته.الان مدیرعامل یک 
کار خانه بز رگ است. وقتی به دیدنش می روم بعد از 
کلی د ر گیری و چانه زدن بین پدر و پسر توافق می شود 
که دو ماه پیش آن‌ها بمانم.البته الان چند سالی‌ست 
اونزد مامی آید و خوشحالم که هنوز پایبند سنت‌های 
ایرانی ست وبه قول معر وف بعد از این همه سال زند گی 
در خارج از کشور هنوز هم بچه تهران است. 

در گذشته هنر وجهه خوبی بین مردم نداشت» 
چطور پدر تان اجازه دادند وارد هنر شوید ؟ 

۶ هنوزهم همین طور است.هنوز هم بسیاری 
از مردم ولواین که به هنر مندان احترام‌می گذار نداما 
علاقه ندارند فر زندانشان وارد این عرصه شوند. پدرم 
شاید موافق نبود اماسد راهم نیز نشد. بااین حال فامیل 
آن‌ق در به اوفشار آوردند که یک روز پدرم گفت: 
"من بز رگ فامیل هستم و خانواده سر کوفت می زنند 
که پسرت وارد هنر شده‌است .وقتی این حرف‌ها را 
شنیدم به او گفتم: "شماخودت رانگران‌ نکن "وبدین 
تر تیب از خانواده‌ام جداشد م تافامیل تصور کنند پدرم 
من رااز خانه بیر ون انداخته است.با این حال‌هفته‌ای 
آمد می‌کردم. آن روزها ۲ سال بیشتر نداشتم.وقتی 
خانه را ترک کردم تصور می کردم پدرم ارامش پیدا 
می کند اما همیشه در قبال من احساس گناه می کر د. 
یادم است یک بار گفتم: "من از پدرم ارث نمی خواهم." 


۹۳ ۱۰ 


وقتی این حرف به گوشش رسید. شخصابه 
راتکرار کردم روی ش رااز من بر گرداند. 
می‌دانستم وقتی پدرم دستش راپشت 
کمرش می گذارد و سرش راپایین می‌اندازد. 
دارد گریه می کند.ای کاش این حرف رانزده 
بودم و پدرم راناراحت نمی کردم. 

۶« بد ترین کتکی که ‌دراین‌سال‌ها 
" خوردید.چه وقت بود؟ 

۶ داشتم از خیابان پهلوی (ولیعصر امروز) 
می گذشتم که به کافه شسهرداری(تئاتر شهر امروز) 
رسیدم. صد مین روزافتتاح حزب دمو کرات قوام 
السلطنه بود. یکی از طر فداران وی که به بدنامی معروف 
بود.در آن‌جابر نامه ای مستقیم از رادیورادر دست گر فته 
بودند.وقتی‌منرادید, گفت: باید برای‌ما بخوانی. "پیش 
خودم فکر کردم اگر ترانه‌ای بخوانم. بچه‌های جبهه ملی 
از من ناراحت خواهند شد. پس مخالفت کر دم و همین 
باعث شد من رادر اتاقی حبس کنند و ۶ نفر ی تامی‌توانند 
کتکم بزنند. یادم است که حسابی از سر و صورتم خون 
سرازیرشده‌بود.تااین که بر ادر بز ر گترم که‌بااعضای 
حزب دمو کرات اشنا بود. به دادم رسید. در واقع این‌ها 
همان گروه‌معروف به "پیراهن‌زردها" بودند که چون 
یک پیش پر ده در موردشان خواند هب ودم»از من دل 
خوشی نداشتند. پس از این اتفاق چند روزی به جای 
خانه خودمان» در خانه یکی از دوستانم ماندم چون اصلا 
و مرا آن حال و روز من راببیند. 

#«خاطره آن‌بازی شش تایی‌های پر سپولیس راهم 
برایمان تعریف می کنید ؟ 

حقوقم ۷۰۰ تومان بود. پیش از بازی گفتم: 
"یاحضرت بوالفضل!هر گلی که پرسپولیس بزند. 
5 ۱ تومان نذر تومی کنم .بازی شروع شد. تیم ما 
اولین گل رازد. گفتم: این ۱۰۰ تومان‌برای‌نذرم " 
گل دوم رازد. باز هم همین را گفتم تااين که گل ششم 
هم زده شد. .این جا بود که گفتم: : یا حضرت ابوالفضل! 
ببخشید. ۰ ۰ توم ان راهم برای خودم‌باقی‌بگذار 
وگرنه مجبورم پیاده‌بر گر دم خان ه. .تا آخر ماه‌هم از 
این و آن پول قرض کنا" 


دی ازمر دان داد کت و ای عظمت خود مدیدن مشکلا 


ت‌ 


بر گی حستند که در زند گی 


با آن دوب وود 


۰ 


اسب ِ 
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در شماره‌ی قبل به دلیل برخی اشکالات ناگزیر 
داستان پلیسی معمایی کاراگاه نوبخت چاپ نشد. از شما 
دوستان باهوش می‌خواهم مرا بیامرزید! 


دکتر "عبادی" درحال درس دادن از لای 
صندلی‌ها گذشت و وسط کلاس روی سر دانشجویی 
هدام "خاني "که با موبایلش بازي‌م کرد ایس تاه 
خواست.د کتر عبادی گوشی رااز دست او کشید و 
خواست ببیند آن دانشجو به چه کسی پیامک می‌زد. 
"خانی اعتراض کرد و خواست گوشی رااز استاد پس 
بگیرد.د کتر عبادی دستش را کنار کشید و گوشی 
است. خانی دوباره گوشی را خواست.د کتر عبادی 
اورابه سوی در کلاس هل داد. یکی از دانشجوها 
گفت: استاد گوشی‌شوبهش بدین. گوشی یه وسیله‌ی 
خصوصیه".د کتر عبادی با پرخاش از او خواست او هم 
اعتراض کردند. د کتر عبادی که بسی خشمگین شده 
بود. خشن حرف می زد و حاضر نبود گوشی راپس 
بدهد. سرانجام حراست دانشکده د خالت کرد ود کتر 
عبادی راضی شد گوشی را پس بدهد. ضمناً نام چند 
دانشجورابه حراست داد و گفت نها اخلالگر ند و نظم 
کلاس رابه هم می‌زنند بنابراین دیگر اجازه نمی‌دهد 
پس از ختم هیاهو یکی از دانشجوها به نام 
منشوری "به دفتر دکتر عبادی رفت وبرای‌او 
توضیح داد که خانی از جاسوس‌های د کتر فصیحی 


com‏ رم 


خمیرمایه این ماجرا واقعی اما تمامی اسامی مستعار است 


هیجان ن تساک سابه‌های‌سردنسب 


است و همیشه صدای کلاس شمارادر گوشی ضبط 
می کند و به د کتر فصیحی می‌دهد. د کتر عبادی 
پرسید: مطمتنی؟ منشوری گفت: آره‌استادا 
بگین گوشی‌شوبیاره تاخودم فایلاشوبراتون باز 
کنم تاباور تون بشه".د کتر عبادی اورامرخص کرد 
و به فکر فرورفت. فکرهایش به او می گفتند به دلیل 
اختلافاتی که بین او و د کتر فصیحی هست. منشوری 
بی‌ربط نگفته و احتمال دارد که د کتر فصیحی برای 
او جاسوس گذاشته باشد .خشمی که از سر کلاس با 
خودش آورده‌بود باخشمی که حرف‌های منشوری 
دراوایجاد کرد. دست به‌دست هم دادند ود کتر 
عبادی با گام‌هایی کوبان به سوی دفتر د کتر فصیحی 
رفت. د کتر فصیحی از استادان فعال گروه پزشکی 
است که ریاست گروه آموزش و ریاست بیمارستان 
"درخشش "رابه عهده‌دارد. هنگامی که د کتر عبادی 
وارد دفتر د کتر فصیحی شد. بی آن که با منشی او 
هماهنگ کند.دراتاق رئیس راباز کردوبانگاهی 
خشن داخل شد و گفت: "دش منی توبامن سر چیه؟ 
از وقتی که دانشجوبودیم» بامن لج بودی.حالام که 
دیگه سن و سالی ازمون گذشته» دست بر دار نیستی. 
این جاسوسا چيه که واسه خودت استخدام کردی 
و فرستادی سراغ کلاسای من؟ مطمئن باش هیچ 
گز کی از من گیرت نمیاد و فقط داری خود تو خسته 
می کنی!"... د کتر فصیحی لبخند زنان اورابه نشستن 
دعوت کرد وبه منشی که پشت سر د کتر عبادی 
ایستاده بود و نمی‌دانست چه کند. گفت برای د کتر 
و وه ا 
دق ۱ 
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حاضرم کمکت کنم تابد گمانی از ذهنت دور شه... 
اسم ایوس رویگوتا ضذاتن کت وازشی خوشیخ 
بخوام ..دکتر عبادی گفت: "خودتوبه اون راه‌نزن. 
همه می‌دونن که خانی رو جاسوس من کردی"... د کتر 
فصیحی به منشی گفت: "لطفا خانی رو به دفترم احضار 

وقتی که خانی آمد.د کتر عبادی به او گفت منشور 
خبر داده که تو برای د کتر فصیحی جاسوسی می کنی. 
خانی گفت: پس واسه همین بود که سر کلاس بامن 
اون‌طور رفتار کردین! بذارین به موضوعی اشاره کنم 
شاید همه چی روشن شه. منشوری یکی از دخترارو 
دوس داره ولی اون دختر بهش توجه نمی کنه اما با 
من خیلی دوستانه وبی‌غرض رفتار می کنه. چند روز 
پیش منشوری بهم گفت اگه دست از سر محبوبش 
برن‌دارم. تلافی می کنه.اینم تلافی‌شه که گفته من 
جاسوسم.اون خواسته از شما استفاده کنه تا گوشی 
من رو بدین بهش تابه بهونه‌ی باز کردن فایلای 
موهوم جاسوسی, خودش جاسوسی کنه و شماره‌ی 
اون خانم رو از گوشیم برداره"... د کتر فصیحی خندید 
و گفت: "امان از شما جوونا! سپس او را مرخص کرد. 
بنا ری در دی د کر اد یات 
و همراه با آت تشی که آمده بود خواست برود .دکتر 
فصیحی گفت: "لطفاً خودتون رو کنترل کنین. شما 
دوساعت دیگه یه عمل جراحی دارین. شاید بااین 
اعصاب صلاح نباشه! "د کتر عبادی گفت: آدرسته 
که رئیس بیمارستانی ولی منم رئیس بخش جراحی 
هستم. بهت ره دخالت نکنی! "و دررابه هم کوفت و 
رفت. کمی پس از رفتن او د کتر فصیحی به بیمارستان 
زنگ زد وبه د کتر آنزهتی " گفت برای چند ساعت 
بعدی خودش بر نامه‌ای نداشته باشد زیر اممکن است 
حال د کتر عبادی خوب نباشد واو به جایش به اتاق 
عمل برود. 

نیم ساعت قبل از عمل, د کتر عبادی که هنوز بسی 
خشمگین بود. سر این که پیشخدمت جای سرد آورده 
بااو داد و بیداد کرد. این ماجرا به گوش د کتر فصیحی 
رسید و به اتاق د کتر عبادی رفت واز او خواست 
جراحی آن روز رابه د کتر نزهتی واگذار کند. د کتر 
عبادی کمی او رانگاه کرد و گفت: اینجا هم داری 
به من ضربه می‌زنی؟ تو از اولش به من حسودیت 
می‌شد. حالا هم که می‌بینی در جراحی دستگاه‌هاضمه 
از همه بهترم. می‌خوای چوب لا چر خم بذاری ". د کتر 
است.نباید تیغ به دست بگیرد. د کتر عبادی گفت: 
"می‌خوای تیغ رو بدی به اون نزهتی مارمولک؟ کور 
خوندی. من با همین اعصاب داغون میرم اتاق عمل و 
همچین گل می کارم که خارش بره تو چشمت!" 

چند دقیقه بعد. د کتر عبادی خواست وارد اتاق 
عمل شود. پرستاری که جلو در بود. به او گفت د کتر 
نزهتی به اتاق عمل رفته و اسم د کتر عبادی در لیست 
نیست.د کتر عبادی‌اورا کنار زد و داخل شد. تیم 
جراحی رادید که به سرپرستی د کتر نزهتی درحال 
آماده شدن نهایی بودند. د کتر عبادی گفت: "به چه 


مجوزی بدون من شروع کردین؟ ضمناً ‏ کتر نزهتی 
چرااینجان؟ د کتر نزهتی گفت: فعلاً سلامت بیمار 
از همه چی مهم تره. لطفاً تشریف ببرین. بعد از عمل با 
هم حرف می‌زنیم "... د کتر عبادی نپذیرفت و اصرار 
داشت د کتر نزهتی ازاتاق عمل برود.این وضع 
ادامه داشت تا سرانجام دور از حراست آمدندو 
او رابیرون بردند. فردای آن روز پس از جلسهای که 
دکتر فصیحی و اعضای بر جسته‌ی بیمارستان بر گزار 
کر دند حکمی به دست د کتر عبادی رسید که اورا 
از سرپرستی بخش جراحی بر کنار کرده بودند. خشم 
د کتر عبادی وقتی به حد انفجار رسید که حکم دیگری 
نیز به دستش رسید که می گفت او راز هیأت علمی 
دانشگاه عزل کرده‌اند.اين دوحکم اورابسی آتشین 
خوی کرد و به دفتر د کتر فصیحی رفت. نبود. گفتند 
به خانه رفته. د کتر عبادی به سوی خانه‌ی او رفت و 
هنگامی که د کتر فصیحی جلو در آمد. یک جفت چشم 
دید که در تب خشم آتش گرفته بود. خواست با آب 
محبت, خاموشش کند: 

"خوبی فریبرز؟ بیا توا خانم بچه‌ها خوشحال 
مک بے رای کت من زوسن 
فرض نکن!" و از جیبش حکم‌های مچاله شده رابیرون 
آورد: اینا چیه؟ "د کتر فصیحی گفت: "حق داری 
ناراحت باشی... ایتا حکم هبات آمتای پیمارستان 
وحکم‌رئیس دانشکده‌س "...د کت ر عبادی گفت: 
گفتسم من رواحمق فرض نکن احتی جارو کش‌های 
بیمارستان و دانشگاه هم می‌دونن تو داری بامن 
دشمنی می کنی".د کتر عبادی توضیح داد که عزل او 
تصمیمی گروهی بوده و به نظر شخص خاصی بستگی 
نداشته. کمی که گذشت. د کتر عبادی ارام تر شد و 
اشک در چشمانش نشست و گفت: "منم دوس دارم 
منه تو آدم مهمی بشم. منم دوس دارم زن و بچه 
و خونوادهم بهم افتخار کنن که می کنن ولی با این 
خکم‌هایی که گرفتم جلو همه‌ش ون سسنگ روی ی 
میشم"... د کتر فصیحی اورادر آغوش گرفت و گفت 
بهت قول مید م اگه یه مدت بتونی به اعصابت مسلط 
باشی, حکم‌های خیلی خوبی بهت میدن چون تو استاد 
باسواد و جراح قابلی هستی " همسر د کتر فصیحی که 
از بیرون می‌آمد. با دیدن شوهرش و د کتر عبادی که 
اشک می‌ریخت. شوخی کنان گفت: چرااين بنده خدا 
رواذیت می کنی؟ می بینی طفلکی چه اشکی می ریزه؟" 
د کتر عبادی از شنیدن این شوخی دوباره آشوبی شد و 
بی‌هیچ سخنی به خانه‌ی خود رفت. همسرش پر سید 
چراناراحتی؟ واوداستان عزل‌هایش راتعریف کرد. 
همسرش گفت: تقصیر خود ته! با کسی نمی‌سازی. 


هر یک ساعت یک بار به عمویش زنگ 
می‌زد وآسمان ریسمان می‌کرد تاشاید 
عمویش بگوید چون حالت خوش نیست. | 
برنامه راکنسل می‌کنیم 


آدم از رفتار و مدیریت د کتر فصیحی حظ می کنه. 
چی می‌شد که توهم مثل اون روابط عمومی‌توقوی 
می‌کردی؟" 

فردای آن روز تعطیل بود. د کتر عبادی به 
دیدن برادرش رفته بود. سامان ؛ برادر زاده‌ی ۲۱ 
ساله‌اش از طر فداران پر و پا قرص د کتر عبادی بود. 
از دیدن عمویش شادی کرد واو رابه اتاقش برد تااز 
پروژه‌ی تحقیقی تازه‌ای که داشت. حرف بزند.د کتر 
عاق کی سرس ریو او کوش کردر کت ایا 
رو جمع کن! من و تو بايد خدمت اساسی تر ی به علم 
بکنیم!"وبرایش توضیح داد در طول تاریخ همیشه 
افراد حسودی بوده‌اند که جلو تحقیقات و کارهای 
دانشمندان واقعی را گرفته‌اند. و گفت: من وتونباید 
بذاریم کسی مانع بروز استعدادهای علمی افراد خلاق 
بشه.سامان به اوچشم دوخت و گفت: "چطوری؟" 
دکتر عبادی گفت: "د کتر فصیحی رو که می‌شناسی! 
یکی از کسانی که تو کار دانشمندامانع تراشی می کنه, 
همین د کتر فصیحیه. باورت نمیشهاگه بهت بگم من 
رواز تدریس واز جراحی معزول کرده ".وراست در 
چشم سامان خیره شد و گفت: "من و تو بايد یه خورده 
گوشمالیش بدیم تا براش هشدار باشه و بفهمه نباید 
دانشمندارواذیت کنه سامان پرسید: "چطوری؟" 
دکتر عبادی عابر بانکش رابه او داد وروی تکه‌ای 
کاغذ رمز کارت رانوشت و گفت: هر چی پول لازمه. 
بردارایه موتور پولسار "و دو تا کلاه کاسکت بخر. 
از فروشگاه‌های لوازم شکار که تو بورسش خیابون 
فر دوسیه. یه خنجر بخر!" سامان‌با کمی درنگ پرسید: 
"قراره با ایناچکار کنیم؟" د کتر عبسادی گفت: "ین 
لوازم گوشمالیه. چند تا خط میندازیم روصورتش تا 
هر وقت بهشون نگاه کنه. یادش بیاد چاه کن ته چاهه!" 
تیره‌ی پشت سامان لرزید: "عمو جون می‌گیرن 
میندازنمون زندون!" دکتر عبادی گفت: اونایی رو 
که می گیرن» بی‌هوش و کم دقتن. ما کاسکت داریم. 
صورتمون دیده نميشه. ضمنا کسی به من که جراح 
هستم. شک نمی کنه . سامان گفت: ره تيغ جراح 
مال درمونه مال زخم زدن نیست!" 

تادو روز بعد که سامان سفارش‌های عمویش را 
خرید.مدام‌باهم تماس می گر فتند وعموبه عموزاده 


× جواب معمای نفرین بر گذشته‌های آینده سوز: 
فهیمه که به دلیل گذشته‌ا شکره‌های شخصیتی ز یادی داشت و چون برای نخستین بار رازش را به 
کسی گفته بود.افسرده‌تر شد. بعد هم که یاشار به او تهاجم کرد. حالش بدتر شد. پس از رفتار ناخوشایند فرهود 
در تاکسی, حالش کاملاً بد شد و تصمی مگرفت خو کش ی کند.قبل از م رگ به مادرش زنگ زد و گر یست سپس 
گوشی راخامو ش کرد و خودش را پایین انداخت. رفتگر هم گفته بود دختری راد يده که از پل افتاده. اگ ر کسی اورا 
هل داده بود. رفتگر م یگفت ديدم یه دختری رو انداختن پایین. حمیدرضا کبیری با تلفن ۰(۶۸ ۰۹۳۷۱۴۲۰۰ از 


اهواز برند هی این معماست. 


۰ی ۳ الاعات ی 


LLL ALLL AAA AA ALAA AAA A ALAA Ã A A LALA AA A AAA A LA AAA A AAA A A AAA A A A AAA A A AAA AA LAA AAA A LAA AAA AAA AAA LAA AAA A ALAA AAA £ AA AAA A A AAA AA A LA AAA A AL LAA AA LAA 


روحیه می داد. چند روز بعد د کتر عباد دستور بعدی را 
صادر کرد: "شنبه ساعت هفت شب بامو تور و خنجر 
بیاصد متر بعد از بیمارستان. هیچ‌جا و هیچ وقتم 
کاسکتت رو درنیار! سامان می تر سید. عموروزی 
چند بار تلفنی به او دلگرمی می‌داد که‌اين کار برای 
خدمت به دانشمندانی است که رئیس‌هایی حسود 
دارند. شاید سامان قانع شده بود اما هنوز می تر سید. 
سرانجام | فتاب صبح شنبه طلوع کر د.ساعت ده‌صبح 
سامان به عمویش زنگ زد که دیشب کابوس دیده‌ام 
و می‌ترسم. عمو پیشنهاد کرد آرامبخش بخورد وتا 
عصر بخوابد. آرامبخش به سامان اثر نکرد و بی‌قرارتر 
شد. سرش درد می کرد و کمی گیج می‌زد. هر یک 
ساعت یک بار به عمویش زنگ می‌زد و آسمان 
ریسمان می کرد تا شاید عمویش بگوید چون حالت 
خوش نیست. برنامه را کنسل می کنیم ام عمو فقط 
می گفت: امن و تو مأموریم که نذاریم کسی جلو 
پیشرفت علم رو بگیره!" 

دورتر از بیمارستان در پناه تاریکی ایستاد وبه عمویش: 
دکتر عبادی زنگ زد. چندی بعد عمویش رسید. 
گرمکن و باد گیر پوشیده بود. دستکش هم داشت. 
کلاه کاسکت را که سرش گذاشت.سامان بالحنی که 
می‌لرزید. گفت: "محاله کسی بتونه شما رو بشناسه" 
د کتر عبادی پرسید: لرزت از سرماس یااز ترس ؟" 
سامان خندید: از هیجانه! د کتر به پشت او زد و 
گفت: "نیم ساعت دیگه کارمون تمومه... داره میاد. 
اون آمبولانس رو می‌بینی؟ سوار همین آمپولانسه. 
ماشین خودشومیذاره خونه وبااین امبولانس شیک 
رفت و آمد می‌کنه . آمبولانس از کنار آنها گذشت. 
سامان موتور راروشن کرد. چند متر که رفت. موتور 
گیج خورد. د کتر گفت: "زود باش نیگر دار!این‌جوری 
ازش عقب میفتیم ".و خودش جلو نشست و موتور را 
راه انداخت. هنگامی که د کتر فصیحی به خانه رسید و 
از آمبولانس پیاده‌شد. د کتر هم موتور راخاموش کرد 
وباسامان به سوی د کتر فصیحی رفت. همین که به او 
رسید. مشت محکمی به او انداخت. د کتر فصیحی از 
خودش دفاع کرد ومشت را گذر داد ولگدی به ساق 


پای عبادی زد و به سوی خانه‌اش گریخت تا زنگ در 
رابزند و کمک بخواهد.عبادی او رادنبال کرد. از عقب 
فصیحی را گرفت. هر دو افتادند. کلاه کاسکت هم از 
سرش ‌افتاد. عبادی لهجه و صدایش را تغییر داد وبه 
سامان گفت: "زود باش بزنش! سامان خنجر را کشید 
و چند بار به سر وصورت او زد. د کتر عبادی اورارها 
کردوخواست کاسکتش راسرش گذاشت. کلاه‌را 
پایین کشید و خنجر را از سامان گرفت و ضربه‌ای هم 
شود. موتور راه افتاد و هر دو گریختند... 
و حالا بهترین زمان است تا کاراگاه نوبخت وارد 
داستان معمایی ما شود. 
نوبخت به بالین د کتر فصیحی رفت. سر ورویش 
باند پیچی بود. یکی از چشم‌هایش چنان آسیب دیده 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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سهراب صفادار 


اعصای سر کت کد در مرا ات و هوای 
جهانی در کشور پر و که از ساعات طولانی جلسه خسته شده‌اند. دقایقی بین کنفرانس 
استر احت می کنند تا بتوانند مذاکرات را ادامه دهند. 


یکی از مسئولین نمایشگاه. پنجه‌های 
ساخته شده بر ای باز یگر هلند ی «هاگ جکمن» در فیلم ایکس من راروی دست‌های 
خودش امتحان می کند. این پنجه‌ها برای فروش گذاشته شده‌اند و طرفداران 
بسیاری از جمله علاقه‌مندان به این سری فیلم برای خرید اق پیشنهاد داده‌اند. 


« کلمنزهابیت» این پازل هزار تکه و هزار رنگ را ساخته است تا 
E ESS‏ کا ا رک وعکس بتوانند مهارت‌های خود را در شحیص رنگ به کار 


در فیلیپین, نوزادی آرام در رختخوابش خوابیده است. طوفان و گردبادهاگوبیت 
که مناطق بسیاری از فیلیپین را در نوردید. خسارات شدیدی را بخصوص به 
شهرهای ساحلی این کشور وارد کرد بطوری که موج‌هایی به ارتفاع ۵ متر رابه 
خانه‌ها می کوبید و بیش از ۴۰ هزار خانه رانابود کر د.هزاران نفر از سا کنین شهرهای 
مختلف فیلیپین مجبور به تر ک محل زند گی شدند. 


۰. ۰ #۶ 


هفته اخیر در جریان بازی‌های لیگ اروپا حادثه جالبی رخ کر کت ند کان در مسابعه ادو مست رآتی 
داد که سوژه عکاسان ورزشی شد. با قطع شدن برق وسط مسابقه تیم‌های تاتنهام در آب سعی می کنند در آب‌های رودخانه واژگون نشوند. در این مسابقات شر کت 
و بشیکتاش, هزاران نفر از تماشاچیان نور فلش موبایل‌های خود راروشن کردند و کنند گان باید خودشان قایق خود را بسازند و آن را به شکل یک اتومبیل طراحی 
به سمت زمین گرفتند تا زمین راتا حد ممکن روشن کنند. البته شرایط برای ادامه کنند. این مسابقه مدت ۴۸ سال است که به صورت سالانه بر گزار و هزینه‌های 
بازی مهیا نبود اما حر کتی بسیار جالب و تماشایی را خلق کر د. این مسابقه با پیروزی دریافتی از آن صرف امور خیریه می‌شود. این مسابقه تاکنون توانسته است بیش 
یک بر صفر بشیکتاش به پایان رسید. از ۲۰۰ هزار پوند کمک مالی جمع آوری کند. 
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جج یبد 
بقیه از صفحه ۵۵ 


بود که امید زیادی به بینایی اش نبود. نوبخت 
حالش راپر سید وازاوخواست ماجراراتعریف کند. 
دکتر گفت: آنزدیک خونه که شدم»حس کردم يه 
موتور تعقیبم می کنه. آهمیتی ندادم ورسیدم خونه. 
از ماشین که پیاده شدم.. "و داستان راتعریف کرد. 
نوبخت پر سید: "مشخصاتی نداشتن که بتونین‌اونارو 
پشناسین؟"د کتر فصیحی گفت: اهیچی افقط لهچه‌ی 
اونی که‌بهم حمله کر د.لری‌یاکردی بود .نوبخت 
پرسید: آموتورشون چی بود؟" د کتر گفت: "نمی دونم. 
مدل موتورها رونمی‌شناسم ‏ نوبخت پر سید: "از بین 
مریض‌هاء خونواده‌هاشون, همکاراء دانشجوها, کسی 
رومی‌شناسین که‌ازشما کینه داشته‌باشه؟ "د کتر 
فصیحی گفت: شکر خدا تاامروز کار بدی نکردم که 
انتقام بگیره. من فکر می کنم. ضارب, من رو اشستباهی 
گرفته. حتی‌شاید می‌خواسته از راننده‌ی آمبولانس 
اتقام بگیرهوفکر کرده‌من راننده‌شم. چقد رهم متأسف 
شدم که اون رهگذر بیگناه جون‌شو از دست داد" 

نوبخت به دیدن راننده‌ی آمبولانس رفت. مرد 
جوانی بود که گفت: "من که دشمن ن دارم اما همه 
می‌دونن که بین د کتر عبادی ود کتر فصیحی همیشه 
دعواواختلاف بوده". کاراگاه نوبخت بار دیگر به بالین 
د کتر فصیحی رفت: "همکاراتون میگن ممکنه کار د کتر 
عبادی‌باشه؟"د کتر فصیحی خند ید و جای زخم‌هایش 
درد آمد و گفت: "امکان نداره. من و د کتر عبادی از 
زمان دانشجویی باهم دوستیم.درسته که گاهی بینمون 
اختلافاتی پیش میاد اما ناراحتی ما از هم در حدیکی دو 
روز قهره و زود آشتی می کنیم. د کتر عبادی از دوستان 
منه‌ودانش و تخصص ایشون رو خیلی قبول دارم ضمناً 
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گذاشته‌بوداماهنوزآ سیب پذیربودونمی توانست 
برایم مادری کند. خانم و آقای پرایس مرا برای شام 
دعوت کر دند و بعد از خواندن دعاء اعلام کردند که 
اگر بخواهم و دوست داشته باشم.می‌توانم بار دیگر 
برای زندگی به آنجابروم. این بار معطل نکر دم و 
شسانس بز رگ زند گی ام راقاییدم وتاوقتیبه کالج 
بروم‌با آنهاماندم وهر روز بیشتر از قبل عشق آن 
زن و مرد مهربان رادر وجودم پروراندم و همان‌طور 
که آنهامرادوست داشتند.من هم دوستشان داشتم. 
ازدواج کردم ودربیست ودوسالگی برای خودم 
شر کتی راه انداختم و از رؤیاهایم جلوزدم وبه بیش 
از انچه که خوابش راهم نمی‌دیدم. دست یافتم اما 
هنوز گمشده‌ای داشتم. یک روز مانده‌به کریسمس 


قبلً هم گفتم که لهجه‌ی کسی که باهام در گیر شد. لری 
یا کردی بود.د کتر عبادی فارسه . کاراگاه‌از بیمارستان 
بیرون رفت ودر ماشینش نشست وبامر کز دوربین‌های 
مداربسته تماس گرفت و پر سید آیااز موتورسوارانی 
که به د کتر صمیمی حمله کر ده‌اند. فیلمی ضبط شده؟ 
جواب منفی بود. نوبخت با مخابرات نیز تماس گرفت و 
از تلفن‌های چند روز اخیر د کتر عبادی گزارش خواست. 
کمی بعد گزارش را برای او ایمیل کر دند. 

فردای آن‌روزب هدیدن دکتر عبادی‌ رفت.اورا 
در خانه‌اش پیدا کرد که داشت به باغچه‌اش می‌رسید. 
پیش زاین که کاراگاه‌جیزی بیرسد.د کتر عبادی گفت: 
"من از مخالفان سر سخت د کتر فصیحی هستم اما حالا 
کهاین اتف اق خیلی بد براش افت اده دلم براش خیلی 
می‌سوزه. دلم واسه همه‌ی پزشکان ز حمتکشی می‌سوزه 
که خیلی وقتااز دستمزد خودشون می گذرن و بیمار 
مستمند رو رایگان جراحی می کنن اون‌وقت پاداشی که 
به قشر شر یف جامعه‌ی پزشکی میدن, چیه؟ سوء قصد! 
راستی؟ به کسی هم مشک وک هستین؟" نوبخت گفت: 
"شک کردن. ویژگی حرفه‌ای منه. هنوز هیچ سرنخی 
ندارم‌ولی‌پیداش‌می کنم ".د کترعبادیبوتهی‌خودرویی 
راازریشه کند و گفت: "این علفای‌ هر زمانع پیشرفت 
گیاهان مفید میشن...باید همهشونو ریشه کن کرد... 
گفتین سرنخ ندارین؟ امیدوارم مجرمی که دنبالش 
هستین,باهوش نباشه وزود گر فتاربشه . گفت: "مجرم. 
هر چی هم که باهوش باشه, پلیس باهوش ‌تره!" 

نوبخت از خانه‌ی او به خانه‌ی سامان رفت. سامان. 
موتوروبقیه‌ی آثار جرم رااز خانه دور کرده‌بود بنابراین 
هیچ سرنخی در آن خانه پیدانشد. نوبخت از سامان 
پرسید: "به نظرت چرااومدم اینجا؟ سامان گفت: 
آنمی‌دونم .نوبخت گفت: فکر کنم می‌دونی.به نظر 
نمیاد آدم کم‌هوشی باشی .سامان گفت: کم هوش 
نیستم اما نمی‌دونم '. نوبخت گفت: خبر داری به د کتر 
صمیمی سوءقصد شده یه نفر هم کشته شده؟ سامان 


به بانک رفته بودم. متصدی باجه کارهای بانکی مرا 
انجام داد ویک صد دلاری‌نشانم داد و گفت: "این 
یکی رو توی کدوم حسابتون واریز کنم؟" یک لحظه 
بی‌حر کت به اسکناس خیره مان دم. بعد فهمیدم با 
ان چه کنم؟ سر راه یک پاکت خریدم و اسکناس را 
را 
از خانم مدیر مر کزی که روزی در آن معنای زند گی 
رافهمی دم خواهش کردم پاکت رابه پسری بدهد 
که صبح روز کریسمس تنهاست... پسرهای عزیز و 
خوبم!این بود پای ان ماجرای زند گی من که خودش 
آغاز دیگری بود. 


شدیه ی مج 


به چهر هی پسرهایی که دور وبرم نشسته بودند 
وبااشتیاق به حرف‌هایم گوش می کردند. خیره 
شدم.نمی‌دانستم از اینکه سرانجام دل به دریا زده و 


۰ ی ۹۳ 


اطلاعات : 5 


گفت: "آره... تو روزنامه خوندم ". نوبخت گفت: "من از 
پیش د کتر عبادی میام... خیلی غم‌انگیزه که یه استاد 
دانش_گاهوبه دانشجوباهم شریک بشن وخلاف کنن, 
البته احتمالاً دانشجوی جوان, تحت تا ثیر استاد قرار 
گرفته وشاید کمتر مجازات بشه. گمان کنم اعدام نشه. 
و البته اگه همکاری کنه, قاضی هم دوران محکومیتش 
رو کوتاه‌می کنه...ضمنا قبل از این که‌بیام اینجاباعموت 
حرف زدم . سامان بغض کرد و گفت: "قسم می‌خورم 
کهمن‌با کار عم وفریبرز مخالف بودم به همین دلیل 
ضر به‌هارو آرومزدم تا کسی کشته‌نشه.اون رهگذر هم 
که کشته شد. من نزدمش, عموفریبر ززدش نوبخت 
دونفر مأمور احضار کرد وبه دست‌های سامان دستبند 
زدواورابه‌خان هید کتر عبادی‌برد.د کتر بادیدن 
مأمورهاوسامان, خود راشگفت زده‌نشان داد.یکی 
از مآمورها به دست‌های‌اودستبندزد.د کتر عبادی 
اعتراض‌هایی کرد. نوبخت گفت: سامان همه چی رو 
اعتراف کرده. حتی محل موتور و بقیه‌ی ابزار جرم رو 
به من گفته. جای هیچ حاشایی نیست. من شما و سامان 
رو به‌اتهام "مشار کت در ایراد جرح عمدی و سوءقصد 
بازداشت می کنم".د کتر عبادی کمی به سامان‌نگاه 
کرد و به کاراگاه گفت: "نقشه‌ای که کشیده بودم. هیچ 
اشکالی نداشت.شمااز کجابه فکر تون رسید که برین 
سراغ سامان؟ از کجابه این نتیجه رسیدین که‌سامان 
شریک جرم منه؟ چراسراغ منشوری یا بر ادر زاده‌ها 
و خواهرزاده‌ه ای دیگه‌م نرفتین؟ من هیچ سرنخی 
نذاشته بودم ". نوبخت گفت: صبر کن تا خوانند گان 
باهوش اطلاعات هفتگی بهت جواب بدن. خوشبختانه 
مجله‌ شون هر هفته به زندون هم میاد!" 


لطفاًد کتر عبادی را زیاد در انتظار نگذارید و پاسخ خود 
رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید. نام خود تان و شهر تان 
راهم بنویسید. ده روز برای پاسخ فرصت دار ید. 


می‌فهمیدم که حس ترس و بی‌اعتمادی و احتیاط که 
پیش از این در نگاه یسرها بود حالا رفته بود و جای 
خود رابه تعجب داده بود. پسرها با شگفتی به مردی 
که کت وش لوار شیک به تن‌داشت.نگاه‌می کر دند 
و می کوشیدند داستانش راباور کنند. لبخند زدم و 
ادامه دادم: "این کاریه که توسی سال گذشته هر روز 
عیدانجام دادم.امایه چیز هست که فکر می کنم 
باید به شما هدیه بدم. می‌خوام تک تک شما بدونین 
که واسه خودتون کسی هستین.بدونین آدمایی هم 
هستن که شما رو دوست دارن... و از اون مهم تر. خدا 
شما رو دوست داره. اینو بدونین حتی اگه پدر و مادر 
واقعی تون باهاتون نیستن یا شمارو نمی‌خوان, خدایی 
هست که همیشه مراقب شماست! پسرها با اشتیاق 
به‌من نزدیکتر شدند. من‌هم با شادمانی آنهارادر 
آغوش گرفتم و با زبان بی‌زبانی از مردی که هر گز او 
رازیر و رو کرد تشکر کردم. 


بھای هیچ چیز. گز اف نر از انتقامجو 


۰ 


ی دس 
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#ودنستون چر چیل 


/ ورزشی 


و ©“ © 
گفتگو: علی کیانی موحد 


دار نایور 
اهادي بای ريگ بر 


×چه شد که تصمیم گرفتی‌بایک‌بانوی 
تکواندو کار ازدواج کنی؟ 
با خانواده ساعی نسبت خانواد گی دوری داریم و به 
واسطه همین رابطه خانواد گی حداقل سالی یک بار 
در مراسهای مختلف با هم رفت و امد داشتیم ۰ 

× به صورت سنتی ازدواج کرده‌اید؟ 

بله, به هر حال با توجه به این که رفت و آمد 
خانواد گی داشتیم من با مهروز ساعی بیشتر آشنا 

×ازدواج کردن با فردی که خودش دوران 
قهرمانی راسپری کرده آسان است؟ 

بله خداراشکر دقیقاً به همین صورت است. 
همسر م چون ورزشکار بوده شرایط من را کاملاً 
درک می کند. او چون ورزش رامی‌فهمد ومی‌داند 
که من زمانی که در اردوها هستم چه شرایطی را 
دارم قطعآا زاین لحاظ خیلی خیالم راحت است. 
خوشبختانه زمانی که در اردوه ای تیم ملی بودم 
کاملاً شرایط من رادرک می کرد. 

× رابطه شما باهادی ساعی چطور است؟ 

هادی ساعی واقعا به خاطر حضور در شورای 


شهر مشغله زیادی دارد و خیلی‌ار تباط نزدیکی 
بااوندارم.امابامهران(برادرهادی) واقعاً ا تباط 
برادرانه‌ای داریم.البته نمی‌خواهم بگویم که باهادی 
رابطه خوبی ندارم. ما از لحاظ عاطفی رابطه بسیار 
خوبی با هم داریم. اماهادی واقعا سرش شلوغ است 
و همین باعث می‌شود همه ما اورا کمتر ببینیم. 

×| گر سال آ یند هدر مسابقات جهانی مدال طلا 
کسب کنی مثل حمید سور یان در کشتی وهادی 
ساعی در تکواندو پرافتخارترین ووشو کار تاریخ 
این رشته خواهی شد. 

آمارها را ندارم. اماهمه تلاشم کسب چهارمین 
مدال طلای مسابقات جهانی است.امسال می خواهم 


دریک وزن بالاتر مب ارزه کنم واین موضوع قطعاً 


کارم راسخت تر خواهد کرد.اگر بتوانم در مسابقات 
جهانی سال اینده مدال کسب کنم چهارمین وزنی 
این اتفاق برایم رخ دهد. 

× شرایط ووشو در اینچئون خوب بود؟ 

تیم ووشو خوب کار کرد اما خیلی خوب نبود. به 
نظرم پخش زنده مسابقات خیلی. خیلی مهم است. 


ترايز 


"در آمد ووشو کاران‌بااین‌همه افتخار آفر ینی بسیار کم است.برای‌سه‌سال افتخار 
آفرینی در سه رویدادمهم در مجموع ۴ ۶سکه به‌من دادند که واقعادر حد تلاشی 
که کرده بودم نبود. والیبالیست‌ها و بسکتبالیست‌ها پول‌های کلانی می گيرند. 
امانوش جانشان چون افتخار آفر ینی می کنند هر چه بگیر ند حقشان است. 
اما فوتبالیست‌ها واقعامعلوم نیست چه کار می کنند. اما پول‌های کلانی 
می‌گیرند. البته گودرزی وزیر ورزش وجوانان با پول‌های کلانی که 
به فوتبالیست‌ها می‌دهند در حال جنگیدن است." 
این گوشهای از درد دل‌های حمیدرضا قلی پور قهر مان 
ووشوی ایران است که به تاز گی بامهروز ساعی تکواندو کار 
سابق تیم ملی ازدواج کرده است.. 


الاعات :ریا رو ۳۱۳۵ 


اینکه همه مر دم مسابقات راتماشامی کنند خیلی 
جذاب است. امامهمترین تفاوتی که بین بازی‌های 
آسیایی گوانگجو و اینچتون وجود داشت این بود که 
دوره قبل در یک روز مسابقات ووشو رارسانه ملی به 
ضورت مستقیم پخش کرد وملی‌پوشان چند مدال 
طلا کسب کردند که این موضوع خیلی برای مرد م 
جذاب بود. دراین دوره‌از مسابقات نیز همه انتظار 
داشتند اتفاقات گوانگجو تکرار شود.امااين اتفاق رخ 
نداد و یک مقدار مردم دلسرد شدند. ووشو از لحاظ 
کمیت مثل گوانگجو مدال گر فت اما از لحاظ کیفیت 
یک مدال طلا کمتر از دوره قبل کسب کرد. 

× تکرار نشدن‌نتایج گوانجودر اینچتون 
ربطی به کادر فنی دارد؟ 

نه مشکل فنی نبود. تیم ملی تمرینات خیلی 
خوبی داشت. شاید بتوانیم بگوییم تیم ملی از لحاظ 
قدرت بدنی خیلی | ماده حضور در مسابقات نبود. 
امابه هیچ عنوان مشکل فنی نداشت. فکر می کنم 
از لحاظ روحی ملی‌پوشان آماده چنین مسابقات 
بزرگی نبودند.به‌هر حال از اینچتون نمی توان خیلی 
ایراد گرفت چون مایک مدال طلا نقره وبرنز در 
بخش‌مردان کسب کردیم اما خیلی از رشته‌ها 
حتی نتوانستند مدال کسب کنند. 

زیاداش‌هایی که به شماتعلق گرفت 
راضی بودید؟ 

نه از پاداشی که داده‌اند راضی نیستم. در چند 
رهم هات ا ر سل را کیت 
کردم و متاسفانه مسئولان برای سه مدال مهمی که 
کسب کرده‌بودم یکجا پاداش دادند. به قول گفتنی 
فقط خواستند پاداش را بدهند. خواستند بگویند کار 
دولت قبلی را نیز ما انجام دادیم. مدال طلای جهان. 
نقره اسیاو طلای بازی‌های جهانی سه مدالی بود 
که من برای رسیدن به آنهاسه سال تلاش کردم 


اما در پایان مسئولان برای این مدال‌های پر ارزش 
۴سکه‌به‌من دادند.واقعا این‌یاداش‌برای‌من 
خیلی کم بود. 

× گلایه‌ای به خاطر این موضوع نداشتی؟ 

فکر نمی کنم نیازی به گلایه باشد. افتخاراتی 
که ورزش‌های رزمی در بازی‌های آسیایی کسب 
می کنندنشان‌می‌دهد که‌جایگاه‌ورزش‌های‌انفرادی 
چقدر بالاست. فوتبال رانگاه کنید با این همه خواشی 
و جنجال چه پول‌هایی در این رشته بین ورزشکارها 
جابه‌جامی‌شود. مدام در گیری‌های مختلف بین 
فوتبالیست‌ها رخ می‌دهد. اما در آمدشان رانگاه 
کنید. این ورزش‌های رزمی هستند که دردنیا 
پر چم ایران راب-الامی‌برند.اماهیچکسی به آنها 
اهمیت نمی‌دهد وماامنیت شغلی نداریم.امثال ما 
اگر بخواهند در یک ار گانی اسستخدام شوند واقعً با 
مشکل روبرو می‌شوند چون ما | کثر مواقع در اردوها 
هستیم و هیچ ار گانی حاضر نمی‌شود که‌مابرای آنها 
کار کنیم به نظرم این مشکل را دولت می‌تواند حل 
کند و رفع این مشکل هیچ کاری برای آنها ندارد. 

مثلا چه کاری؟ 

مثلاًدر گذشته بر خی از ورزشکاران رادرش کت 
نفت استخدام می کر دند به هر حال برای یکسری از 
ورزشکاران نخبه باید قدم بر دارند. ماهم اینده‌ای 
داریم وقطعا باید به فکر اینده‌مان باشیم.شاید 
برای من کاری‌مهیا شود اماوقتی من دراردوها 
هستم اگر یک هفته به محل کارم نروم قطعاً اخراج 
می‌شسوم. سوّال من این است که مگر چند ور زشکار 
می توانند در ایران مثل رضازاده‌وساعی باشند؟ ما 
چند ورزشکار داریم که بتوانند سه مدال المپیک و 
یاپنج مدال طلای جهان را کسب کنند ؟ به هر حال 
دولت باید یک فکری به حال این افراد خاص کند. 

× و حرف پایانی شما... 

از زمانی که وزیر ورزش مسئولیت وزار تخانه را 
برع هده گرفته»رفتار های خوبی‌ازاوشاهد بودیم. 
فرواقع گودروی حبذ نت یط فغلي اک بر فال 
است. که در آن پول‌هایی کلان به فوتبالیست‌ها 
می‌دهند. او واقعاً در حال جنگیدن با این موضوع 
است.البته والیبالیست‌هاو بسکتبالیست‌ها نیز 
پول‌ه ای کلانی می‌گیرند.اما نوش جانشان چون 
افتخا رآفرینی می کنند هر چه بگیر ند حقشان است. 
اما فوتبالی‌ها واقعاً معلوم نیست چه کار می کنند. اما 
پول‌های کلانی رامی گیر ند. در پایان از پدر و مادرم. 
استادمرادی که هم دایی وهم استادم است تشکر 
می‌کنم. جا دارد از مسئولان فدراسیون که امسال 
واقعا شرایط ار دو راخیلی برای ما خب مها گرفه 
بودنشگر کم کر اط مال قدراسون خبان شوب 
نیست امامثل همیشه همه چیز دراردوهابرای‌ما 
مهیابود.از حسین اوجاقی هم تشکر می کنم چون 
در طول این یک سالی که من از ورزش دور بودم. 
وقتی‌وارداردوهاشدم خیلی وقت‌هابامن اختصاصی 
کار کرد تا شسرایطم برای حضور در مسابقات جام 
بای ماس 


به هر حال دولت باید یک 
فکری به حال این اف راد خاص 
کند. وقتی من در آردوها هستم 
اگر یک هفته به محل کارم نروم 
قطعا اخراج می‌شوم 


۳۳ 
بای دارم ناس 


چرامد تی است در تکواندو کمرنگ شده 
اید؟ 

درحال حاض مثل گذ شته خیلی جدی در 
تکوان دو فعالیت نمی کنم.اما فعالیت باشگاهی و 
مربیگری همچنان جزو برنامه‌هایم است. مدتی با 
تیم‌های سایپا و مس کرمان در لیگ بر تر همکاری 
می کردم. امسال از استیل البر ز پيشنهاد داشتم. 
امابا توجه به اختلافاتی که وجود دارد از تکواندو 
فاصله گر فته‌ام که تمایلی ندارم در مورد این موضوع 
ص ۸ کد ۳ 

ین عدم تمایل به اختلافاتی که بین‌هادی 
ساعی و فدراسیون تکواندو وجود دارد مر تبط 
است؟ 
که نبودن‌هادی در تکواندو ار تباطی به من ندارد چرا 
که او علاوه بر اینکه برادرم است اسطوره تکواندوی 
دنیا نیز هست. ارزش و حق‌هادی این نیست که 
الان می‌بینید. قطعا دلخوری‌هایی 
در این ميان وجود دارد که فکر 
می کن م گر من وهادی در تکواندو 
فعالییت نکنیم هردوی ماحق 
داریم. 

× اگرهادی ساعی در 
تکوان دو نباشد مهمروزهم 
نیست؟ 

بله قطعا همین طور است اما 
این موضوع به خاطر اتفاقاتی 
است کهرخداده‌امادر گذشته و 
در مقطعی‌هادی به خاطر مشغله 
کاری که‌دررشورای‌شهر داشت 
یک مقدار از تکوان دو فاصله 
گرفت اما من در تیم ملی فعالیت 
می کر دم. نبسودن من وهادی در 
تفاوت زیادی دارد. من فکر 
می کنم آدم بای د در جایی قرار 
داشته باشد که‌اورادوست داشته 


باشند و به نظرم این قشنگتر است ۱ 

× بر خی مواقع انتقادها این طور بود که مهروز 
ساعی به خاط رب راد رش در تیم ملی حضور 
دارد؟ 

خیلی‌ها بارها این موضوع را گفته‌اند. اما واقعیت 
این است که‌اگر کسی ورزشکار باشد شنیدن این 
صحبت‌هابرای اوخنده‌داراست. ۰ اسال عضو 
تیم ملی تکواندو بودم و ۸سال آن رازیر نظر مربی 
خارجی کار کر ده‌ام.اين موضوع کاملا شفاف است 
که مربی کره‌ای اصلابرایش فرقی ندارد که یک 
ورزشکار خواهر قهرمان باشد یا نباشد. من‌هميشه 
به‌اين موضوع افتخار می کنم که از هیات تکواندو 
تهران شروع کردم و به لیگ بر تر رسیدم؛ پس از آن 
وارد اردوی تیم ملی شدم. همیشه در انتخابی‌های 
تیم ملی شر کت کردم و حقم را گرفتم. حتی در 
مقاطعی‌هادی ساعی در تکواندو حضور داشت و من 
درلحظه‌ه ای آخر از اردوی تیم ملی خط خوردم. 
پس تمام این مسائل ثابت می کند که اصلا به خاطر 
برادرم در تیم ملی حضور نداشتم. البته برایم افتخار 
است که زیر پرچم‌هادی‌ساعی که بر ادرم هست 
باشم.(با خنده) 

در حال حاضرهادی ساعی در تکواندو 
فعالیت کلی ندارد؟ 

تکواند و واقعا بر ای‌هادی ساعی مهم است.هادی 
قلباتکواند ورادوست دارد چون تکواندودر خون 
اوست و وابسته به این داستان است. به هر حال 
یکسری‌دلخوری‌ها و ناراحتی‌ه اپیش آمده که تا 
یک حدی باید به اوحق بد هیم. در حال حاضر شرایط 
طوری شده که ترجیح داده از تکواندو فاصله بگیرد. 
بچه‌های تکواند و کار هم‌هادی ساعی رااز صمیم قلب 
دوست دارند. 

از ازدواج با یک قهرمان ووشو بگویید. 

صحبت‌های اصلی را حمید 
درابتدای‌این گفت و گومطرح 
کرد.به قول مادرم ماسال‌ها 
استرس مبارزات‌هادی ساعی 
راداشتیم وحللاباازدواج‌من 
باید استرس مسابقات حمید 
راداشته‌باشیم.من تاجایی که 
بتوانم از حمید حمایت می کنم 
چون دوست دارم تاجایی که 
می‌تواند در ورزش حرفه‌ای 
افتخار افرینی کند. به هر حال او 
باعث افتخار کشورمان است. 

ازدواج با یک قهرمان 
سخت است؟ 

بله به هر حال سختی‌های 
خودش رادارد. جون حضور 
مداوم حمید در اردوها باعث 
می‌شود که من تنهایی زیادی 
داشته باشم. اما موفقیت او همه 
این کاستی‌ها راجبران می‌کند . 


هیچ چن در دیبااند 


ف 


ذیست 


8او علی سینا 


/ ورزشی 


ڪڪ 


از: محمد منصور عظیم زاده اردبیلی»رئیس سابق 
روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال 


بر گزاری‌بازی‌های تدار کاتی بین المللی در سطح 
ملی بجز توانمندی فنی و سطح فوتبال ملی یک کشور 
نوعاً به چهار عامل مهم بستگی دارد.اول توانمندی 
رایزتی بین المللی وس طح از تباطات فد راسیون با 
سایر فدراسیونهاویابهره گیری بهینه از توان بر گزار 
کنند گان این گونه بازیهای بین المللی. دوم شرایط 
بین المللی وسیاسی خود کشوری که خواهان بازی 
تدار کاتی است.سوم‌میزان بر خورداری از توانمندی 
مالی وبازاریابی در خلق د رآمد ویاامکان پرداخت 
هزینه‌ه ای مربوطه در ب رگزاری بازیها وچهارم 
راهبرد سرمربی تیم ملی برای بازی کردن یانکردن 
و یا به عبارتی دیگر سطح انتظارات او از حریف در 
برنامه‌ای که برای آماد گی فنی تیمش دارد. 

وقتی در اخبار شنیدیم تنها بازی رسمی تیم ملی 
کشورمان قبل از جام ملتهای آسیا یعنی بازی با تیم 
رده ۱۱۲ دنیا؛ فلسطین -که البته نسبت به زمانی که 


بااو در زمان کروش بازی کر دیم بهبود مناسبی در 
جدول رنکینگ فیفا پیدا کر ده و رتبه‌اش از ۱۶۱ به 
۳ ارتقایافته -لغو شده بایداین سوال مهم جواب 
داده‌ شود که واقعا به کدامین علت از چهار مورد 
فوق.این شرایط برای تیم ملی پیش آمده‌است؟ 
وهر یک از مولفه‌های یاد شده چه سهمی در خلق 
وضعیت کنونی دارند؟ آیاب رای خروج از بحران 
راهبرد جایگزین وجود دارد؟اینکه بعد از بازیهای 
جام جهانی در هفت ماه اخیر صرفاً توانسته‌ایم با 
کره‌جنوبی بازی کنیم و دوب ازی ونصفی هم بادو 
ضعف در کدامین حوزه‌است؟ | با همه چیز تقصیر 


چراکاهش باز ی ای ندارکانی نیم ملی؟ 


چهار حوزه می تواند راهگشای علت یابی از وضعیت 
موجود باشد. وضعیتی که به عنوان واقعیتی غیر قابل 
حوزه‌بتواند راهگشا باشد. وقتی در ایام انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۸وشش ماه بعد از آن با 
شرایط خاص و بحران سیاسی وبین المللی کشور 
که البته لازم به توضیح نیست. تیم ملی کشورمان با 
٩‏ تیم ملی -و نه باشگاهی -صرفاً در ۷ماه به تر تیب 
باچین(خرداد ۸۸).بوسنی (مرداد ۸۸ بحرین و 
ازبکستان(شهریور ۸۸), ایساند ومقدونیه(آبان 
۸ قطر مالی و کر هشمالی (دی ماه ۸ بازی کرد. 
بسیاری از تحلیلگران ورزشی انتقاد می کر دند که 
مثلاً آن تیم در حد مانبود. مادر کلاس فنی بالاتری 
هستیم یاچراباید برای بازی‌ه ای مقدماتی جام 
ملتهای آسیااین همه بازی بکنیم. و یا چرارنکینگ 
تیمهای مقابل مابین ۴۰ تا ٩۰‏ است؟ 

امادر مقابل از آذر ماه ۸۸یعنی بعد از بازی با تیم 


ملی مقدونیه در استادیوم آزادی تا ۲۳ ماه بعد یعنی 
بان ٩۰‏ نزدیک به دوسال. فقط ۲بازی دوستانه با 
تیم های ۱۳۸ و ۱۶۱ فیفایعنی تیم های ماداگاسکار 
و فلسطین در تهران به عنوان میزبان بر گزارشده 
اگرچه دراین میان‌باید از بر گزاری‌بازی‌بابرزیل 
را در خارج از خانه به عنوان یک استثنا تقدیر نموده 
ویاد کرد. 

آنچه مهمتر از حر کت‌های جر قه‌ای است, روند 
برنامه ریزی در طول یک دوره‌دو یا سه ساله است 
که به راحتی می تواند به چهار عامل فوق پاسخ‌داده 
وسهم‌هر یک رادر کامیابی و یا شکست بر گزاری 
بازیه ای تدار کاتی روشن کند.اینکه چراصدای 


9ص اطلاعات نک ارو ۳۱۳۵ 


کمتر کارشناسی درم یآید و به شیوه بر نامه ریزی 
فدراسیون به ویژه‌در سه چهار سال اخیر انتقاد 
نمی کند, خود مقوله‌ای جداگانه‌است که تقریباً در 
بسیاری از موارد مشابه نیز دیده‌می‌شود. فارغ از 
اینکه وآقعیت‌ها قطعا با کتمان انها از بین نمی وند . 

از سویی دیگر به جز ضعف‌های فدراسیون - 
در مولفه‌ه ای اول وسوم فوق الذ کر - که بی تردید 
دزا یاد شراط مذ کورغیز فا کرت تیور 
هفت سال ‌اخیر سه سرمربی تیم ملی نیز در این 
موضوع اختلاف نظر جدی دار ند و انرانمی‌توان 
نادیده گرفت. 

علی داییوافشین قطبی به هر دلیل فنی وفوتبالی 
باب رگزاری‌هر چه بیشتر بازیهاموافق بودند در 
حالیکه کارلوس کروش کاملاً در عمل ثابت کرده 
که نظری متفاوت دارد.در دوره‌علی دایی -بادر 
نظر گرفتن سه عامل توان مالی و کاری فدراسیون 
وشرایط سیاسی وبین المللی کشور -صرفادر ۱۲ 
ماه تیم ملی ۱۸ بازی انجام داده‌است که‌اين بازیها 
با تیم‌های بحر ین (فروردین ۸۷).ز امبیا (خرداد ۸۷). 
قطر (آبان ۸۷), آذربایجان(شسهریور ۸۷) اسلاویا 
پراگ(۸۷/۵/۲), بوهمیا پراگ (۸۷/۵/۶).اکوادور 
(آذر ۸۷).جین( آذر ۸۷و ۲۰ دی ماه ۸۷)» منتخب 
گالیسیای اسپانیا(۷دی ۵)۸۷ بازی درغرب آسیا 
(مرداد ۸۷)ء کنیا (اسفند ۸۷ کویت(فر وردین ۸۸) 
وسنگال(۱۲ فروردین ۸۸) بود که البته بازی آخر 
بدون حضور او بر گزار شد. 

در دوره افشین قطبی هم این موضوع با فر از و 
فرود طی یک روند نسبتا قابل قبول و براساس همان 
سه عامل پیش گفته ادامه یی دا کرد. به نحوی که 
با ٩‏ تیم ملی آنهم در شرایط بحران سیاسی وبین 
المللی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ 
بر گزار شده است. 

امادر دوره کارلوس کروش نه تنهاسطح کیفی 
بر گزاری بازی‌های بین المللی نسبت به دوره‌های 
قبل افزایش نیافت. بلکه کمیت ان نیز در فاصله‌های 
زمانی مشابه بادو سرمربی قبلی. به طور چشمگیری 
نیزیافت.این در حالی بود که‌شرایط سیاسی یی 
الملی یرد سی پیشت ری باه رود 

آش وضعیت کنونی آنقدر شور شده که‌هر کسی 
رابه کمی بر گزاری بازیهای تدار کاتی حساس کرده 
و کمتر منطق فنی و فوتبالی درستی این شیوه راقبل 
از ور ود به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا پشتیبانی 
می کند. شاید باید در رسانه‌های عمومی منتظر ادله 
سر مربی بعد از پایان بازیهای جام ملتهای استر الیا 
در خصوص مولفه‌های اول و سوم از پاراگراف اول 
این یادداشت باشیم که به نظر می رسد این پیش بینی 
محقق خواهد شد. 


چواتتریکار زوس تروش برای جار دا یدیا 


کارلوس کروش لیستی ۱ ۲ نفره را برای جام ملتهای آسیا معرفی کرد. او دو 
جای خالی در لیستش دار د که به نظر می‌ر سد برای حل مشکل سر وش رفیعی 
و مهرداد پولادی خالی مانده‌ند. لیست جدید کارلوس برای جام ملتها با توجه 
به آ سیب دید گی دیرهنگام پژمان منتظری, نسبت به بازی‌های جام جهانی 
جوان شده‌است. میانگین سنی تیم او که در جام جهانی نز دیک به سال 
بود حالابه‌میانگین سنی کمتر از ۶ ۲ارسیده‌است.تیمی که‌اگر چه در تر کیب 


ثابتش ۴ بازیکن بالای ۳۰ سال خواهد داشت اما جوانتر از چیزی‌شد که حتی 
موافقان کار کارلوس کروش در ذهن به آن می‌اندیشیدند. سرمربی تیم ملی که 
می داند برای رسیدن به بازی‌های مقدماتی باید در جام ملتها اقلا روی‌سکوی 
سوم بازی‌ها باشد, تیمی جنگنده‌تر از جام جهانی راتدار ک دیده است. در لیست 
نهایی تیم ملی برای جام ملتها پر سپولیس هیچ سهمی ندارد و کار لوس به رغم 
میل‌همیشگی,روی نام خانز اده خط قر مز کشیده است. بر ای در وازه‌طوری دست 
به انتخاب زده که اطمینان داشته باشد حقیقی گلر اصلی است ونفر دوم تیمش 


می‌شود بیرانوند جوان 


پرونده پیستور یوس دوباره به جربان 


پرونده‌اسکارپیستوریوس,.قهر مان پارالمپیک 
جهان که به اتهام قتل غیرعمد دوست دخترش 
به پنج سال زندان محکوم شده مورد تجد ید نظر 
قرار می گیر د.دادستانی‌امیدوار است وی‌این‌بار 
به اتهام قتل عمد محاکمه و مجازات 
شود. ۱ 
تو کوسیلای ماسیپاء قاضی پرونده 
اسکار پیستوریوس روز چهارشنبه 
(۱۰دسامبر) درخواست دادستانی 
برای تجدیدنظر دراین پرونده‌راقبول 
کرد.به این تر تیب این پرونده‌بار دیگر 
از سوی‌داد گاه‌عالی تجد ید نظر مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. دادستانی 
NL‏ 
به اتهام قتل دوست دخترش, ریوا 


استین کمپ. محا کمه و مجازات شود. 

قهر مان پارالمپیک جهان حدود دو ماه پیش از 
اتهام قتل عمد تبرئه شد و به اتهام قتل غير عمد به ۵ 
سال زندان‌محکوم شد.قاضی در آن‌زمان.تیراندازی 


E 
تورنمنشی بزرگ.‎ 
نشان از این دارد‎ 
که کارلوس تغییر را‎ 
استارت زده‌است.‎ 
این شاید اولین بار‎ 
برای جام ملتهاء‎ 
پو ست ‌اندازی راشروع می کند.البته‌این شاید از معد ود دفعاتی هم باشد که تیم‎ 
ملی بیش از ۴ سال به یک مربی زمان داده‌است.‎ 

اسامی دعوت شد گان به تیم ملی به این شرحاست : 

دروازه‌بان‌ها:علیر ضا حقیقی, محسن فروزان» علیرضا بیرانوند 

مدافعان :هاشم بیک‌زاده رامین رضاییان» سید جلال حسینی» وریاغفوری» 
امیر حسین صادقی, مر تضی پورعلی گنجی. احسان حاج صفی 

بازیکن ان میانی:وحید امیری. جواد نکون_ام. آ ندرانیک تیموریان اميد 
ابراهیمی؛ مسعود شجاعی 

انا ا ا ا را 
فرد. رضا قوجان نژاد و سردار آزمون 


وم اسکار پیستوریوس به سمت دوست دخترش را 
می‌افند 


غیرعمد تشخیص داده‌بود. دادستانی در زمان 
محا کمه. خواستار صدور حکم دست کم ۱۰ سال 
حبس برای پیستوریوس شده بود. 
قاضی ماسیپا | کنون در عین‌حال که بررسی 
مجددپرونده راپذیر فته. حاضر به تجد ید نظر در 
حکم صادرهنیست.چنانچه اسکار پیستوریوس 
در داد گاه تجد ید نظر به قتل عم دریوا 
استین کمپ محکوم شود. به گفته دادستانی. 
مدت حبس بیش تری‌ب رای وی در نظر 
گر فته خواهد شد. مجازات قتل طبق قوانین 
آفریقای جنوبی دست کم ۱۵ سال و حداکثر 
حبس ابد است.پیستوریوس ۸ ۲ ساله حکم 
پیشین داد گاه را پذ یر فته و از همان زمان به 
زندان منتقل شده بود. اما وی می تواند یس 
از ده‌ماه‌حبس,از زندان آزادشده وبقیه 
دوران محکومیت خود رادر حبس خانگی 
بگذراند. 


یشان ر رما کی ز کزان زد سید معروفچتدراست( 


سعید معروف ملی پوش والیبال ایران که عضو تیم شسهرداری 
ارومیه است با پیشنهاد جالب توجه تیم کازان روسیه مواجه شده 
است.البته او برای جدایی از شهر داری ارومیه بامشکلی بز رگ مواجه 
است چراکه مدیر آن این تیم به اورضایتنامه نمی دهند. خیلی‌هادوست 
ار ر ا کی اک ای ا 
شهرداری ارومیه را تر ک کند؟ 

مازیار ناظمی مدير روابط عمومی وزارت ورزش در این رابطه 
دراینستاگرام خود نوشته: معروف رافراریندهید. سعید نخبه 
والیبال دنیابایک قرارداد یک میلیون یورویی تیم بز رگ کازان روسیه 


روبر وست.تیمی که مجموعه‌ای از بز رگان‌دنیارادارد.حالا 
شهر دار ارومیه یک نفره جلوی معروف را گر فته و می‌گوید 
نمی‌شود. سعید هم قهر کرده و به تهران آمده.." 

اک رهیان ط ر که ای کے ها کزان » 
سعید معروف یک میلیون يورو باشد. با توجه به قیمت 
حدود ۴۳۰۰ تومانی هر یورو در بازار ارز تهران, معروف 
با پیشنهادی ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی مواجه است؛ 
پیشنهادی که خیلی از فوتبالیست‌های در جه یک ایران هم 
ارزوی آن رادارند. 


۰ک ۳ ا ات سح 


یس 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیا مکی یی سح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##دختر گلم. کتی‌جان,۲۷آذر روز عشق ونشاط زیباترین روز جمع خانواده‌با 
قلبی پاک و بی‌ریا و با عشقی به وسعت دنیا می گوییم» تولدت مبار ک 
پدر و ماد کورش. بابک. هستی و حامی - تهران 
فریبرز عزیز, همسر گرامی:۱۱ دی چهارمین سالر وز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر زحمت کش و بامحبت تبریک می گویم. دوستت دارم. امیدوارم همیشه وجود 
همسرت شیلار نجبر -املش 
۶ شادی و شاهرخ جان.از خدای مهربان سپاسگزاریم که چنین هدیه گرانبهایی به 
ماداده است دوستتان داریم. ۷ دی دوازدهمین سالر وز تولد تان مبارک 
پدر و مادر تان امیرعلی و ربابه صوفی - تهران 
##ماهان جان, پسر نازم شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تونیست. چهارم دی. 
چهار مین سالروز تولدت مبارک بابا ومادر محسن و شهناز جعفری-آباده فارس 
؟#علی جان,.فراموشت نخواهم کرد چرا که باوفا هستی, تو در گنجینه قلبم هميشه 
چون طلا هستی, سوم دی سالر وز ازدواجمان مبارک 
همسرت الهام حسینی نژاد-اصفهان 
#دختر عزیزمان, ضحا جان, آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. تولدت مبار ک 
پدر و مادرت رحیم ذبیحی و صدیقه آقاجانی - آمل 
#4 آقای فرهاد نصرالهی:یک سلام گرم یک سبد گل مریم ویک دنیا تبریک 
خالصانه به مناسبت دوم دی, روز میلادت تقدیم تو باد. داماد عزیزمان 


نازئینت در صحت و سلامت باشد 


خانواده خیری -بناب 
۶ برادرم»حمید یاد آوری.هر سال طولانی‌ترین شب سال, مصادف با تولد تو یکی 
از عزیزترین اعضای خانواده ما است و مااین شب را بسیار دوست می‌داریم تولدت 
مبارک خانواده یاد آوری و خیری-بناب 
۶ سبحان و سهیل عزیز,۷دی, چهارمین سالر وز میلاد تان رابا تقدیم هفت سبد گل 
شقایق به شما تبریک می گوییم. دوستتان داریم 
پدر و مادرتان عباس و مهناز قائمی -تهران 
۶ آقای محمد رضایی» به خاطر زحماتی که برای تعلیم و تربیت دانش آموزان 
می کشید متشکریم ابجر و معصومی از کوهبنان 
جناب آقای مهدی مالکی کار مند فعال و سختکوش اداره آموزش وپرورش 
کوهبنان. سپاسگزار زحمات شما هستم 


محمد رضابی 


اولین موسسه ترهیم مو در آیران 
زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کانادا ۳ 
تهران- خابان ولی عر خنب تما اقر تفا - طقه سوم ”ی 
تن | ۸۸۸۳۱۳۳ - ۸۵۸۵۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ — ۰۳۸۰ 3T AAA<‏ 
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از کارمند سختکوش و پرتلاش بانک صادرات شعبه یزدان آباد زرند آقای مهدی 
حبدرزاده تشکر و قدردانی می کنیم علی ایزدی از بزدان آباد 
شاهرخ جان همسر خوبم,خدا راشاهد می گیریم که تو بهترینی, دوستت دارم به 
اندازه تمام هستی ام. عزیزم. هشتم دی بیست و چهارمین سال تولدت مبار ک 
همسرت زهره علیخانی -کاشان 
۶ سینای عزیزم.خدای بزرگ راسپاسگزارم که چنین هدیه گرانبهایی به ماداده 
است مهربانم. دوازده دی نوزدهمین سال تولدت مبار ک 
مادر و پدرت مهوش و حسین شهبازی -شیراز 
۶ سعید جان.آسمان را دوست دارم که آفتابش بر آرزوهایت بتابد وبارانش برای 
شستن غم‌های تو باشد. ششم دی سالروز تولدت مبار ک 
پدر و مادر علی و رقیه سکالو علی کاظمی-مازندران سواد کوه 
دانیال عزیزم,خوشبختی من در با تو بودن است و روز تولدت تولد زند گی و تقدیر 
خوشبختی من, ۱۰ دی تولدت مبارک 
همسرت سمیراو پسر کو چکمان محمد متین تو کلی -اصفهان 
همسر عزیزم. سمیه جان,زیباترین چشم انداز تندیس نگاه توست و قشنگ ترین 
لحظه, لحظه تولد توء دوستت دارم ۸دی تولات مبارک 
همسرت مهدی بیژنی سنوشهر 
#4 آقا جعفر» همسر عزیزم:۱۱ دی چهل و پنجمین سالروز میلادت راب تقدیم ۴۵ 
سبد گل مریم به همراه خانواده جشن می‌گیریم. دوستت داریم 


همسرت فاطمه شمسی -نیشابور 
خواهر عزیزم. ستاره جان,قدم نورسیده‌تان (سورینا کوچولو) به شما وهمسر 
گرامیت علیرضا جان مبار ک خواهرت سوزان جعفر پور -کرج 
همسر عزیزم.به ار تفاع ابدیت دوستت می دارم حتی اگر به رسم پرهیز گاری‌های, 
صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم رضا کردی-دامغان 


#*سوشای خوبم» پسر عزیزمءچهارم دی شانزدهمین سالروز میلادت رابا تقدیم 
۶ شاخه گل سرخ تبریک می گوییم واین روز فرخنده راجشن می‌گیریم. عزیزم 
تولدت مبارک پدر و مادر و خواهرت شیما نوروزی-رشت 
عمو و زن عموی مهربان.دوستتان می دارم با تمام هستی ام. سپاسگزارم از مهر و 
محبتتان من و همسرم از لطف و کمک به موقع شما نهایت تشکر را داریم 
برادرزاده‌ات عبداله کوچه ور -اردبیل 
##حمید عزیزم.آفاق را گردیده ام بسیار خوبان دیده‌ام.اما تو چیز دیگری. همیشه 


یادت هستیم لیلاکهنسال -شهرری 
*#معین و الهام عزیز,چهارمین سالروز تولد طاها جون فرخنده و مبارک‌باد 
پسرعمو و دخترعموها -کهنسال 


مه„ تین و 
۴ شیفته خوبم. دختر نازم.خیلی دوستت دارم ۷ ۱ دی بیست ویکمین سالر وز 
تولدت مبارک پدر و مادرت محبوبه گرمارود -نیشابور 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ شکلہای پنبان در تصویر بازی در خانه درختی 


۷ اختلاف در تصویر 


می دانم که تصمیم دارید موضوعی با اهمیت رابه 
سرانجام برسانید وبه قول خود تان دوباره قصد انقلاب 
دارید وباوجوداینکه کارتان درست است امیدوارم 
ارزش‌ه ای بلندمدت و پایدار راقر بانی مسائل کوتاه‌و 
گذرانکنید که لجاجت با زند گی لجاجت با خود دارد. اما 
اگر تمام معادلات رامحاسبه کرده‌اید ای کاش طوری 
عمل کنید که بعد پشیمانی نماند. زیرا این روزها دیگر 
کسی از شما خطاهای اینچنینی رانمی‌پذیر د. در مورد 
خوشحالیتان هم امیدوارم موضوع راجدی بگیرید که این 
نوع عملکرد زند گیتان را زیر و رو می کند. 


درگیر و دار موضوعی کهنه و گذشته دست وپا 
می‌زنید و خیلی خوب معلوم است که دارید موضوع زیر 
حرفتان زدن رازم زمه می کنید در حالی که خود تان هم 
خوب می دانید شما جز وانسان‌های خاص روز گار هستید 
که‌اینچنین نمی کنید. در مور د موضوعی هم که مسئولیت 
خودتان رابهانه کرده‌اید امیدوارم جدی باشید چون 
گرباهیگزانتنپزدمیلی جرا طرف مرا یکت ال 
نکته پایانی هم در مورد شما اینکه امیدوارم یک بار برای 
همیشه تکلیف خود تان رامشخص کنید و نگذارید بااین 
شاخه و آن شاخه پریدن اعتبار تان زیر سوال برود. 


این روزها آرامش زیبایی رادر درون خودتان حس 
می‌کنید آرامش که‌ناشی از تلاشی‌صادقانه است. 
ولی امیدوارم خودتان رابرای این‌ده‌نزدیک و کنش 
وواکنش‌های ش هم آماده کنید تابعد نگویید موضوع 
طوری‌شده که بر گ گشتو سخت است. در ضمن نگرانی 
برای اطرافیان‌ هم حد و ان دازه‌ای‌دارد و گاهی باید به 
فکر خود هم بود تا بتوانید حامی شاد. مهربان و ماند گار 
باشید نه اینکه خدای نا کر ده سربار دیگران شوید و با 
بیماری‌برای آنهادر دسر مضاعف ایجاد کنید. در مورد 
آن موضوع از چشم دور مانده هم نگران نباشید. 
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به دنبال یک خلوت می گردید تاآرام بگیرید وبه 
قول خود تان زمانی رافقط برای خود تان اختصاص دهید. 
درحالی که غافلید ازاین موضوع که‌پیداشدن‌چنین 
شرایطی سخت وناشدنیست. در مورد شرایطی هم که 
می گویید دیگر مسئولیت شما تمام شده و شر ایط تغییر 
کر ده متاسفانه باید بگویم اینچنین نیست ومسئولیت 
هیچ گاه‌تمامی‌ندارد.امااگر بادقت عمل کنید شکل 
موفقیت‌ه اتغییر می کند و در آینده‌نزدیک این شما 
هستید که دست به زیر چانه زده‌اید و دویدن‌ها را تماشا 
می‌کنید. اما عجله نکنید! 


از:د کتر نويد خدادوست ی کر 
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مرداد ۰-5( 

خیلی جالب است که هنوز هم روی جزئیات تاکید 

دارید وساعت‌ها وقت می گذارید تا دریابید جراچنین 
بسیار گویاوزیباومنحصر به فر دبود.ولی شماهنوزهم 
خودتان را تغییر نداده‌اید وسعی دارید دیگران و محیط 
بیرونی رادچار تغییر کنید در حالی که خودتان هم خوب 
می‌دانید یااین کاررشدنی‌نیست ویااینکه گر هم بشود 
آنقدر دیر می‌شود که... 
هوایی جدید موفقیتی زیبا رابرای خودتان مهیا کنید 
خوشحالم. 
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شمریور 


در گیری‌های فکری‌تان به شدت زیاد است این 
موضوع به خوبی پیداست. ولی همین که در گیری دوم 
ذهنی‌تان بر طرف شده جای شکر دار د چون خودتان 
هم خوب می‌دانید که شرایط بسیار سخت تر از اینها را 
هم پشت سر گذاشته‌اید وخداراشکر سربلند بیرون 
آمده‌اید. در مورد غیر واقعی بر خورد کردن اطرافیان 
هم تبریک مرابپذیرید که تغییری اساسی صورت 
گرفت و به آن موضوعی که می‌اندیشیدید نزدیک تر 
شد. راستی تایادم نرفته بگویم یک شادی زیبا راپیش 
رو دارید. زیبا... 
Q O O‏ 
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درحال آزمایش کر دن راه حل‌های مختلف هستید 
وهمین که می گویید عامل اصلی خطاهایتان رایافته‌اید 
خبر خوبیست ولی خود تان هم خوب می‌دانید که کار تمام 
نشده‌واین تازه اغاز است.اما آغازی که اینده‌شیرین آن 
از همین حالا پیش بینی می‌شود. در مورد نقشه ذهنی تان 
هم باید بگویم که کمی بلندپر وازانه است وبا این انرژی 
وزمان خیلی بهتر از اینها راهم می‌توانید در نظر داشته 
باشیداگر رویایی فکر نکنید وبگذارید شرایط همانطوری 
که می‌شنوید پیش برود. ارام باشید! 
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می خواهید دست به کاری متفاوت بزنید و 
معتقدید که قبلا ثابت کر ده‌اید که خواستن توانستن 
است.امادوست خوبم !زند گی و ماجراهایش همیشه 
دورو دارد وهر وقت که سکه‌تان روی لبه هایش بماند 
یعنی تعادل رعایت شده زاین شرایط هميشه اتفاق 
نمی‌افتد. در مورد مسایلی که پنهانی نیست. امااینگونه 
به‌نظر می‌رسد هم توصیه می کنم دقت کنید چون 
وقتی کاسهای زیر نیم کاسه نیست چراوانمود به اين 
موضوع شود در حالی که خوب می دانید انرژی منفی 
با خود به همراه دار دا 


جح 


ان رژی خوبی رابرای اولویت‌های دوم زند گیتان 
گذاشته‌اید و به نحوی هم در این موضوع خوب پیش 
می‌روید ولی وقتی می توانید روی مسایل ریشهای 
کار کنید ونگذارید مثل قبل بر گ‌های سبز وزیبای 
شاخه‌های زند گیتان زرد و بی‌روح شوند چراچنین 
نکنید.بخصوص حالا که به قول خودتان چند پله 
بالاتر ایستاده‌اید و مزه شیرین لبخند را می‌چشید 
وتر کیبی از قدرتاقتدارومهربانی رابه‌نمایش 
گذاشته‌اید. درم ورد فرصت سوزی‌ها هم خوب 
بیندیشید بعد عمل کنید چون موضوع اینگونه که 
می گویید نیست! 


زک #7 


خوشحالید.هر چند که‌همه آنچه در وجود تان نهفته 
است رابروز ندهید. چون شما جزو آن‌دسته از انسان‌ها 
هس تید که فقط به اندازه داشته‌هایتان عمل می کنید و 
وقتی مانعی کوچک راپی ش رومی‌بینید با تمام وجود 
هم در هم می‌شکنید که‌اين خوب نیست.پی رآمون 
که کار ساده‌ای نیست.اما تحقق می‌یابد واين موضوع 


رایقین دارم اگر...! 
وو € 


Q °0° © 
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در ظاهر خوشحال و قبراق نشان می‌دهید و 
می‌خواهی_داین موضوع راهمیشگی کنید.اماهمان 
موضوع که خودتان بهتر از هر کسی می‌شناسیدش 
مانع می‌شود و این خبر بدی نیست. 

درضمن ازاینک ه می‌بینم از عالم رویادست 
برداشته‌اید ودر عالم واقعی قصد دارید اهداف فراموش 
شده راجان ببخشید خرسندم ولی نمیپذ یرم که شما 
دیگران رابرنجانید چون چنین انسانی نیستند وانتظار 
می رود در موارد عاطفی کمی آرامتر و منطقی‌تر عمل 
کنید. همین! 


می گویید یک نفر ذهنتان را آشفته کر ده‌در حالی 
کال توح سباگرد یه کت در وق با کی جه 
نفر را آشفته کرده‌اید چون موضوع همیشه آنگونه که 
انسان می‌اندیشد نیست و در موارد بسیاری حتی به 
خود شما ثابت شده‌است که نتیجه متفاوت می‌شود. اما 
در دلش حکمتی شیرین و بز رگ دارد. 

در فور دا هم آنیدواژم کی ماق انز کر 
پیش رود و برای این موفقیت تنها لازم است خودتان 


باشید و آرام عمل کنید! 


ا ډاعالمانه و خر دمندانه 
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که 


دنده همان گن شته 


ذیست 


8د کت هرم انصاری 


دکتر رباب مقصودی 


متخصص و جراح کلیه و بیماری‌های ادراری 
عضو هبات علمی دانشگاه علوم پزشکی ابران 


ود م اش ۳ 

تاذبر سختی آب در سنگ سازی 
آب سخت آبی است که حاوی نمک‌های معدنی از 
فل ترا ری ها ور ی و 
غیره است. 
سختی در آب به طور عمده بر اساس دو فلز کلسیم 
و منیزیم سنجیده می‌شود و در میان مردم این گمانه 
وجود دارد که منشاایجاد سنگ کلیه سختی آب 
ای ان اف و 
تغذیه نقش موثری در ایجاد سنگ کلیه دارند. حجم 
مایعات مصرفی ما در طول روز بسیار موثر است. در 
واقع کسانی که میزان مصرف مایعاتشان در روز 
کمتر از ۱۲۰۰ سی سی باشد. یا کمتر از یک لیتر دفع 
مایعات داشته باش ند در معر ض سنگ سازی قرار 
دارند. برخی فا کتورها مثل سن. جنس ورائت. ژنتیک 
و فاکتورهایی مثل موقعیت جغرافیایی: محل زند گی. 
آب و هواء رژیم غذایی و شغل نیز جز مواردی هستند 
که در ایجاد سنگ کلیه موثر ند. سنگ دستگاه ادراری 


ابرانددخت صادقی وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اروپا 


سال نو در ارویا 


سال نو مسیحی در آلمان هميشه همراه شیرینی و گل 
است و در خیابان‌های اسپانیا برخی در لباس‌هایی 
مشابه لباس شاهان عربی سوار بر شتر و اسب شیرینی 
و شکلات و هدیه به بچه‌ها می‌دهند! 


لمائیهارابه سفرمی کشاند آنجلام ر کل صدراعظم | 
در یک سفر کوهستانی روزهای تعطیل عید را به اسکی می‌پردازد 
ایرانی‌ها خانه تکانی می کنند و در کنار آن گلدان‌های 
می گذارید وس به برده‌های اثاف ها پولک و فرنات 
رنگی می‌دوزند. در خیابان‌ها هم افراد پیر و جوان با 
لباس‌های محلی اوج شادیشان رابه نمایش می گذارند 
وبه یکدیگر عیدی می‌دهند. درخت تزئین شده 
کریسمس هم تا ۱۵ روز باقی می‌ماند و اقوام نزدیک 
به دیدن یکدیگر می‌روند و در برخی موارد ادارات به 
کار مندان یک ماه اضافه حقوق پر داخت می کنند. 


هم بسته به رژیم غذایی همچون غذاهای پروتئینی 
که بیشتر شامل حبوبات و غلات هستند جزو موارد 
دردس از به حساب می آیند در حالی که هیچ علامتی 
ندارند و حتی اگر سنگ تمام سیستم جمع کننده 
رار لا اه ہل ا اا 
تهوع است. پس افرادی که بنا به موقعیت جغرافیایی 
مجبورند از آب‌های آشامیدنی حاوی سختی زیاد 
استفاده کنند بهتر است از تصفیه کننده‌های خانگی یا 
جوش‌اندن آب آن هم در بعضی مواقع استفاده کنند. 
البته با تکاملی که در روش‌های درمان سنگ‌های 
ادراری اتفاق افتاده. کمتر از ۱۰ درصد آنها نیازمند 
جراحی باز هستند و در ٩۰‏ درصد موارد می‌توان با 
درمان‌های محافظه کارانه و طبی سنگ را دفع کرد. 
برای پیشگیری هم باید روش زند گی را اصلاح کنند 
یعنی مایعات بیشتر بنوشند که بهترین مایعات. 
آب است. تحر ک بیشتر داشته باشند. رژیم 
غذایی متعادلی را رعایت کنند که مقادیر کمتری 
پروتئین‌های حیوانی و نمک داشته باشد. همچنین 
سنگ دستگاه ادراری در مردان از زنان شایعتر است 
اگرچه با تغییر اسلوب زندگی. درصد ابتلای خانم‌ها 
به آقایان نزدیک می‌شود و اکنون دیگر آمار دو 
جنس با هم زیاد متفاوت نیست. 


مرگ یکی از معروف‌ترین 
جهره‌های سینمای ‏ لمان 


سالها بود که نام خانواد گی شل مانند ستاره‌ای بر سر در 
سینماهای آلمان می درخشدد و در واقع طلوع این 
ستاره از اواخر عمر رایش. حکومت هیتلری آغاز شد. 
ماگداشل هنر پیشه تثاتر سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ 
ار ری رت بر 
و در آغاز سال‌های ۱۹۵۰ ماریا شل و ماکسیمیلان 
شل دو ستاره‌ای بودند که نه تنها در آلمان, بلکه در 
دنیای سینمای جهان در خشیدند. ما کسیمیلان شل 
هنرپیشهای مهربان و مردم دار بود که دهها فیلم 
بازی کرد و بابازی در فیلم‌هایی نظیر داد گاه‌نورنب رگ 
و توپگاپی در استانبول به شهرت جهانی ر سید و به 
پاس نمایش خاص او در فیلم‌هایش درهالیوود جایزه 
اسکار را از ان خود کرد.ما کسیمیلان شل دو فر زند 
دختر داشت.او 
در ال ۱۱۸۱ 
کتاب خاطراتش 
۵« 
در سال ۲۰۱۲ 
دوباره ازدواج 
کرد. همسر دوم 
او یک خواننده 
اویرا و ۲۵ ساله و 
اهل اطریش بود. 


کون 
اطلاعات یی ۳ ره ۳۹۳۵ 


پرسش و پاسخ 


از:م . نیک پور 
چرا برخی بیشتر دچار 
استرس می‌شوند؟ 


زیرامغز و هورمون‌های بعضی از ما به طور 
می‌شود از غدد فوق کلی وی هورمون‌هایی 
همچون آدرنالین و کورتیزول ترشح شود. 
گیرنده‌های ما در واکنش به آدرنالین متفاوت 
عمل می کند و عکس‌العمل بخشی از مغز ما که 
"آمیگدالا" نام دارد و مستول حافظه احساسی 
ماست. در انسانی با انسان دیگر فرق دارد. 
در کسانی که بیشتر از بقیه استرس دارند. 
کورتیزول بیشتری ترشح می‌شود و پس از 
پایان یافتن موقعیت استرس‌زازمان بیشتری 
در این وضعیت می‌مانند. البته هورمون‌های 
استرس در انسان‌ها تکامل تِِِ تا بتوانیم 
از عه ده‌ی شرایط دشوار بر آییم.مثلاً در 
موقعیت‌ه ای خطر. هوشیار و گوش به‌زنگ 
باشیم. نسبت به درد حساسیت کمتری داشته 
باشیم. به موقع چربی و قند در خون جریان یابد 
و باروش‌های مختلف آماده‌ی مبارزه یا گریز از 
ار ری ی اس رن 
با دشمن که در اجداد ما وجود داشتند.اکنون 
کمتر به کار می آیند و در عوض هورمون‌ها 
دیگری تسکین دهیم. 
عادت با اعتباد فرق دارد؟ 


بله. با اینکه این دو وضعیت در دو طیف 
مختلف قرار دارند.اماگاهی با هم اشتباه 
گرفته می‌شوند. عادت. کار یا عملی است که 
به طور مداوم و البته اتوماتیک تکرار می‌شود. 
مثل شستن دست‌هایا دم کردن چای. مغز 
پس از مدتی می آموزد یک سری از رفتارها را 
انجام دهد و بدون اینکه به خود زحمت دهد 
یابیشتر فکر کند. آنها را مثل قطعه‌های پازل 
کنار هم بچیند و تکمیل کند. عادت‌ها به ندرت 
خطرناک و دردسر سازند. در مقابل اعتیاد 
مارا کنترل می کند. برای مثال هنگامی که 
مصرف مواد مخدر به اعتیاد تبدیل می‌شود. 
فرد قدرت کنترل خواسته‌ها و نیازهای خود را 
از دست می دهد و این معمولاً عواقب ناگواری 
در ہے گواعد دا ما مصرف موت ار 
می‌شود فرد صبر و شکیبایی خود رااز دست 
بدهد واین به معنی نیاز بیشتر ودر نتیجه 
افزایش مصرف است. 


a | 


Ea‏ سڪ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


فیل پای کانگورو راشکست! 
سکینه اشکانی. ۲۴ساله» متأهل» خانه‌دار. شهرری 

بامامان وباباو دوتا آبجی‌هام رفته بودیم باغ‌وحش. سرس بز بود. جونوراش 
آزاد بودن. یه گربه و یه کانگرو مرده بودن. یه چشمه بود. یه کانگروی زنده بود. 
یه فیل اومد پا گذاشت روی کانگرو و پاهاشو شیکست. جنازهش افتاد تو آب. بابام 
گفت آب رو آلوده‌می کنه. من درش آوردم. یه خورده‌جلوتر یه بچه کانگروبود. 
برش داشتم تافیل لهش نکنه. اومدیم جلوتر.یه جا بود شبیه سیزده به‌در. بچه 
کانگرورو گذاشتم پشت یه در خت. بعد شکل يه پسر بچه شد.اومد پیشم. بچه‌ها 
باهاش بازی کردن. به مامانم گفتم بگوبرن کنار. مامانم اونارورد کر د. خواستم بچه 
روباخودم ببرم خونه. بابام گفت دیگه دير شده.بریم خونه. ررسیدیم خونه. به در 
ورودی تیکه‌های جنازه‌ی حیوون چسبیده بود. آبجی گفت حالا درو چطور باز کنیم. 
من باز کردم. حس می کر دم جونورامیان زیر پاهامون. بعد دیدم دو تا بوقلمون بود. 
به بابام گفتم بگیر شون بکشیم بخور یم . یکی‌شون رو من گر فتم یکی شونو بابام.به 
بابام گفتم: سر شو برا بابام ناراحت بود. من نوک شونو گرفتم. بابام سر برید. آبجی 
کوچیکه گفت: چر جای ما تصمیم گرفتی؟ بیدار شدم. 

تعدیر : گفتید دو بار سقط اجباری داشته‌اید. همسر تان خیانت آشکار کرده. 
شسماراهم زیاد کتک می‌زند. گمان کنم پدرتان درباره‌ی ازدواج شما حرف‌هایی 
داشته و گوش نکرده‌اید. کانگر ونماد مادراست.بچه کانگر ونماد بچه‌ی سیب پذیر 
است. بچه کانگرو جنینی است که وقتی که زاده می‌شود. هنوز به کیسه‌ی مادرش 
نیاز دارد تااز جثه‌ای که از بچه موش کوچک تر است. به کود کی یک متری تبدیل 
شود. فیل‌ها کانگر وهای مادر راله می کنند. نماد کتک خوردن شماست. در خواب 
نگرانید مبادافیل بیاید وبچه کانگور و راله کند.اين نیز نماد بچه‌هایی است که سقط 
۹ ماد ر می خواهید بجه‌هارارد کند؛نمادنگراتی شماست از محیط شلوغی 
که در آن زند گی می کنید. به این معنی که اگر بچه‌دار شدم. اینجا اذیت نمی شود؟ 


دیگر مجله رااشغال نکنند. 


دو نظری که پدر می‌دهد. نماد این است که حرف آخر را او می‌زند. تکه‌های جانور 
یعنی شخصیت شمااز حالت لطافت بیرون آمده‌و چغر وسخت شده.سربریدن 
بوقلمون‌ها هم همین رامی گویند. ضمناً مقداری هم ر ویایی هستید. پیشنهاد می کنم 
از عالم خواب‌ها به دنیای بیداری سفر کنید. 


خواب ديدم فوت شد هام 
کاظم اصلانی. ۴۷ ساله. مجرد. شاغل. کرمانشاه 
خواب دی دم فوت شدهام. تصوراتی که‌از آن‌دنیاداشتم,باچیزی که‌در 
خواب می‌دیدم. فرق داشت. مرده‌ها مثل زنده‌ها زند گی می کر دند. بعد دیدم در 
دنیای زنده‌ها هستم. مادرم اینا گریه می کر دند و می گفتند حیف شد کاظم مر د! 
رفتم دانشگاه‌بیست سال پیش. ان روزها در عالم واقعیت. دختر دانشجویی بود 
که مشخص بود به هم علاقه داریم ولی نه من به او چیزی گفتم. نه او به من اظهار 
علاقه‌ای کرد. در خواب دیدم دختری به او گفت خبر داری کاظم مُرد؟ ان دختر 
گفت: افسوس! ادم خوبی بود. 
تعبیر:معمولآ کسانی که مهر طلب هس تند ضمناً مطمئن نیستند که 
اطرافیانشان آنهارادوست دارند یا نه, ومقداری هم بدبین هستند. چنین خوابی 
می‌بینند. انها در بیداری نیز دوست دارند طوری شود که اطر افیان فکر کنند او 
مرده تا یواشکی بیاید و ببیند پس از مر گش چه می گویند. بخشی از خواب شما نیز 
۴ ا ر کش همبه حسرتی برم ی گردد که ه دلایلی کنون 
نتوانسته‌اید ازدواج کنید. آن دختر: نماد همین حسرت است ضمناً ناخود آ گاه شما 
می گوید آن دختر از شماشناخت عمیقی نداشست اگر داشت مطمئن می شد که 
شما آدم خوبی هستید و پا پیش می گذاشت. خواب شما به این نیز اشاره‌ می کند که 
شما معتقدید دیگران ارزش و قدر واقعی شما را در ک نمی کنند. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱) همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی 
است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماً تا کید کند که چاپ‌نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود 
تلفن می کنند. لطفاً فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های 


خدایا من بخشیدم. تو هم ببخش! 
اکرم شفیعی. ۵۶ ساله. متأًهل. خانه‌دار. اصفهان 
دختری ۲ ساله دارم. خواب ديدم مر دهو کفنش کردن.قبر شو کنده‌بودن. 

خیلی گود و تاریک بود. گذاشتنش توقبرش. کفنش سفید بود. سنگاروچیندن 
روش.باباش اومد خاک بریزه‌داد کشیدم خدایا د ختر مو بخشید م. تو هم ببخش. 
خدای اچراقی ر دخترم این همه تاریکه؟ به باباش التماس کردم که خاک نریزادو 
بیل ریخت. بیدار شدم. 
وبا اوجر و بحث می کنید و گاهی نیز تهدیدش می کنید که شیرم راحلالت نمی کنم. 
خواب.می‌بینید که‌اوبرای کارهایش مجازات شدهاما مهر مادری‌می جنبد واز 
خدا تمنا می کنید او را ببخشد. به پدرش هم التماس می کنید که خاک نریزد یعنی 
بچه راطرد نکند و بااوبی‌مهر نباشد. درستش هم همین است. وقتی فرزندی خطایی 
می کند.مجازاتش این نیست که‌اخر اجش کنیم.وظیفه‌ی ماست که دستش را 
بگیریم.یاد شيخ صنعان بیفتید که به خو کدانی افتاد و خداوند کسی رافرستاد که 
دستش رابگیرد. و این یعنی متخلق شویم به اخلاق الهی. 


عموی خوب. عموی بد! 
ساراسارایی. ۱۷ساله. مجرد. دانش آموز از شهری دوردست 

من دو تاعمو دارم که یکی‌شون معتاده. اون یکی رو خیلی دوس دارم. خواب 
دیدم خونه‌ی بابا بز رگم بودم.عموی معتادم دم در بود. حالش بد بود. فحش بد داد. 
دخترعموها گفتن سار تونشنوارفتم توماشین خودمون جای راننده نشستم.(اين 
ماشین رو چند وقت پیش که بابام ومامانم داد گاه کشی داشتن, بابام فر وختش). 
من‌می‌خواستم بااون ماشین فرار کنم .عمو چاقو آورد که از من یااز خواهر بز ر گم 
خون بگیره. بعدش عمو خوبه اومد و عمو بده رو کشت. 

تعیب ر: این خواب‌دارد می گوید در اوضاع استر س زایی قرار دارید که 
می تواند به اختلاف پدر و مادر تان ربط داشته باشد. بچه‌ها از دعواهای بزر گ‌ترها 
بسیار آسیب می‌بینند.دراين خواب شماو خواهر تان در خطر هستید واز پدر یا 
ماد ر تان خبری‌نیست که به شما کمک کنند. تنهااثری که از آنهاهست.ماشینی 
است که | ن رااز دست داده‌اید. علت‌این که | ن ماشین وار د خواب می شود.اشاره‌ای 
است پنهان به اختلاف پدر و مادر زیرا یاد اور روزهایی است که آنها با هم دعوای 
شدید داشتند. عموی بد. نماد مشکلات خانواد گی است. دختر عمو نماد نسل جد ید 
است که شمارادر ک می کند و می گوید نشنوایعنی رویت اثر نگذارد.عموی خوب. 
نماد کسی است که دوست دارید باشد واز شما حمایت کند. عموی بد که می خواهد 
خون شما و خواهر تان رادر شیشه کند. نماد مشکلاتی است که در خانواده‌دارید. 
دختر‌های جوان معمولا قتل رادوست ندارند اماد ران ترا ۰۲ ۳۳۲۱ 
عموی بد رامی کشد واين یعنی از نگاه شما مشکلی که در خانواده‌دارید. بسیار عظیم 
است. و چون داستان در خانه‌ی پد ربز رگ پدری روی داده می‌تواند به این معنی 
باشد که غیر از این که مادر تان را مقصر می‌دانید. پدر هم مقصر است. ایا پدر شما 
اهل مواد یا الکل است؟ اگر هست. عموی بد. نماد پدر هم هست. پيشنهاد دختر 
عمو را بپذیرید و گوش نکنید! نگذارید شرایط روی شما اثر بگذارد. 
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